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لمعت فتار 
ساز برا كندن بخش نخست اين نامه درسال 77517 بنش دوم 
ان هى بأرست مار دس ار اين ور د سرس دوستاران نوشئة هاى 
شادر دان ار وى نباده معد ليكن عجوت بيشامدهايى كداز كفتن 
أنها در أينجا نيازى نيست » جاب ويراكندن اين بخش جندين سال 
ودر افتاد 
اينبيش أمدها ودير كرد؛ ١‏ كرزيانى دربرداشت و خواستاران 
بخش دوم را اند سالى شم براه كذاشت » بارىاين سودرا نيزداشت كه 
مائو أنستيم جند أفتار ديكر هر كفتار هايبى كددر بس لدشون در اى ١‏ انْ 
بحس فبر سستداده بوديم بيفزأييم وبدينساندلاستوار داريم كه تااندازهيى 
همذاى كفتار هصاى دانشى شادروان ار وى در أدِنْ دو محلد 8 د 
افذزواويك 7 
كر د أو رندهمدى اين ثامة سميار خرساد وخشنود خو أهد بو داكر 
اين كارخرد و ناجيزدرديدهاىدا!:شمندان ودانشيزوهان سنديدهافتد و 
همكنانرا درراه سوديردلن آر نوشتدهاى ارحدار و درمغر ان ياكمرد 
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در شماره سوم مجله كراءى آرمان مقالهاى يعنوان فوق جاب يافته 
است . در ضمن خواندن شماره جون نظرم بعنوان مزبور افتاد يقين كردم 
كه [قاى بهار نكار ندةٌ [نمقاله داستان كتاب حمزهرا! جنا نكه هست بر شته 
نكارش كشيده. ولى جون مقاله ر| خوايدم يكدنيا تمحب كردم كه أو اهمه 
در كتمان حقايق كو شيدهاست. 

داستان كتاب مز بور اينست كه در ميان تأليفات <مزه سياهانى از 
اين ليف أو نسخهاى معلوم :مود وهمكى آنرا مفقود مى باداشتند تنا در 
ينجسال بيش نكار ندة اينمقاله نسخه بسيار كهنه [نرا در كتا بخانهمدرسه 
مروى سراغ كر فته ؛ بطريقى كه شرحش در اينجا بيجاءت تواستم آن 
نسخه را برإاى استنساخ در دسترس خود داشته باشم . ولى كه 
مزبور يادكار هفت بلكه هشت قرن بيش است كه سيك خط آنزمان 
را دارد وبسيارى ازكلماتش نامنقوط است و[ نكاه غلطهاى سياردارد . 
من در مدت دوماه ا يكسوى بخواندن نسخه وتصحيح اغلاط آناز روى 
كتا بهاى ديكر كوشيده از سوى ديكر استنساخ را بيش هى بردم . جون 
فراغت يافتم در موقعمقأ بله قا مجتبى ميذوى ر[كها كنون در باريساست 
يكمك خواندم واو نمز ماده شد كه نسخه دمكرى استنساح تمأيد و بايد 
كفت كه نسخة أو بهتر ازنس*ه من در [آمدء زيرا كذشته از بسوترف خط 
أو سيك خ ط نسخه |صل رانيز "ميد موده ودراين بأره زحوهت مار كدندة 
بود وءلاوه ا تصدرحات من خود أوهم سس لصحي نسخه كو شيده دود. 


5 <.المقصود كمدق نسخههاى كتاب بود كهجلو كيرى أر ا ودش 








اعنام اين كتاب را جالتنييه علىحروف التصحيف» من نوشتهاند . 
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يشود ميئوى نسخه خود رايه باريس نزد دانثمند محترم آقاى ميرؤا محمد 
خان قزوينى فرستاد كه اوهم نسخداى نوشته يا بمويساند نسخه مرا هم 
أقاكى بهار همان عنو | ناستنساخ بعار يت كر متند 5 ولى سن ار يتعسال 2 
53 شتن كهدر اين مدتدست ديكرطا آبان استنساخرا كوتاه ساحة4 بود يا لاحره 
معلوم سرد اوتنها به حرس نسطعه أ سح مى باشد واين واد 3 من ناصرار لمم ياد 4 
رأ مطاليه ن.ودم وآقاى بهار در آخرين ساعتث 5ه بأجار دل اف كه 
ها دو صوعده انرا دقر بأدداشتخود نقل موك . 
راكه خود كمتراززحمت يكنا ليك نبودههيج| نكاشته ومدعى رو ب ت|صل سخه 
وس داشتن يادداشت از روى آن زسخه شاه أست. 

خو شيخدا .4 دنر الصا شاهد اغب زر ساماد 2 زيرا ١‏ ا هنكام 5ه 
أقاى بهارازروى سمعة4 من بادداشت بر ميدفاشت حود آقاى علس أرمانهم 
حاضر بود ند وقضمه را حوب بغماطر دار به 20 

اقاى بهار فضلا را دعوت ميتمايد كه كتاب التنبيه را تصحيح نماءند! 
اكر آقاى مهار راست 0 الى راك ح4 در مدا نت تحدال 5 ع4 1 _-520 
2 سدامث أو «ود حو يشدن يكقدم به تصحيح 8 كاشدت 5 [آيادر كحاى انسقة 
أو غاطى ديد و إصلام مود ؟! در كتاب لتنا نجه اتستو يتح ضرور بود ) 

عرو .م يي 

نسخههادردست [قاى مير ز |محمد خان «زوايمئى |إسث كه مايه ووسايل لعن كر 
رط[ هشر د مشدر ازهمسكى دار ند از تصحيح باز تخو أهند أإستاد : ١‏ كر آقاى 
بهار هم شوق و وقت ١‏ يتكوانة كارها را دارد نسعحدهها؟ ئَ مصاج 4 تمت « 

آقاى بهار رفتارى راكه ب ما موده ار ديكر ان دن مم بدااشةة ' 
زيراترجمه حال <مزه را كهدر حاشيهمقا له خود مى تكارد عيثاو كالمة يكلم 
از ديباجه كتاب 2 سى ماوك الارض» 5ه:أا.ف ذبكر حدمزه أسية ودر مر أ 
1 ع عن سبي 
زياده در احوالو نوشةحاتاو كتحكاو باشدبايد بر ساله علامه ميتفوخ [ أء ام 
مر اجمه تمايد»درصورةى 45 هميثر اهم بر جمه لز ديأ <ه مز بور لمق ددادتث؟ 

منا)| كن دياه كتان ادن الوك الازاكن مر ودووضه برد القاوي وبين 
ح<ةءقت بر مأ بو صيده الى ماند كه آقاى هار َك ابر ديه ان را 4 1 50 
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ديكرى بر داشتهو خويشتن با كتابعلامه آلمانى سر وكاو نداشته است . زيرا 
ما ميد| نيم كه آقاى بهار بزيانباى ارويابى آشنا نمسدتكت وإنكاه خود كلمه 
«ميتفوخ» بهترين بركة كاراست واز ديدن آن ما ميتوانستيم يقين نماييم 
كه مطلمب از كتاب عربى :رجمه شده © زيرا هر كسى كه أشنا بلغت عرب 
وزبانهاى ارويايى است ميداند كه «ميتفوخ» تنها در عربى درست أستو 
در بارسى بجاى آن <ميتووخ» بايد نوشت . 

آقاى بهار بهتر «يداندكه جنانكه در عالم شعرو شاعرى برداشتن 
قصمده ذلان شاعر كمنام شيروا نى يا غزل ذلانشاعر تر شيزى و حأ نمودن 
بنامخودماية رسوا بىا»تدرعا متأ ليفو نو يسند كى ني زتصرفدر نوشتههاى 
ديكر ان همان بال را دارد و يأيك شيوة امانت را در اين باب كاملا 
منظور داشت ٠.‏ 

[قاى مهار در بر حجمه بر خى عبار تهباى حمزه دمل دحاراشتاهشده كه 
بعضدى راما » درديل تصحيح مى تمأ ييم 1 

١‏ عيارت <«حياه» را از ماده «محيرت» بنداشته و<مههر بان نمود» 
ترجمه كرده با [نكه آن از<حيو» و بمعدى جيزى بكسى دادن|است. 

؟" «غباوت»ر] با «غوايه» اشتياه و< كمراهى> ترجمهنءوده. در 
صورتيكه«غياوت» بمعنى نادانى ونافيمى است . 

١‏ ««يسيرة»رادراينعيارت<وكا 0 حمير أم4 على ده ممايئة للعر ب 
بالاغة اليسرة» بمعنى سياردانسته درصورتيكه بر عكس أن معذى و بمعطى 

همجنين بر سيارى از الفاظ [آقاى بهار نيز از قبيل « نو شتجات»> 
و<اعراب»و<منتجعه»و «<مستعرب» ومانند اينها نيز انتقاد وارد استولى 
حون نزاع لفظى أسدت من از ورود بان در ضملزن نمو ده مقاله خودر|درايئدا 

محله ارمان شماره <هارم وبحم 


١7١١ فروردين‎ ١٠.9 اسفند‎ 
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ثغ دور ' نيشايورر جنل #شادور 

درزمان ساسانيان سهشهر اير أنبااين ناهها بوده؛ شايور شهر كى 
ميانة شير از وخوزستان بوده و كوياجندانشهرتى نداشته » نيشابور كاهى 
بزر كترين شهر خراسان بودهو اين بزركى وشكوه خودرا تاؤزمان مذول 
هم داشته ؛ جنديشا بور درخوزستانكانون دانشمندان ايران بوبذه يزرشكان 
بوده وبيمارستان معروف [ نجاتا قر نهاى دوم وسوم هجرى نهز برياويكى 
ازدانشكامهاى ار يختى شرق «شمار بوده أست . 

از اينسهشهرا كنونتنها نيشا بورخر اسان .ريا ودر شمارشهرهاست. 
از شابور ا كنونجز نام نشانى بازنمانده .بجاى جنديشا يبور هم دهكده 
كوجكى بنام شاه 1 باد برياستولى نامباى 1 نهادر كتا بهاى تاريخ وجغرافى 
ودرسفر نأمه ها از تازى وبارسى وفر نكى سيار [مده وبى اكفتكوستاكه 
تا تاريخ ايران هست نامهاى اين شهرها نيز كه هر كدام با يكعدهحادثهها 
توأم مى باشد در كنا بها ونوشتهها برده خواهدشد . 

ولى بايددا نست كه بيشترىازهوٌ لفان ونو سند كانغر بىوبارسىاينس 
شهررانيكازهم نشناخته نامهاىهر كداءاز [ نهارا بجاى ديكرى ياد 5 5 
وازهمينراه سبهوها و لغز شهاى سيار در كتا بها ونوث:4هاء رو يداده أسث. 
سيارى جنديشايور را در خراسان يبنداشتهاند وسيارى از حادثههايى را 
كه درشايور يا جنديشا بور روى داده ينام نيشابور ياد نمودهاند . كاهى 
نيز در جاب يا استنساخ شابور را بجاى نيشابور يا جنديشايور يا 
برعكس جاب يااستنساخ كردهاند .كاهىهم مورد اثتباه كلمههاىخر اسان 
وخوزستان بوده كه هر كدام ازاين كاءهرا بحجاى [آن ديكرى يادنمودهانديا 
درهنكام استساخ يا جاب جنين اشتباهىر وى دادة ادت + 

منشأ اين اشتياه ه-ا دو حجيز أست : يكى [آنكه سه كلمه شايور و 
نيشايور وجنديشايور بهمديكر شبيهوما نندند وباندك تحر يفى ممكن ات 
كه اين يكى را بحاى ان يكىو أن يكىر ابجاى همين يكى خواند . همجنين 
كلموهاى خراسان وخء زمتان همينحالرا دار ند .< ومآنكه حو نشهر هاى 
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شابوروجنديشا.ورازميانرفتهوجز ناماز [نها باز نمانده سيارىازنو سند كان 
ومؤلفان] كاهى در بارهآ نها نداشته و هر كحا كه بيكى اؤز اسن دو نام 
برميخور ندشكل ديكر نام نيشايوريا محرفآن كلمه مى بندارند . 

ببرحالا كر كسىدر كتا بها بجستجو بردازد ان اشكو نه سهوهاو 
لغزشها ميانه اينسهنام يادرميان<خر اسان وغوزستان» در 5تا بهاو نوشتهها 
فراوان مى بابد جنانكه تكار نده اين مقاله يكرشته ازاين سبوهارا كه 
دراثناى خوإندن كتا بها ومعاهها برخورده ويادداشت نمودهام در اينجا ياد 
مى نمايم كههم كو اه كتار باشد وهم غلطهاى جندةن ازمؤلفان ونويسند كان 
تيح شود : 

١-أمير‏ حدر شها بى كه “اريخى بعر بى أ ليف نمودهويكىاز كتا هاى 
معروف أست از <<اورجيوس» يزشك ممروف ١ي-رانى‏ كه منصور خايفهاو 
را براى معالحه مرض خود ببغداد خواست ناممى برد اورا « نيا بورى» 
مى ويسد )١(‏ با انكه يزشك مزب.ور از مردمان جنديشا.ور وريس 
.مار ستان 1 نجا بؤده خوداءيرحيدر درجاىديكر ازشايور بسر سه مينو يسد 
د كه وى نيز خداوند 4مارستان جنديشايور بود». 

يس بيداست كدامير <يدر نامهباى نيشا يور وجنديشايور هردور|شنيده 
ولى جين مى بندانشته كه هردونام يك شهراست و بد ينجهت كاهى آن نامو 
كافى اين نامرا ياد نموده . 

؟سجلال الدين دمر ز| سير نتدماى شاه در خش سكين نامه4خسر وان 
مى (واساك : 

«درنزديكى نيشابور كوهى است شايوررا ازسنك ساختهدريشتهاى 
ديكر ني زهندمر در اشيده| ند كهبر كاردانى اير انيان كواهاست » بى كفتكوست 
ك2 مقصؤد ناديس شايور يادشاه ساسانى وديكر تلد يس هأ بى است كهدر 
ؤارس زد يسكى خرابههاى شأ.رورهوسث وحدلال الدين ممرزأ باشتياه بحاى 
«شابور» ٠‏ «نيشابور غ؟ نوشته أست . 

"در شماره جبارم فنا ل دوم مسله اير | نشور كس ديس شايبور 
رأ كه كدتي در مارس در نزد يكى خر'به هاى شبهر شايور است جاب :موده 
در زير أن مى أويسد :<آاين مدسمه دريك مغاره طبيءى در خرابههاى شهر 
قديم جنديشابيور ا|ست . 

اين نويسنده هم شابوررا| باجنديشابوراشتياه نم.وده . 

ا 0 
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5-دردالعرفان» عر بى كه در صيدا از شبرهاى سوريا حجان ميشود 
در شماره سوم سال نهم مقالهدرازى ب+امهد كتر أسعد شامى يءئوان< تاريخ 
الطب عند لعرب» جاب يافتهدر أن مقاله در يكحا حجمين مى كويد:<درقرن 
هشتم شب تاريك نادانى بر شهرهاى اروءايرده فروهشته وخورشيد دانش 
ازان سر زمين رخ نبفته ,رشبر هاى آسيانا يدن داشت. نخست اين خورشيد 
در خراسان برش نستوريان برتو أفشان ,ودسيس برشهر بغداد كه درآن 
قرنها كاهواره تمدن بود درخشيدنآغاز كرد ©. 

درجاى ديكر از مقالهميكويد :< نغستينشبرىكه درهاى غود را 
برروى علوم يونان باستان باز كرد شهر جنديشايور ,ود در خراسان ؛ 
در اين شهر در [آغاز قرن هشمم دستأن برر ثى بود برأى ياد دادن طب 
وسما رسا نى دز بودكه خسرو انوشيروان بثياد نهاده بود ... »> (؟) 

جنا نكه بيداست أين مقاله كافى يزشكان مءعروف ابران راكه بعلت 
داشتن سذهب نستورى< نستوريان» خواندهمىشدندوكانون انان جنديشا يور 
خوزستان بود ازمردمان خراسان ميخوانه وكاهى صريسا جنديثابوررااز 
شبرهاى خرإسانهيشمارد و يكفشكو ست كهنو يسنده مقاله دوشبر نيشا بور 
وجنديشايوررا بهم در [ميخته است . 

هقاضى :ورالله شوشترى درمجالسالمؤهنين در آنجا كه دإستان 
يعقوب ليثرا مى (ويسد يساز[نكه جئك اورا با محمدين طاهرو دستكير 
شدن معدمدر | ودست يافتن يعقوب را برخراسان نو شته مى كويد :20 وكار 
يعقوب بالا كدر فت وآهنكخراسان كرد وجملهرا از آن خود كرد ويه نيشا بور 
مقامساخت و آآنجا مى بود ودرسنهع 4 ” وفات يافت».(7) 

داسةتأن يعءقوب اينست كه وى بس ازانكه بوسيسئان وخر إسان دست 
بافته ودر سال١51؟‏ فارسرا نيز كرفتسال ديكر بخوزستانآمده از[ نحا 
بعر أقّ رفت ودر نزرد يكى واسط بالشكر خايفه جنك سستى كرده شكات 
يافته بخو زستان باز كشتو بفار سر فته1 نجارادو باره بكر فت وباز بخوزستان 
آمده در جنديشايور نشيمن ساخت وبود :ا درسال 516 بدرود زنه كانى 
1 در انها بخاكر فت . 


ميس يسوي جح جه تفص سسسب 





(؟) بسازانتشار اين مقاله كار نده مقاله مغتصرى بعر بى بءنوان< بغر اسان 
ام خوزستان » نو سَيه براى!لعر فان فر ستادم كه دريكى ازشمار ههاى ه.ا ن سال جاب يافته 

(7)درنسخه خطى كه ما از مجالس|امؤمئينداريم بدينسان نوشته ولى غلط 
سف بعاى آن 6 زر سب “ى باشد 5 


(0 


قاضى نورالله داستان يعقوبرا از حبيبالسير برداشته واسى جون 
جنديشايوررا نمى شناءته وآنرا با نيشابور يكى مىبنداشته در حاد:»4 
تاريخى هم تصرف .وده بجاى فتح خوزستان كه آخرين فتح يعقوب بوده 
فتح خراستانرا بيشاز اين عبارت نوشته است و بتكرارآن حاجت نبوده. 
جاى شكفت استكه قاضى نوراللةبا [نكه شوشترى بوده جند يشهابور شهر 
همسايه شوثةتررا نمى شناخته ! 

"در كتاب «سنى ملو الارض»جابكاويانى مى نو سد: 

2 يعقوب بن ليث صفارى در سال دو ست وشصت وج درجند يشا بور 
ازكوره هاى خراسان بمرد» (5) در اينجا نيز اشتباه ميانه خراسان و 
خوزستان» اشتيأه از جايخغانه است نه مؤلف. 

/-درتار يخ طبر ستان سيدظهير الدين جاب مسيودارن مى نو يسد : 

«|مير شمس| لمعا لىقا بوسهيجدهسال بخوزستان بماند» (0)دراينجا 
هم اشتباه ميانه خر اسان وخو زستان» اشتباه از جابخانه است نه مؤاف. 

مجله ارمان شماره حجهارم و نحم 
اسفند ١١.9‏ فروردين ١7١٠١١‏ 


مسب ا 1 





ممت سمه سمه 


؛ اص 1١88‏ ه6 ا ص ١/86‏ 


(0) 


هي ١ »« ٠» ٠‏ 
و 
أهميت أين ذفن 

موضوعها بى كه نكار نده اين مقااهدر باره آ نهاكاوش وجستحودارم «نامهاى 
شهرها وديههاى ايران» است ٠‏ مناين موضوع را شاخهاى رفن د«زبان- 
شناسى» ايران دانسته بكاوش وجستجو برداختم ونا كنون به نتيحه هاى 
مهمى رسيده ومعدى هاى يكرشته ازنامهاى [آبادىها راكه از جملة آانها 
دنبران» و<شميران» أست بيدا كر دهام . 

دراينمقاله ميخواهم ازفوائد اين موضوع سغن رانده اهميت آثرا 
باز نمايم نا كو اند كان بدانتد كه از اين دراه جه نتيجههاى علمى مىتوان 
برداشت . 

ه.4ه مى دا نيم كه نامهاى [باديهاى ايران بردو د سيك أسث : دسته اى 
[نهابيكه هر كداممعنئى روشن وآشكارى دارد وبقين استكه درزمانهاى 
دير تر بيدا شده بللكه تار يخوجكو لك بيدا يش بر خىدردست أست.همجون 
بأرفرواش ' كوزه كنان» كاغنذ كنان » د44 نمك » 35 موبنز» جوتكرء [هشكر ان 
تر كان د به . اخاب 5 مياندو اب 2 سر دروة 4 هشدرود 3 0 ديه نو 
د به سار حهار حجشمه ١‏ دل شكسته ( جيه كنود وصدهاأ ماننداينها. 

دسةه ديكر [ نهابيكه باؤمانده ازؤمانهاى باستان مى باشد و معذنى 
هاى روشةن ندارد . ممعدون رى م( ساوه 4 سارى 2 فير وز ) ارديل» شوش 4 
نهاو نك 2 قابيك ( تعجر دس 3 تقر بش ( ورامين ؛ بوهيين © نارم» كر جوهزار 
ها مانتدهائى اينها : 

د سمه اتسة ون بشاراك كست وحون مءنىهر كدام روشن است ما 44 


(3) 


إمادسته دوم كه بسياراست وشايد بيست يا سى برابر دسته نخستين 
باشد حون بازماندهازز بانهاى .استان إاست وازيس كه كهنه ودير بن مييا شد 
معنىهر كدام ازميانر فته . موضوع سخن ما ابن دستهمى باشد كه ميخو أهيم 
ازراهكاوش وجستجوبى بمعنى هاى آنها ببريم . 

زيرا جنانكه كلمه < بار فروش» مثلا كذشته ازنام بودن بر آن شهر 
ماز ندر ان معنى هم در لغت دارد و سمناسيت آن معئى لغوى است كه نام 
ل 
داشته و بمناسبت همينمعنى نام آن[1 بادىشده لكن سيس أن معنى فر أموش 
كر ديده وازميان رؤة:ه است . 


ان ار تجارتى كرديده هو حجنين يقون است كه 2 سردز» هم دراغت مه 


ماميشو أهيم اين معنى هاى أزمعان ردته را بيد[ كر ده بدا نيم كه براى 
جه يدر بز را< تبر بز» تأمرده وشوشرا «شوش» خواندهاند وا يأمءعئى هاى 
اين نامها <4 بوده ؟! 

در سر شت هر كس ىواست 5ه به سيدأ كردن معنى نام شهر يأ ديه خود 
“ى وشد 8 بهر أبادى كه درقهم مردم | نجا براى نام شهر باديه خودممنايبى 
«تهبران» را ازدو كلمه 42> و<ران» مر كب د]نسة4 و آن وا بأعقا سه بأ 
كلمه <شميران» ب.عنى <ته كوه» معنى مى نمايند ٠‏ در باره تير يز آنافسانه 
معروفست كه زبيده زنهرون بدانجا [مدهتبى كه داشت بر بختو بدينجيوت 
آنجا را <تبريز » نأميه . 
معذى هأى برخى از اين نأمها كوشيدهاند 5 ولى كنت هاى [ نان درخذوراعتماد 
مدت 4 زيراكه ازراه عامى وارد أين كار نشده وها بندارو كمان را مايه 
كارساضيه ابه 

:أ كه ابرانشناسانارويا نمز هوات راه را العو لق مكار شته سخحنها بى 
يسكى ازشر قشناسان كه در نبران إست و هر كر امعدل © 5ه در جواب بر مممتدى 
< نميدانم» اززبانش جارى شود در باره كلمه «نهران» تدقيقات نموده و 
حهعين بيدا كرده كه ادن شهور از يتاهاى « كر ان» يادشاه ارمستان اسرت 
ونام آن يادشاه است كه «تيران» با <تبران» خوانده شده ! 

هن خو شبختم كه بر خللاف سير اين مو لفان وايرانشناسانتوا أسةم رأه 


ْ 0) 


عادى براى” ابن موضوع بيدأ كرده 4 نتيجه هاى مم سودم.دى إر سم . دن 
كه معنى آن را بيد] ثمايم واكرهم سك ليقت زيافتم اؤراهيندارو كمان 
معنا بى ارخو يشتن در همك تمأ يم 5 اينراء عاميا 4 است 5ه هر كز نتيجهعامى 
ازآن نتوان برداشت . 

راه علمى كه من براى اين موضوع دارم اين أست كه مقدار فر اوانى 
از نامهاى [ باديها را كردآورده[ نهارا بدستههايى بخش مى نيمو باسئيجش 
هر دس.ه ا بكد يكو راه بمعئىهاى [ نهأ مى يابم . 

مملا معنى هأى شمير أنو نهر ان رابدينطار ف يافتم كه هزارنا كما بيش 
نام كرد[ورده ازميان[نها نامهايىراكه باكلمة «سمى» يا «شمى» آغاز 
مى شود همجون شميران وشمير اموشمير موسمير م وشميلان وشميانوشميشات 
وسمد بن وسميكان دستهاى ساخته ودريكحا وتم همجنين نامهايىرا كه 
كهران * قباب ٠‏ جبرم ؛ جهرودء قم_-رود ؛ قبك » جبك و مانئد اينها 
دس:هاى ديكر ساختم 5 

دراين ميان بى بابن نكته بردم كه درايران وسر زمينهاكىهمسايهاش 
آباديها بنام شمير ان ؛ سمير ان ياسميرم يا ماننداينها يكىدوتانيست » بلكه 
بااندكجستجوبىتواستم دوازده سيزده تاشميران بيدا نمايم.همجنين كهرام 
و كهرام وجهرم ومانند اينها را بسيار يافتم . 

براى من يقين بود كهاين! باديها جهتاشترا كى باهم دار ند كههمان 
جهت معنى كلمه «سمى» يا <شمى» يا< كه» يا <جه» مى باشد ؛ ولىآن 
جهت اشتر اك را بيدا نميكر دم ٠‏ 

سس از مدتى كه ركه أند شه و جسسمحجو وأ از د سدمك تأده ودم اين 
نكته را دريافتم كه 4.4 آيادىها كه با كلمه <«شمى» يا «سمى > ا غازميشود 
سر د سور د أسءت وهءه آ باديها كه با كلمه < كه>يا< 45» اما ءلى انها اغاز 
ميشود كر مير أست؛ء بعسارت 2 مجواك اشتر اكدرممان | ندس:هسر دسيرى ل 
ودرممان اين وسئة كر فسيرىئ أت . 

از ادحا >ن نوا نستم كه وى باسدى رأ يوعذى سرد ياسردىو كه و 
اين كلمهها اين معذى هأ در حاى ديك رهم (جز إزنام [باديها) مده يانه 6 
ويا آن كلمهها بمعئى سر ديا رم درحه زما 2 بكار مير فته 0 خوشيختا 4 


)1١1( 


اين كارهم بآسائى انجام يافت وبودن سمى ياشمى يازمى بمعنى سرد وكهو 
مانتدهاى او بمعنى كرم از جانب لفغت هم تائيدشد (حنانكه اين”فصيل را 
دردفتر نخستين از < نامهاى شهرها وديهها» كه جاب يافته نوشتهام ( 

سيريس ب| يستى تكلمه درار: >يا <رإم» 5 درم» كه در أخرهمه اين 
نأمهاست برداخته معنى [نرا بيدا ز.ايم. ازخود آن نام ها بيدا بود كه اين 
كلمه بمعنى جاى وسر زمين مى باشد . 

اين فرضنيزاز رأهلغت تائيد يافته يقين شد كه شمير ان يعنى جاىسرد 
وهمجنين شمير ام وشميرم وسميرم وديكر مانند اينها ؛كهرام يا كهران 3 
جهر/ يعذى جا كر م 

ولى هنوزمعنى < تهران» رانميدا نستم» دادر اثناى بكر شتهجستجوهاى 
ديكر باين نكته برخوردم كه در زبانهاى ايران دوحرف «:ا» و< كاف» 
ببمديكر تبديل مى يا بند . 

اكر جه آي را نشناسان ارويا كه ار تبديل شدن حرف ها بكديكر 
سخن راندهاند ازاين تبديل1 كاهى نداعتهاند و كسى ازايشان اين موضوع 
را ننوشته » ولى دليلهاى بسيارداشتموحتى :وانستم باين كشف خوداعتماد 
نمايم . اين بود كه <«تهران» را فذرض كردم كهآن نيز غست< كهران» و 
بمعنى< كرم سير »> بوده كاف تبديل به نا ء يافته . همنجنين <:ارم»>رافرض 
كردم كه در اصل كهرم بوده كاف تبديل به ناء وهاء تبديل بالف يافته . 
[ نجه كه اين فر ض رانأ بيد مى أمود اين بودكه دوتارم كه يكى در رد يمكى 
قزوين وديكرى دريارس أست وه.حنين هران فمكى كردهيين مى بأشدو 
آن معنى كه برآى نامهاشان ذر ضمى شود ازهرحيث مطا.قودرست است . 

اين بودراهى ؟همن براىبيدا كردنيكرثشته از نامهاى آنادىها بكار 
برده و خوشيختانه بدإنسان كه شرح دادم به نتيجههاى سودمندى رسيدم . 
وجون أبن اخستين "جر به من بو دكه اينكو نه نقيحه داد مرا مطمئن ساخت 
كه طر يقى كه بيش كر فتهام تر دن و آسا نر دن طريق براى اين موضوع 
مى باشد . سيسهم ازهمين طريق بيكر شته تحقيقباى ديكردر باره نامهاى 
[باديبا موفق شدم حنا نكه دردفتر دومين از نامهباى شهرها و ديهها كه 
امسال جاب بافته نتيجه بخدى از اين تحقيقهاى خود را بنفصيل نكاشته و 
بنيادهايى كذاردهامكه براى اين فنشناختن نامهاى[ باديها بمنزله «قواعد 
اساسى» است وديكران هم مىتوانند از رو» آن قواعد به تحقيق نامهاى 
باديها برداخته وبآانا فى نتيجههاى سودملك بر ساك . 
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آن تحقيقرا كدودر باره نامهاى تبران و شميران ياد كردم بتفصيل 
دردفتر نخستين « ناأمباى شهرها و ديه ها» نوشته شده. بس ازجاب اين 
دلاتر دكن سفرى مدان وشهرهاى غرب كر ده در انحاها نيز بكرد [آوردن 
نأمهاى ديدها فيكو قم بارها روى ميداد كه حون نأمديهى رأميير د ندمن 
ارروى آن مءئىها كه يشمير أنوتهر انداده بودم حال ديه رااز حيث كر مى 
با سردى در يافته و ميكفتم كه از اين نام بيداست كه اين ذية سر دؤسير 8 
كر مسير |ست و ومشية سعدن من درسعتك در ميامد 1 درهمدان نام ديبى را 
2مورد» ياد تمود نك اكفتم يأك 5 فصي بأشد 57 باد كزئده كه ازكار كزان 
سول احوال بود نيذير فته كفت در بير امونهمدان دنه كر سير ف نبسدت © لكن 
بر خللاف اين كفته او سازتحقيق دانستم كه قهبورد دو[ داديسست وهردو كم 
اب و مار أسثت . 

در اسدا باد كس ين داستان روى داده ديوى را ينام سوير م بأد 
نموده ميللفةتند همكى ديههاى | نجا كرم است» ولى س از تحقيق ازاداره 
بادى در 
بشت كوهى نهاده و بر خلاف ديكر ديههاى إسد [ باد سرد وخنكاست. 


ماليه دانسته شد كه در أينعه_ا نمز فته من راست بوده و اين 1 
سميران يارس را در دفتر نخستين ياد كرده كفتهام كه با[ نك هكلمه 
بمعذى 2 سر دسير2 ارت موا شته اين بمخى اين آيادى در يارس أز شمار 
كر مسير هااست و عمجب از اين لف نام بأمعنى كر دهام. 
سس ار جاب آن دذتر يكى از المانيان ك4 در دو شار نشيمن دأ شته 
و دز بارس كردشهابى نمو ده نامهاق بنكار نده فرستاده ميكوبد برخلاف 
نو شدمه اين باخى سوير أن بأرسهم حجاى سيار ختكت و يراب ميباشد و در 
ايحا انديشه ويدار م مطابق حقرقت دوده أسثت 9 
ازاين يدش [ مد ها هر كز شكى در درستى ان معنى كه بر أىشمير ان 
و تهرآان نوشتهام باز نميمانه و اين دليل است كه يكانه راه بدا كردن 
نامهاى شبر هأ و ديه هاهمين إاست 5ه من بر كن يدهام و از اين راءميتوان 
4 نتيجههاى سميار سودمندىق زر سيك وايتكه مو لفأن بمشين أزحمزهسياها نى 
و يانوت حموىو برخى شرق شناسان اروبا باينموضوع دست زده وبرخى 
از نامباى شهرها رااز روىئندار وكمان معزى كردهاند بى | نكه طريق 
علمى روى ايثكار بيدانمايند كوشش بيفايده بوده و نتيحهاش بهتر اذاين 
نميشود كهآن يروفسور آلمانى <تهران» را از كلمه <تيكران»>نام يادشاه 
)0 


درايران كنو نىازروى تخمينى كه ماكر دهايم بيش ازينجاءهزار آ بادى 
از شهروشبرك (قصبه و ديهو كششءتزار(مزرعه) هست؛ اكر الى نامهاى 
همه اين آباديها راكرد آورده نامباى كوهها ودرهها و رودها وحِشمه 
سارها و دشتبا و مانند اينها راكه نيز در مقصودى كه هسثت با نامهاى 
[ باد يها يكىاست بر آنها بيفزايدونيز از سر زمينهاىيير امون كهدرقر نهاى 
بيشين ودير ين جزوايران بودهاند ودر نظر علم وتاريخ هميشه جزو ايران 
شمر دهمءشو زد ار قبيل 8 

آران(قفقاؤ)» ارمنسةان » خوار زم * سعد (ماوراعا لنهر )» اذا نستان 
و عراق و مانند اينها نامهاى 1 باديها و زمينها و رودها را كرد آورد 
نيز آن نامهاى 1 باديها وزمينها وآ بها راكه در كتابها هست ولى| كنون 
بكار نميرود كر دسكين بى شك از همه اينها بيش اؤْ يكصد هزار كأمه در 
دست خواهد داشت 2 

از أينها :وان دانست كه اين فن ا جه اندازه توسعه دارد وهر كاه 
بيايد روزيكه اين فن بيشرفت سزا نموده و معنىهاى نامهاى [,اديهاو 
و زهينبا و كا تنا إندازه ايكه ممسكن است [شكار شود [نوقت دانسته 
خواهد شد 'كهاين فن جه فايدهها و نتيجهها را در برداشته است اين فنرا 
ما شاخداى ار علم زبان ( فيلو لوزى ) ميشماريم و فائده نخستين از آن 
اين علم خواهد بود » زيرا كه حندين هزار كلمه باز مانده از باستان 
ترين زه انها با معنى هاى روشن وباز در دست خواهد بود كه يكى از 
بوتر ين وسيلهها براى روشنى زبانهاى باستان ايران است . 

ليكن اين فن فايده هاى :اريخى وجغرافى ونزادى مهمرا نيز در 
برخواهد داشت ؛ زيرا ما از اينراه علت وحجهت نامهاى [ باديبا وزمينهاو 
رودها را دانسته طرفى از تاريخجه [نهارا از اينراه بدست مياوريم نيز 
ناديهارا ميدأ نيم كدهر كدام :ا جداندازه كهنه وباستان است متّلادرباره 
شمير انهاو كهرانها وتارمهاوتهر انها كهمما نى أ نهاوجكو نكى بيدا كردنآن 
معانىرا درصفحه هاى كذشته باز نمودهايميقين اس تكه اين1 باديهاياد كار 
هاى [ ندوره مرا شند كه درز بان يارسى آبروزى« كه»يا< كه» بمعنى كر مو 
«سمى »يا 2 شمى »> بمعنى سرد بوده أست وجون از زيانباى باستان ايران 
بحز از زيان اوها اران ديكرها نمو نه كافى بازنمانده از اينحا نميتو انيم 
دانست كه اين درحهزمانبوده كه ايتكلمدها بمعنى كر م و سرد بكار مير فته| ند 


وازا ينجبتدر ست نميشنا سيم كداين ! باديهااز كدامدورهبازما ندهو لى ( نهر حال 
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يقين اس ت كه كبنهتر از زمان ساسانيان ميباشند . 

همحنيك ازايئراه ماميد| نيم كه تيرههاى باستان ايرأن و مردهم_انش 
كيبا بودهاند وجهتيرههابى ازبيرون بدينجا مده ودراينجا وانجا نشيمن 
كر فتهاندمثلا ازنامهاى< كر زان»>و< كر زوان» كه ن*ستينديهى در نزديكى 
تويسر كان است ودومى [ بادى درخراسان بوده ما ميدانيم كه دستههايى از 
كرجياناز سرؤمين خود كوج نموده در ايران در اينجا وآنجا نشيمن 
داشتهاند )١(‏ نيز ازنامباى< آمل»>و <مردآباد» و<«مردوا»><ماردستان» 
مانند اينها كه فراوانست ما ميدانيمكه يكى ازتيرههاى ايران<آمارد» 
بوده كه <مارد>يا<مرد» هم خوانده ميشدند و اين ره كه در تاريخها 
نيز نام إيشانر! مييأبيم نه دريك كوشه ايران نشيمرن داشته|اند بلكه در 
ابن كوشهو آن كو شه برا كنده بودهاند (؟1) نيز حجوناز تار يخباى باستان 
مى دانيم كه يكى از مهمتر ين تيره هاى معروف ايسران «<كادوش» نام 
داشته واز روى تحقيقى كه ما درضمن جستجو از نامهاى [ باديها كردهايم 
اين نكتهرا در يافتهايم كه أين تبره همانست كه امروز<:تالش» خوا:_ده 
ميشود ؛ بعيارت ديكر همان نامكادوشتبديل بنام<تالش» يافته است. از 
اينجا ميد|نيم كه «قادسيه» كه جايى در سرحد عرأقَ و بيابان عر بستان 
است و يكى از خون ريزترين جنكباى ايرانيانيا تازيان درآغاز اسلام 
در اين نش طل» رويدأده وشكل در سرك انها در يارسى « كادو شان» وده 
(حنانكه در كنا ببأى ارهنى .دين شكل نوشته شده) ‏ همينجا هم نشيمن 
دستهاى از كادو شان يا تالثان بوده بدينسان كه يادشاهان باستان دستهاى 
ازآنائرا ازجاى خود كوجانيده درآن نقطه سر حدى جاى داده|ند كه جلو 
تاخت و تاز تازيان بياءان نشين را يكير ند . 

محله ارمان سال كم 


ويا وه سدم و هقدم ارد سبوشت وخرداد ١5١ ٠.‏ 


: براى تقصيل ايتوصضوع تأمهاى شهرها ودههاى ايران دفر دوع ح بده شود‎ (١1) 
(؟) براى تفصيل اينم وصبوع دامهأى شبهرهأ وديههاى ايران دفتر نخستين ديده شود.‎ 
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جارسو 


شمال * جنوب * مشر ق* مغرب 

درفارسى كنونى جهارسمت جبان را شمال و جنوب ومشرقّ ومغرب 
ميخو | نيم. ولىابنوازههاهر جهار آن عر بى ست وبى شكدرفارسى نامهاى 
ديكرى بجاى اينها بوده . 

آيا جه بوده آننامبا ؛ 

اكر ازفرهنك ها و كفتههاى شاعران هارسى دراين باره بجستجو 
يبردازيم بيك رشته شكفتى ها برخورده دجار حيرت خو أهيم كدت .انك 
نتيجهاى كه از آن جستجو بدست خواهد أمد : 

! شمال نام يارسى بدارد‎ ١ 

5 جنوب نام يارسى ندارد ! 

شرق را خاور يا خاوران خوانده كاهى نيز باختر ناميدهانه . 

5- غرب را باختر ناميده| ند » كاهىهم خاور خواندهاند . 


فردوسى 31 در شناختن زان بارسى سر ديكر ان بيشواست در يك 


جا مى كويد : 


بخفت وجوخورشيد از خاوران بر [مسد بسان رخ دلوران )١(‏ 
باز كويد : 
جو فردابر آيد خور ازخاوران برانيم يكسر بمازندران (؟) 
باز كويد : 
رز خاور جو خورشيد :مود تاج كلزردشد برزمينر نكساج م 


باز كويد: 

حوخور سيد در باختر كشت زرد شب تير ه كُفتش كه ازراه كرد(4) 
١‏ شاهنامهخاور ج١٠‏ ص 66م١‏ 

ا شاهنامه خاور 8 : ص »"١‏ 

ماوع شاهنامه خاور ج ؟ ص 166١اي»١١‏ 
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خانا نى كويد 1 


مأه جون درجيب مغرب بردسر آنتاب ازجانب خاور رسيد (9) 
أسعدك كر كا فى كو يد : 
جو <ورشيد جبان در باختر شد حوروىعاشقان همر نك زرشد(") 


جنا نكه مى بينيم دراين شعرها خاور يا خاوران بجاى شرق و باختر 
بجاى غرب است . 
ولى فر دوسى درجاى ديكر كوا 
جومهر [ورد سوى خاور كريغ هم از باختر برزنه باز تيغ 0( 
باز كو ف ١‏ 
جو خورشيد بر زد سراؤباغتر ١‏ بر آورد ر+شنده زرين كير (8) 
لامعمى 231 
خورشيدر اجون ست شددرجا أب خاورعام بيد أشداندر بأختن بر آستون شبعلم )9 
در اين شعرها نيز باختر بجاى شري و غاور بجاى غرب أمده. 
در أيندا دوحيز شكفت هست . يسكى أنكه ر بان كهن بارسى كه از 
هزاران سال زبان سكى از بزر كترين كشورها بوده جحكو نه براى شمالو 
جنوب كلمه نداشته ؟ آيا ميتوان باور كرد كه ايرانيان بيش از اسلام نام 
اين دو سمت جهان را بر زبان :مي ورده اند ؟ ويكرفق [نكه جكونه 
رقو غرب كهدوسمت ضد همديكر أست نامهاقى انها با يكديكر عوض 
ميشود ؛ ا كر در جملهاى قر ينه در كار اشد ايا ازكجا داستهخواهدشد 
كه مقصود جيست ؟ مدلا در أبن جملة < از سوى باختر ستاره نديد ممأ يد < 
جكو به ميتوان دانسث كه مقصود شرق يا غر ياست ؟ 
اين ود شكفت است كه مردى ه.عدون فردوسى كه در زبانبارسى 
أستاد وده نتوانسته يام درست شرن وغرب را بيدا بكند و بدانسان ك4 
ديديم تناقض كو بيهاكرده . واين شكفتى بيشتر مى كر دد هنكامى كه بدانيم 
كه كلمه باختر كه اين شاعر استاد بجاى غرب يا شرق بكار برده بمعلى 
هيجيك أزشرق وغرب نمست لمكه 0 يأرسى شيال ادسة: 


0 افك سرورى واذه باختر 
5- ويس ورآهين جأب هند ص 6١‏ 
فرهنك سرورى واذزه باختر. 
م شاهنامه خاور ج ؛ صم م 
و فرهنك سرورى واذه باختر 
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شكفت تر ازهمه اينها 1 نكه موضوع شمال وجنوب وشرقّ وغرب در 
زمان ساسانيان اهميت ديكرى داشت كه بايستى هر كز نامهاى آنها 
فراموش نشود . قضا راهمان اهميث باعث ازميان رفتن أن نامها شده واين 
نتيجه أمروزى وا داده است . 

س بايد نخست داستانآن نامها را درزمان ساسانيان باز كوييم نا 
مو ضوع جند| نكه يايد روشن كردد واين اشتياه يررك اززبان يبأرسى 
برداشته شود . 

درزمانساسا نيان كشور يهناور اير ان كه از كوهستان قفقاز تادرياى 
هند وازرود فرات تا كنار سيحون بود <اير | نشهر» )١١(‏ نأميده مىوشد به 
معنى كشوراير ان و يادشاهان ساسانى ابن سر زمين يهناور را بحهار سمت 
شرق و غرب و شمال وجنوب بغش كرده وهر سمتىرا < كوست» )١١(‏ 
نأميدهاند بدينسان : 

١‏ كوست خراسان شامل خراسان امروزى وخوارزم و بخارا 
وسغد (ماوراءالنبر)و كر كان(استر [ ياد)وهرات (اذغا نستان) وماننداينها. 
خوراسان بمعنى خورآيان است جاييكه از 1 نجا خورشيد درمى أيد يا به 
عبارت امروزى مشرفق . حا نكه أسمد كن قاى درويس وراهين در اين 
بأره مسكويد : 


بافظ بهلوى شر كش سر ايد خوراسان آن بود كانحا در اد 
خر اسان يهلوى باشد<ور امد عراق وب.ارس را زوخغور برامد. 
خر 'سان | ست معذى خور ايان كجازوخور بر [يدسوكايران.(؟١)‏ 


#- كوبست خور ارأن ب شامهل سورستان (عراق) و كرما نشاهان 
وهمدان و مانند اينها نا سرحد روم. خ-وريران بمعئى ور روان است 
جابيكه خورشيد در 1 نحا فروهير ود يا بعيارت [مروزى مغرب وهمينوازه 
است كه خاوران وغاور أرديده. 

» كوست باختر ب شام ل [ذر بايجان وارمنستان ايران و كرجستان 
وآرانو كوهستان قَهُقَاز ودر بندورىودماوندو كيلانوتيورستان(طير ستان) 
وديامان و:الشان. باختر با اباءتر درهارسى بدو معنى بوده يكى :وده 
ستار كان» كه بعر بى براح قور لكا وت بأميده ميدّود ودمكرض ل 
كه در اينجا اينمء:و دوم مقصود بوده 


ل شهر درزبان آن زمانكه زبان يباوى ميخوانيم بمعنى سرزمينو كث.وربوده 
0١‏ كوست در يههوى سمعبى سمت وولايت أست . ش 
5 ويس ورآأمين ص ه١١‏ . 
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6 نوست نيمرور شامل خوزستان و يارس و كرمان 0 و 
سرس تان و يدن ومانتدك اينها ٠‏ تمهرول بمعذى ظهراست و ى جون ببنكام ظهور 
آفتاب درجءوب ركه مشود جدوب را نيز نهر وز ناميده ند كه دراينجااين 

بادشاهان ساسانى براى هريكازحبهار كوست فرمانروايى فرستاده 
اورا « كوستيان» 5 ديا نكو ستيان « (17 )هى نأميد ند بمعنى تكاهدارنده 
كو مبت وجون هر يكى ازايشان وظيفه سر حددارى نيز داشته مرز بان نيز 
خوانده ميشك لك بمعدى نكاهدار سر حد. سيس با لكو ستيانو بأ توسيانو يادوسيان 
ويادوسيان كرديده كه اين شكل 7خرى در كنا بباى فارسى ديده ميشودودر 
كتا بهاى عر بى فاذوسفان مى نكار ندودر كتا بهاى ارمنى شكل نغست وازه 
ياتكوستيان ديده «يشود . 
بسيارى از ببالوى وعرى وارمنى نوشتهاند در تاريخ طبرى وديكر تاريخ 
هايى كه أل <حوادث در ر ه نسم] 58 مان 5ك وسيكيد زممنه ك4 سخحاها ار اين 
بخشهاى جهار كانه است كهاكر كسانى از اين موضوع] كاه نباشند معنى 
كفتههاى رن مورخان رادرست نخواهند فبهميد . 2 (١‏ 
حسرو ١‏ نوشروان بوده »6 جهاوحجون دغت ةن خسرورا ولق شعي ورك 
بجهار يادوسيان كهدرجبارسمتثايران ؤرما روأ تو دبك نام4 توا شاده دستورها 
بود ٠‏ ولى خسر وسياهرانيز بجهار خش كرده وهر بخشىرابا سيهيدجدا كانه 
بيكى از آن جم.ار قسمت بكماشت .از اينجاست 5ه ما اززماناو در 


مو بات بانات درارة وانعها الروو عم كه مأمعد ى آنرا نميد| نيم . جنا نكه در 
شاه و بادشا وكه تفاوتث اين دو واه اأمروز دانسته تدسسثت| در كسان نهم 
بان فزونى است ومامعنى انرا تميدانيم 





164 يكاز آن موّافان م_وسى خورينى مءروف ارمنى است كه در زمان خود 
سه سانيان يا بسيار نزد لك بزمان ايدان بوده وجون او كتابىهم درجغرافى دارد در 
اين كتاب خود ايران راازروى عيبا وض ياد كرده ونام هر كوستى را بامعنايى 
كه دارد شرح داده و شهبر هاى هر كداهرا جد كانه ميث.ارد, همين بغش از كتان 
موسى خووريئنى استكه شرق شناس دانشمند 1 لمابى ير وفمور مار كوار تيا لمانى 
ترجمه وشرح مفصلى بمطال آن تواش.ه وكتاب ايرا نهر خودرا بديد [ورده كه يكى 
اذكرا نمايه ترين تاليفها ودرخور 1 نستكه بفارسى ترج.هشود . 
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تاريخها بنامهابى از قبيل سيهبد خور اسان و سبهيد نيمروز و مانند اينها 
سيار برميخوريم )١8(‏ 
ولى فردوسى برغلاف نوشتههاى طبرى بخش كردن ايران را بجهار 
كوست (او بهرميخواند) بخغسرو انوشيروان سبت داده وحهار بخش كردن 
سياه راهم بنامخسر وبر و يزمينكارد كه ازهردوجهت باطبرى اختلاف دارد 
درداستان خسرو انوشروان ميكويد : 
بخش كر دنا نوشير وان بادشاهى <ود بجهار بهر 


شهنشهاه دانتد كان را بخواند سخن هاى كيتى سراسر براند 
جهان را ببخشيد بر جار بهر وزو نامزد كرد آباد شهر 
نخستين خر اسان از اوياد كرد دل نامداران بدان شاد كرد 
دكر بهره زو قم بد و اصفهان نهاد زر كان و جاى مهان 
وزوبهره بد آذر 1 اد كان 45 بخخشش أبهاد ند آزاد كان 
وزار ميئ_يه :ادر اردس ل مود اننا شورق شوم كين 
سوم بارس واهرازومرز خزر زخاور ورا بود تا ساختر 
جبارم عراق آأمد و بوم روم جنين بادشاهى و [بادبوم(17) 


دنا كه ميد | نيم فردو سى شاهنامه راازروى خدانامه نظم كر ده كويا 
در آن كتاب در باره ايرك جهار بش كردن ايران [كادى در سءى أدوده و 
أينست كه كفته هاى شاعر ايراد ها دارد ودرست ازعيده مطلاب بر اهمده . 
يكى از ايرادهاانكه نامهاى خوراسان وخوريران وباختر ونيمرورراكه 
نام هاى بأرمى حهار سوى جهان .وده وكوستها و ان نامها حوا زمه ممسك 
يادنكرده ووأذه خراسان درست سوم مقصود از ان نامز هين إست 4 معذى 
مشرق ٠‏ دوم [نككه در تيدوى راكه حود ساسا نيان براق شور دن حجار كوست 
داشتهاند وخوراسان را :+ست وخاوران را دوم و«اختر رأ سوم وندمروزرأ 
حهارم ميشماردند تغيير دادهاست .سوم نكه خزررا كهدر ش.ال بوده وجزو 
ايران هش م ابوذه <ز و جدو ب شور ده واين اشتياه ازفردوسى بسمار دور سدركث. 
اما بش كر دن خسر وورو يزسيأه را .حبار , بحس دراب ن بارههم ميكو , دك : 
١6‏ -فرخ وذ ك4 | رفوتت و وا خواس:كارى كرد وسدزاى اين آر: روددست كسان 
آزرميدخت كشةه كر ديد سمهيك ىر خراسان اده ٠.‏ سدر اورستم 00001 |زرميدخت رااز 
يادشاهى برداغت سيهساللار حنك قأد سيه هم أو 'اوده امل سمه 2ق خرامأن داشته 
أددت 1 نيزدر ه.ان زمان [ذرجشنس نامى هيك هروز وده اس 
1 شاهنامهخاورجحو)ص م7 ولام 


لي 


(قنيها كوي ميشود) 

ذزين كردازايران سى نامدار 
جهان را ببخشيد بر جار بهر 
د أن نأمداران ده ودو ه-زار 
فرستاد خسرو سوى مرز روم 
هم از نامداران ده و دو هزار 
بدان ما سوى زابلستان شوند 
زلشكر ده و دو هزار ديكر 
بخواند و يسى يئدها داد ش_أن 
بايشان سيرد أن در .اختر 
ده و دو هزار ديكر بر كزيد 


سوق خراسان فرسةاد ثغان 


جها ند بده وكردوجنكى سوار 
يكاا يك همه نامزد كرد شهر 
سواران هشيار و خنجر كذار 
تكببان آن فرخ آباد بوم 
كزين كردازايراننيردهسوار 
به بوم سيه از كلستان شوند 
دلاور بزركان سر خ+اشخر 
,راه آلانان فرسة_ادشان 
بدان نا نباشد ز دشم-ن كذر 
زمردان جتكى جنان جو نسز يد 
بسمى بيد واندرزهادادشان(7١)‏ 


درايتجا نيز نامهاى خور اسان وخور بران و باغتر نيمر و زرايادنميكنه 
شكفتر [ نكه در بند را <در باختر » ميخواند وبوشك باختردر اين وازه به 
معلى شمال است زيرا دربلد در شمال ايران بود وهست . ولى يقين است 
كه خود ذردوسى ملتفت أين معنى آن واه نبودهاست. 

ببر حال نوشته هاى طبرى از هر بابت بر 0 هاى ذردوسى 
ار ترى دارد . 

موضر ع جبار بخشى ايران از ابن حدث مهم 07 كر ا ى آن 
راندانند از فهم يكرشته مطالبى راجم بتاريخ دورةٌ آخرساسانيان ار 
اسلام درخواهند ماند وجونسذ*ن ازسبهوهائذردوسى دراين موضو عرانده 
شده اين يك سهواورا نيزياد ميلكنيم : 

دردأستان بيك رقن شير ويه يدرخودخسر ورأوييغامى 4 در ز ندانباو 
فر ستاده وياسخى كه عسو نان بيغام داده از زدان خسرو ميكويد: 
كز يده بزر كان آزاده حوىق 
دكر كشور نيمروزوخزر )١84(‏ 
ى كتلكو ست كه مقصوداز جار سوى همان حبار كوست است»ليكن باز 


سيهيد فر ستادم از جار سوق 
يكى بر خراسان يكى باختر 
خلطوابى روى داده كه نميدانيم اؤفردوسى يأ از غداينامه است . مقصوداز 
خر اسان معذى مشرق ونام سر زهين هر ذودى تواند بود ولى بأختر وا مقابل 





؟١ه و‎ 5١6 شاهنامه خاور ص‎ ١١ 
شاهنامه خاور جح هصح"‎ )١م(‎ 


)1١1( 


دانسته (جنانكه خواهيم ديد) [نست كه كلمه كشور برسرآن افزوده. بجاى 
شمال هم كشورخزررا ياد كرده كهازهر باره بيجا ست . 

شك نيست كه اصل خير وازههاى خوراسان و خوريران و باختر و 
تمروز بوده موّاف خدانامه 5 فردوسى تغيير اتىدر آن داده 5 

م ٠‏ جه 

اين بود نجه در باره كوستهاى جبار كانه ايران درزمان ساسانيان 
ونتأميده شدن 1 نها با نامهاى جهارسوى كيتى بايستى كفت . از |ياحادا ستهشد 
كه نامهاىمشرىّومغرب وشمال وجنوب درزبان بارسىجهار كلمهخر اسان 
وخاوران وباختر و نيمروزاست هم دانسته شد كهفردوسى وفرهنك نو سسمان 
وَيكوَان دراين باره ازحقيقت ياك دور وسكانه بودهاند و اشتاهاشان نه 
ازيك جهت بلكه ازجندين جهث بودهاست . 

ازهمه بدتر آنوارو نه كارى اسه كه درباره خاور وباختر روا داشته 
كاهى آن رانام شروّواين رانامغرب كرىته وكاهىعكسآنر ابكار بردهاند 
درحا ليكه بأخدر بمعدى هيحجيك ازشرق وغرب نيسدت بلكه نام شمالاسث. 

سمر حجشمة اين اشتباه ها ادكه در نشيحه جهار ختى ايران در زمان 
ساسا نيان دو كامه خر اسان فادهز وز ان معئى هاى خودرا كه درزبان مردم 
داشتهاند از دست داده|ند وهر يكى نام سر زمينى كرةيده انك تا ركه 
خراسان كنون هم نام زمين است وبيك بغشى از كوست خوراسان دورةٌ 
ساسا نى 'كفته ميشود . نبهدر وز رأهمفردوسى وديكران نام سيسةأن كه بخشى 
ا كوست نيمر وزساسانىاست كر فته ودرهمه جاج: باين معنى بكار نبردهاند. 

فردوسى ميكويد دربارةرستم : ا 
برون رفت آن يهالو نيمروذ ذبيش بدر كرد كيتى فروز[19) 
سودق هه وبك : 


كر بغر يبى رود أزشهر خويش محنت و سختى لب-رد بينه دوز 
ور بخرابى فتد ار مهلمكت كرسئه خسيد ملك نيمروز(١٠)‏ 


درفر هنكها نيزنيمروز را نام سيستان دانستهاند . دربرهان قاطم 
حسن ميديو سيك : 

« حون سليمان عليةا| اسلام ؛ بأنحا رسيد زهين آنرا در أب ديدديوان 
را فرهود تا خاك بر يز نك در هروز م وبعصى ويد حرو 
حين نا نيمروز [نحا را اشكر 1 اه ك-رده بود و وجوهات ديكر يز 


-. 


+ شاهنامه خاور سج ١‏ 
٠‏ كلستان. 


(؟5) 


دارد »> . 

اين راز يرما بوشيده است كه 0 نه خوراسان ونيمروز معنى ها بى 
كه داشتهاند از دست دادهاند ونام زمين كرديدها:د ليكن غاورانو باختر 
كه دوبرادر ديكر [نها بودهاند نام زمين نكرد يدها ند[ يااين تفاوت از 
جه رو بوده است ؟ بهرحال كويا در آغاز قر نهاى اسلامى بارسىزباتانيا 
اين اشكال دجار بوده|ند كه هر كاه كه وازه خراسان يا ثيمرو: بر زبان 
مير أندهأنددا| أسته نميشده كه[ يامقصودمعنى بيشين 1 نست 45 مشر ق وجنوب باشد 
ياسر زمينهاى خر اسان وسيستان؛ اينست كه از ا+تلاط وازههاىعر بى بز بان 
فارسى استفاده كرده براى رهايى ازاين اشكال دو واه مشرق وجنوبرا 
معمو ل ساخته| ندو بس ازديرى معنىهاىدير ينخر اسانو نيهر وز ياكذراموش 
شده كه جز نام سر زمين ازدووازه فهميده نميشود . 

اما معروف شدن دووازه خاور وباختر بمعنى شر قو غر ييا بالمكس 
اين ترتنيب » اين رازهم . برما بوشيده است . [نحه ازرا 17 مان وبندارمى- 
0 ت كه كسانى از [ نا نكهدو ستاروازههاى بارسى بودها ندو بكار بردن ‏ 
1 نهارا 200110113 بهت رازوازههاى عر بى ههمىدانسته| ندوازُه 
خاوررا «خورآور» معنى :موده وازاينجا آن رابمعنىمشرق بنداشتهاند و 
همان معذى بكار بردهاند و<ون دربراار آن وازه يارسى جز باختر نمى - 
شناختها ند ٠‏ اين داهم بممنى مغرب بنداشتهاند . )7١1(‏ 0 دووازهكار 
قافيه وسجع را سان مى ساك .ساسا : ى ممكن مىشده شعرى يا عبارت 
سجع دارى از انبا دك بيك آاووة: فين است كه همين جهبت يكى ازعلتباى 
شهرت اين دو وازه بوده أست . 

ليكن سيس كسانى از راهكاوش در زبان يبلوى و نوشتههاى كهنه 
يارسى 0 اين كته بردهاند كه خاور نه بمعذى شرق بلكه بمعنى غر ب |أست 
اينستكه آنرا بجاى واه غرب بكار برده و جون لنكهاى براى آن جز 
باختر نمى شناختهاند ناكزير اين راهم بمعنى شرق كرفتها ند . 

اين كز ارشى استكه دو واه خاور وياختر يس اذ دوره ساسانيان 
بيدا كرده ودر زبان شعرا و نويسند كان بمعنى شرق وغرب كرديده . ولى 





ا فردو”ى ازآغاز قا هنامه: ناز مان ساسا نيان در همه جا غاوررا بمعنى مشر ق 
بكار ميبرد و باختر را بمعنى مغرب . ولىكويا در ا:ناى جستجو ازتاريخ ساسانيان 





بين نكته بر خورده كه خاور بمعنى غرب است و اينست كه از اينجا ترتيب را 
معكو س كرده خاور را بجاى غرب بكار مى برد ولى شكفت است كه ملتفت نشكهن 
4 باختر جر شمال نمست واين ذؤمه هم آن را بمعدى شرق بكار صبدر 3. 


فرفة 


شكفت است كه حزق بسراغ نام يارسى براى شمال و جئوب نرفته . 
اتكهف_رهتكها ست در اين :اره قفل خاموشى .زبان زدهو هر كز 
بروى غود نياورده اند 45 جكونه در زبان جند هزاو ساله فارسى 
نامى براى اين دو سءت جهان نبوده و كسى بجستجو و فشكو بر نخاسته 
است ٠‏ اماشعرا آآ نان هم بوازههاى عر بى بسنده كر ده| ند . فردودى كهياى 
بندى بوازههاى بيارسى داشته در هر كجا كه حاجت بياد كردن شمال يا 
جنوب بيدا كرده حون نام بأرسى براى نيا نمماء| نسدّه نا كزير راهمطلب 
را بر كر دانيدهاست . جنانكه ديديم كه در ياد كردن كوسكياف حجار كانه 
كو ستشمال رابا نام< آذر بايجان»يا<ارمنيه»يا< كشورخزر»ياد مى نمايد 
وجنوبرا هم كشور نبمروز كه مقصود سيستان استث هىخواند . 
بهر حالاز اينيس بايد درفرهنكها جير ان كذشته را كرده نامهاى 

درست حهار سمت جبان را بدانسان كه بوده استو ما در اين مقالهشرح 
داديم ياد نمايند . اما نوشتهها اكر كسانى بوازههاى شمال و جنوب و 
شرقّوغرب سنده مى كنند ايرادى بر [ناننيست زيراكه اين وازههاا كر 
هم عر بى أست در فارمى مشبور كر ديده ودر شمار وازُههاى فارسى در 
مده ولى آنان كه علاقه به نامهاى بأرسى اين حبار سمت دار ند [آنان 
نبايد غاطهاى كذشتكان راتكرار نمايند وغاور را مشر وباءترر امغرب 
بدانئد يلكة بايد بجكو نكى درست مطاب بأى بند بوده خاور را مغرب 
باختر را شمال و نيمروز را جنوي بدانند و جز در اين معنيها بكار نبر ند. 
(؟؟) اما خرأسان اين وازه امروز نيز نامسرز مين أست كه هر كز تخواهد 
بودآنرا بمعنى شرق بكار برد (77)ونا كزير دراين باره بايدبوازهشرق 

با مقوق عربى سند» كرده |زذاذتن نام يبارسى أن دير ف انظر تمد (79) 
85 جاى شكفت است كهفر هنكستان ايران بساز يرا كندن اين كفتار دربر كز يدن 
اين نامها براىجبارسو دجار اشتباهشده باختر راكه بمعنى شمال است بحاى غربو 
خاور راكه بمعنى مغرب است بجاى مشرق بركزيده ؛ شمال و جنوب را نيز بى “ام 
كدإشية أت < كرد آورنده» 
م« براى!ينكهاشتباوروى ندهد «يتوا نكنون وازه «خورآيان» رابجاى مشرق 
بر كزيده بكار برد. < كرد آورنده» 
غ9 اكر كسانىدرباره نامهاى يارسى جهار سوى كيتى ودر موضوع جباركوست 
دورهساسانى بتحقيق بيشتر ب*واهند كذشته ازكتاب طبرى و كناب موسى خورينى 
الإعلاق النفيسه تأليف ابن رسته و نامه < شهرهاى ايران © را كه به يبلوى(ست 
بخوا نند جنانكه كفتهايم بهترين شرح را كتاب « ابرانشهر » ,رفور ماركوارت 
آلمانى دارد و دوباره ميكوييم "اين كتاب سزراوارتنرج.ه شدن بيارسىاست. 


01) 





مه 

دربايانمقاله اشتباهى را كهازيكى شرق شناسان ارويا رويداده و 
با اين كفتكو بى ارتباط نيست تصحيح مى نماييم: كفتيم حا كمى كهيادشاهان 
ساسانى برزرهر يكن از كوستيائ جبار كانه مى هر ستادند < كيرستيان» يا 
2 ياتكوستيان» ناميده ميشده ونيز كفتيم وازهبات فزو: است كه برسر 
كو ستيان مى [ مد . برخى شرق شا سان حنين ينداشته اند كوازه يا تجنا نكه 
وق سر < كوستيان» مى مده ىفن 3 توميك #اندل مى [هده و أينست كهدر 
شمردن: كوضتياق حبار كا نه بحاى وازرُه كوست دياتكوست» كفته|ندواز 
|اينجاست كهمادر كتا ب كلمان هوارت شر قشنا سفر انسداى بوازه08طع 180 
در ميخو ريم 4 هم از جهبت فزوده شدن بيادير اول وهم از جبت انداخته 
شدن نا ازآخر آنغاط است . (١؟)‏ 

مهناما بيمان سال يكم شماره يكم ودوم 
آذرماه ١١١‏ 


0 براى "فصمل دمشتر درياره اين اشت.اه كفتار« كوست اسك اه باد كو س ؟ ددر 
خش يكم ص د دده شود. 
)١5(‏ 


هم دذرد هم در وغباف 

«تذ كره شوشتر » كتابى است كه سيدعيداللهنوةٌ سيد نعم ت|شجزايرى 
معروف :اليف كرده . اين كتاب ازجبت مطالب بحهار بغش است: 

-١‏ افسانههايى كه شوشتر يان در باره شهر خود داشتهاند و مؤؤلف 
آنها را كرداررده وبااندك بيرايش ياد كرده . 

جكو نكى شهر ومحلهها ومسجدها وديكر بثيادهاى يررك[ نجا. 

“ا حوادث شوشتر وخوؤستان ازسال؟*4 تاسال ١١1‏ كه آخر 
زمان موّلف است . 

؟-ياره|شعارمؤ لف وديكران. 

نسخههاى خطى اين كتاب درشوشتر وتهران فراوان است. بتاز كى 
هم درهند جاب يافته . 

مقصودما نه كفتكو ازآن بلكه يادموضو عديكر سدث. سريدعيد| للطيف 
برادرزادة سيد عيدالله كه ازشوشتر بهند رفته و مدنى در انحا عمل يسده 
اونيز كتابى بنام «تحفة العالم» تاليف كرده كه د رآغاز آن از شوشتر و 
خوزستان كفتكو مى نمايد . بيشترمطالب اين كتاب هما نمت كه از تذكره 
شوشتر برداشته شدهوعيارتها نيزعبارتهاى همان كتاب مى باشد . 

عبدا| المطرف كه دسيتك دزدى يكتاب عموكق خود باز كرده هر كز اين 
دردى را بروى ود نمى [ورد وتنها برسريك عبارتست كه نام عمويشرا 
ميبرد واينخود براى انس تكه غوانند كان عبارتهاى ديكررا از[ نخود 
او بدانئد . 

بكفته | نجيل [ نكه كم رامى دزدد بيش رأهمخواهد دزديد. | كرجه اين 
مطلب ا|رزش جندانى ندارد ولى بى ارزشى آن 5-ناه عبدالاطيف را كوجك 
:ذواهد ساخت. بلكه بايد كفت 1 نكه ازبهرجيز بىارزش شرافت خود را 
يايمال ميسازد ستتراز آن كسى است كه از ببرجيزهاى ارزش دارجنين 
كارى كند . 

نجه در بدنيتى عبدالاطيف ودر اينكه اوجز بقصد دزدى دوست به 


(7؟) 


مطالب عموى خود دراز نكرده جاى :رديد نمى كذارد اينستكه او در 
همان كتاب شرح حال عمو س رأ ياد كرده وتاليفات اورا كايك ممثءارد 
ولى از تل كره شوثشتر كه معر وفتّر دن تالف او دوده ودى شك عدالاط.ف 
انرا در دست داشتههر كز نامى تمييرد . نادانك اميدوار بوده كه بدينسان 
دزدى او دريرده خواهد ماند . ١‏ 

عبداللطيف نه تنها دزد » دروغياف و كزافكوى ببشرمى نيز بوده . 
كوكنا درهند كه ميان هندبان مى ش42 هميدش4 شذوشتر وخوزستان را سدوده 
وداد دروغو كزاهه ممداده |إست . سوس هم !ن دروغها در ادش نش ته 
و كار برخود او نيزمشتيه كرديده و انها را درتاليف خويش ياد كرده. 

ازكزافهاى اويكى انث كه شهر اهوازرا كه در أن زمان ويرانه 
بود ستوده جدين مى نواسد : 

« در عهد دولت غلفاى بنى عياس ان شهر دغ بت معمورزبوده است «خعمث 
بقدر <هل فر سخ درطول سى فر سخ عر ض است 5ه دراين ا تارعماراتعا لى 
و<مامها وكارو( نسير اها ومدارس و مس أ دد أست بأابنوسعت قمعت 4 بر سل 
زمين وخانهها مردم باهم مجادله مى كردند كه مكان خالى وجاى و سديم به 
دست كسى نعهى ١‏ مليء (١ 4 ٠ ٠‏ 

توجه شود كه عبد لاطيف درازا ويهناى يكشهر را تنها جهلفر سخ 
درسى فر سخ مى ستأ بد . در<ا ليكه سراسر خوزستان يأهمه شهرها وديههاو 

كودم جر ار» كه درهمةه جاى خ-_وزستان يافت ممشود ودر شو سجر 
كمتر از اهواز نيست عبداللطيف آنرا خاص إهوازساغته ودر جكو نكى 
بيدايش [ن افسانهاى ازرسواترين افسانهها يافته سرس در ياره خود كزدم 
<ءيِن مى :و سك هنوزهم دراهواز ان عقرب سيار ست وتمام وسيم ان 
مانند زنكار اززهر سيز أست ونس حودرا در زمين مى كشد و باين سمب 
بر [نفرش كذشتهاستمىما ندما زندميل كرمى كه در دّوىف تمك كشيده بأشزد كرك 
آن نمك تمام سوحته ممشود 2« 0( 

كسا زيكه در خوزستان كزدم جراره را ديد ياشنيده|ند مىد| نند كه 
رمك جزايرف جه أزافهاى بأؤته |إسرت 5 ازدرو غهاىعيداللطيف نيز جند كه 

-١‏ معذا لبع.و بش راكه دزديده كويا حمر أن ان سم درشرح<الار 
أو>؟ نسيخه جا بى تفة | لعا لم ص ؟ و7 م 

(0؟) 


مسي اذ 


داد كزافه ودروغ دادهو.ك رشته فضايلىرا كه خود اوهر كز بأنديشه ذدى - 
آورده برايش ياد كرده است . از جمله در باره علم او جنين مى نكارد : 
«دراستيلاى آزاد إذفعان باصغهان كه بأدعاق ساطزت برخاسته بودو بالاخره 
ازيادشاه لكو وات ميد آل دخان زند مقهو ركر ديد مردم آن بلده 
متهرقٌ شدنديكى ار اعاظمعلماى نصارى كهاور | كشيش كفتندىداخل درزمره 
اسراى افاعنه بود وجمعى ازخويشان اودر بصره بودند بعد از [نكه سيد 
عا ليمقام اطلاع برحال اورسا نيد اورا خريدارى ودرخا ي4 حود بعزت نكاه- 
دارى كردواز او انجيل بياموخت وبشروحات ان بى برد وهمدرآن اوقات 
يكى از علماى يهود رااز اصفهان ويكى ازموّبدان مجوس را از يزدبه 
شوشاةر طلب داشره توردت را ا شرح سيارى و ع مجو سى را از نظر 
بكذرانيه واين هرسه را مدتى نزرد خود تكاهداشت وآن جه داشتند از 
إنها فر| كرفت وانقدر علوم متفر قه وفنون متشتته ومذاهب ٠خدتلفهةدرا‏ بدك 
زمانى أخذ نمود كه حد]آنها راخداى داند وبس و كءتر كسىر||ازعلماميسر 
[مده باشد و قمءسة4 ميفر مود كه اكريادشاه مقتدرزرى بوداكه متحمل مصارف 
بستن زيج ميشد رصدى مى بستم كه برزيجات افاضل سلف راجح ايد واز 
اومدق و زاءر أ س متحفوظما ند... > (2) 

داستاناستيلاى آزاد افغان بر أصفهان واسارت مردم بدانسان كهاين 
مؤلف :وشته يكجا دروغ است . أما اتحيل ياد 0 سيد عبيدالله ', 
كنا ساى اين مرد ازنذ كره شو شنر و جز أن كه در د سءك ماست جين علومى 
را ازونشان نميدهد وخود اوهم جنين دعوايى هر كز ندارد . ازعام نجوم 
اندك بهره داشته است ولىيقين است كه در اين بارههم برادرزادهاش كزافه 
ككوبى بسيارنموده . درباره ياد كرفتن|نجيل وتوريت وكتب مجوسىاكر 
ندارد واكر مقصود ياد كر فتن ز بان هاى عيرق واوستابى و يونا فى أست 
كن كسس بجنين كارى بردازد يك ع.ورصرف ان بايد كرد 5 هر حا لمو ضوع 
باك دروغ أسبت 9 5 

؟ .2ق بأره ه.ان عمدو دروغ دد ترق يقالب زده مدعى ممسةود 

فى 5 5 صم 

4 درجشن ناجكذارى نأدرشاه دردسشت موغان أواءز :ود وفكونن 5 إن 
4 نادر برأاى ترسانيدن جم در دم جند ان ازيرر كان راكثت وه.هرادل 
أز بيمهى أر ز يد عموىاوخطيهتبنيت جلوس خوانده وجنذدان فصاحت وشيوابى 
ألم دكه همكانآن خطبهر|حفظ كرده و يكانه ياد كسار فصاحت و بلاغت 


لسع يي ل سس سيا لمشيس مس ع سي عمهد سمي 
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شمردهاند . (6) درحالى كه خود سيد عيدالله كه داستان :اجكذارى.ادررا 
نوشته از عبارات اويقين است كهوى دردشتموغان وده وداستان از بايه 
وبنياد دروغ اسك . 

لا در بارةٌ ع.ويش مى كو يد : < درسفرحجازكه بطواف حرمين 
سعادت اندوز بود و درحله ونجف إشرف كه يحكم نادر علماى عامه از 
اسلاميول وبخارا وبغداد بجهت تنقيح مذهب «عضمم شده بودند ناهر يك از 
سر ان مذماهب اريعه مناظرات شايسته دارد ». (5:) 

سفر حم سيدعيد| للهرا نميدا نم راستاست يادر وغ باشد ليكن مماحيه 
در حذهو نتحف ودخا لتاو در آنبى شكىف درو غاست سيبك عرد الله كه عفر خودرا 
بفلاحيه ومشاعرهاى كهيا فلانشاعر كرده در كتا.ش مى نويسد اكر بر استى 
سفرحح كرده و باعلماى سنى بحث كرده بود جرا بايستى ننويسد ؟ ! تذاكره 
شوشتر را كهدرهندجاب كرده| ندجاب كنئده عتهادا.ندروغباى عيد| لاطيف 
سمدعيد| المهرا سيار ستودهوههمهاين علوم واوصاف رادريارهاوراسكدانسته ٠‏ 

؟ ‏ داستان لشكر كشى صادقغان بر ادر كر يمخان صر ه وكشادن 
آن شهر يدست ايرانيان معروفست . حاكم بصره سلي.ان آغا ثاءى بوده 
است كه صادقخان اورا همراه خود بشيراز آورد ولى سيس سلميمان [غا 
شهرت سيار بافته ودر بغداد «خودسرى برخاسته ومرددلير وكاردانى بوده 
است .عبد للطيف كهلاف علم نجومهم ميز دهاز نام سليمان [غااستفاده كردهو 
فروغى مئ افك فسان كه هليفان] غا واما إسيوان دكار از سوردو شدر 
اوردةاتد واونام مردمى ومساماأ نى سايمان اغا را بخانه خود برده وأ 
راهعلم جوم ببشكو بى كرده إسث كه ساء. أن بعدا يكاه بلندى و اهدر سيد.(3) 

ه داستان عليمر دان بختيارى كه بيادشاهى ميكوشيده وبا كريمخان 
:ازمانى دوست وهمدست و ساز ديرى دشمن وهم تيرد بوداد معروفست. 
عبد| اللطيف در وغى نيز شام او ساخته داستا فى مى افد كه عليمرد انبا كروهى 
از لران م«شوشتةر ناختهو شوشتر با ند ليرى كرده و<ئندان ازارشان كشتهاند 
كه لاشهها بروى هم افتاده و در كو ده ها راه [مدوشد سته بوده |ستث . 
(07) در حاليكه عليمر دان در سال ١١51‏ در ب+*تيارى كشته كرديدهاستو 


سيد عند الله عموى عيد! للطيف كه در همان رمان زنده ودر شوشتر هيز سة) 


ب تعدفقه ص > 
م تحقه ص 7ح 
+ تحفه ص لمم 
يا تسحفدص ١١17‏ 


)19( 


وحوادث خوزستان وشوشتر راا ا همان سال يك بيك ياد كرده هركز از 
حنين دروغ شاخدارىرا نافته يشر ما نه يكىاز علماىكق شوشتر را مى أو يسد 
كه در[ ن كير ودارمردانكى كرده بود و حون بدست آران افتاد جشمبهباقف 
اورا كور ساختند . 
يكبار خواندن كتاب أو يادداشت كردهام ٠‏ اكر كسانى مدر دقت كنند 
دروغباىديكر امل فراوان رلك سامك خواهد أمد. 2 
اينرا نيز كف:4ه اشيم كه صاحبالز نجمعروف كه در قرنسوم هجرى 
در نزديكيهاى بصره سر حاس:»ه و سياهان زنكىرابرسرخود كردآوردهبود 
وءأ دن ج+هت اوراصا ب الزن أ (خداو ندز نكيان )ميخو ا ند ندسيدعيداليله نام اورا 
4 تعر يفف (صاحب لز يج) خوانده واز ايحا اورا لمجم ند اشته 4 أو را 
على دن معومك معدم مىخو|:د ٠‏ ولى عدا للطيف. كه با 1 نككه ان 
لقبرا شكلن درست <ود «صاحبالزيبح»>خوانده وجهت آنرا نيزن بد| سيان 
كه ما اكذتيم ياد كرده با اين همهلقب منعنمرا ازروى نام أن مرد بر نداشته 
أسث ٠‏ هميجنين ديكر سهوها عموىخود راتكر ارودروغهاو كزافه هاىخودرا 
1: 5 5 8 
هم برانها افزوده است 2٠‏ بيمان ”سال بكم شماروسوم 
ل دبماه؟ ١١‏ 
22 اين كفتار كذشتهاز ] نكهسودهايى بتاريخ خ*وزستان داردخود كوشءاليست, 
بردزدان كتابو نكا رش و بيشتر بجهت اين جنية آخر است كه مادر| ينجا بجاب آنبرداختيم 
بيمارى نو يسندهشدن ونويسندكى وبيدايش روزنامه ومجله درتهرانوديكرشهرهاى 
ايران نا كز ير دستهاىرا بينام نو سنده وموّلف يديد [ورده ودراين ميان كسانى نيز 
خحودرا اين عنوان معر فى مى نما يندا كه از ست نر ين هر دمان #سييك ؛ كسا نى كه اكر 
سواد نداشته در اين رشته بكار و كوشش بر نخاسته بون دد فى شك آنتايبه دزد و 
راهزن بودندو كنون هم در و يساك كى و ناليفآن حال ورفتار را دار ند كهدزدانو 
راهز نان در رشته وكار وزندكى خود . 
نسخه يكنا بهو خطى كا بىرا كه كسى باكر | بتر ين بهابى جر بده و أنديشه جاب 
آئرا دارد بنام امانت براى خواندن كرفتن و دزدياته آنرا رونو يس كردن وسشى, 
از دار نده كتاب بجا بش ميادرت نمو دن ع' لتسدي<ة4 اصالى نا ليفى را از موّاف رودن دو 
دا تغيير نام [آنرا بنام خود منتشر ساختن»؛هر مفاله يا نكارشىرا كه در مجلهها 
وكتا بباى كمنام و نامشهوراروبانى در باره ايران و مشر فسدت نر جمه ندودن و ينام 
خود جاب كردن هر مطلل علمىرا ا-روز اززبا نكسى شنيدن فردا مقالهاى اذان 
يديد [وردن ودر روزنامه ها بامضاى خود نشر ساختن 5 اين سي اهكار يها نمو نه 
هايى از كردار ورفتار اين يكمشت دزدان؟ اب و كارش است . 


0) 


ى 


ار و ف رو يي 0 9 

هنكاميكهدر ؤر هنكها جستدو ئى معذى وازهانر أميكزيم جه سمأ ك4 عبار تَ 
واومجهول وياء مجهول و واو هعروف وياء معروف يرميخوريم . كسا نى 
معنى اين عيارتهار!نميد| نند ودر فر هنكها نوز شر حى در نار [نيا نتواننافت 
اينست كه ما مءنى آنهارا باز ميثماييم . 

دما نكه درز بانذرا تسةدو صداى 03011 هست كه بهم :زديك ومابئده 
يكديكر هستند نيز دو صداى1و»ع هستكه إندك تفاوتى باهم دارند .در 
فارسى نيز در زبانباى بيشين أبن صدأ ها هر <هار آنها بوده . حيزى كه 
هست در الفباء دوصداى نخستين را با حرف واو ودو صداى دومين رابا 
حرفياء نشان ميدادهاند وبجبتجدا كردن آنها از يكديكر صداى نخست 
واوراكه بيشتر معروف و معمول بوده «معروف» وصداى دومى آنرا كه 
كمتر بكار مير فته <مجهول»مرخواندهاند همحئين در باره ياء صداى نخست 
رأ دمءروف» وصداىدومىرا «مجهول» ما ميده| ند بس واو وباء محجهول 
همان صداهاست كه در زيان فرانسه باحر فهباى 50© نشانميدهند . 

در زمان ساسانيان و در قرنباى نخس ةين أسلام ان دو صداى واو 
وياء همكى بكار ميرفته و وازههايى كدما امروز آنهارا بيكسانميخوانيم 
در زبانباى بيشين بعلت همين تفاوت دوصداى واو وياءاز هم جدا كانه 
بودهاند . حجنأ نكه « شير »> بمعدى دد در ندهو 2 شير > بمعنى 5 سفيد خورد أى 
كه أمروز هر دو يكسان يرز بان رانده مرشود. ليكن در بيشين زما نها أن 
يكىرابا ياء مجهول تاعطن) واينيكىراباياء معروف11:) ميخواندهاند 
)١(‏ ولى سيس در نتيجه انتشار علوم عربى در ميان اه-رانيان و اينكه 
سيارى از مردم بويذه آنانكه سواد داشتهاند از هر باره خود را بعر بى 
وزبان ولهجه عربى نزديك مى نموده| ند |ينست كم كم صداى مجهول واو 

2-000 إن أؤ اتيت اسخ كه شاعر كفته : و كرجه بأشد در نوشتن شير شير » 

و تكفته در <واندن يا فتن . جه در كفتن و خواندن #فاوت ميان آن دو واه 


دوده ست" 
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وياء از ميان رفته وهمكى معروف كرديده؛ تنها شاعر ان تادير زمانى در 
قافيه آنرا رعايت ميكردهانه وبيشتر براى] كاهى شاعران وشعر خوانان 
بوده كه در فر هنكها اين قيدها را ميئمودهاند . 

ليكن در بسيارىازز بانهاى بودى كه اثر ربان وعلوم عر بى در آنها 
كمتر است هنوز فرق معروف و مجهول جنانكه بوده بحال خسود هست 
ومردم «هء.يشه رعايت دوصدلى واو وياء را ميكنند جنا نكه در آذر با يجانيا 
[نكه زيان بومى [ نجا از ميان رفته 0 جاى آنرا كر فته در كلمههاى 
بارسى كه ياد كار آن زبان ديرين بومى است درست فرقمعروفومجهول 
منظور است و إز اينجاست كه مردم[ نجا در باز شناءتن معروف ومجهول 
يشتر وازه هاى بارسى بى نياز از فرهنكها ميياشند . 

وازههاى دوسك1 كوزو توروو شود بيلوديووشير( بمعنى ددمعروف) 
ميشه( 7 )(بيشه) ا نسان كددر ز .انمردمآذر بايحا نستكه واو وياء رامجهول 
ميكير ند درستتر وبقاعده زبانيارسى موافقتراسثت از انكه بر ز بان مردم 
تبر ان وسيارى از شهرهاى ديكر است . 

يومان سال نكم شماره <هارم 
دبماء ١0١و‏ 


؟-يكى از فاعده هاى [ذرى زبان بومىآذر بايجان بدل كردن باء به ميم 
در سيارى از واذه ها وده وازه هاى ميشه ( سشه) وموانه (بهانه) ومشكين 
( شكين ) ياد كار هاى ان قاعده إاست 


2) 


ميو ا 5 م4 


شادروا نكسر وى كويا كتابجهيى در 
باردى ميومها يديد [ورده بوده كه كنون 
نسخهاى ازآن در دست نيست واين جند 
تكه از نحا در موبنانهى بيمان أورده 
شدهكه ما [نرا در إين كتاب يكجا زير 
نام ج«ميوهنامه» بحاب مير سانوم . 


هندو أنهرا هدو ه هندو مئان 

از علم زبانشناسى بيداست كه ميوههايى كه امروزهست بسيارى از 
انبا در زمانباى شين ن.وده “در [يئده نيز ميوههاى ديكرى شواهدبود 
كه ما أمروز نمى شنتأسيم : 

از جمله هندوانه در قر نباى نخست اسلام معروف نيوده وجون بيدا 
شده ا ديرؤما نى آنر|<2خر بزه» مى تأميده| ند 1 درفارسى دخر بزههئدوانه» 
مى كفتهاند واز اينجا بيداست كداز هندوستان باينجا مده . كويا ازاينجا 
هم بعر بستان وان[ نجا باندلس وايتاليا وازآنراه بديكر شهرهاى ارويا 
رسيده كه در فرانسه وبرخى زبانهاى ديكرآنرا «ياستيك» ميخوانند كه 
تحر يف وازه «بطيخ»عر بى است . در ارويا كاهى آنرا <«خربزهآ ببى» 
نيزمى كفته| ند جنا نكه درفرا نسهوا نكايسى هنوز هم هست.وازه «قاريوز »> 
در آذربايجانآن نيز محرف<خربزه» است كه حون و در[ نحاانتشار 
بافته ووازه «قاون»معءروفشدهآن نام بارسىرا براى خر بزه نو درآمد 


نكاهداشته اند 1( 
ييمان سال بكم شماره جهارم 


دماه ؟ ١1‏ 
هنداونه را <[ريوز>ج رطع لق مى نامند. كرد آورنده 


0) 


كلاس أن اروءا أهدة 


از زيانشناسى بيد |ست كه ميوه ٠ءعروف‏ <كيلاس» در زمان ه_اى 
باستان جندان معروف نبوده سيس كه از كشورى بكشورى رفته نام خودرا 
نيل همراه .رده وايشست كه نام آن در سيار زيانها يكى است . دنا نكهدر 
فارسى « كيلاس» در تر كى عثمانى < كرس» درعر بى « كرؤ» در ارمنى 
« كيراس» درلانين< كر اسوس 006225005 »در فرانسه 62156 در| تكليسى 
لإممعط) ودرالمائى عطءؤاء كا است . 

بنوشته غر بيان يكى ازسرداران روم باستان انرا از آسياى كوجك 
بايتاليا برده ودر ارويا هعروف؟رديده . ولى از آنجه در بالا كفتيم بايد 
ناو كرد ك4 بايران و عرستان ازراه ارويا مده و شايد حند صد سال 
بيش نباشد كه معروف كر ديده واينست كه در كتابهاى ديرين نام آن 
تمى يأ بيم . 

يمان سال يكم شماره شحم 
بحقماء ؟ ١71١‏ 


خربزه يا خبار بزرك 

در زمانباى بأستا نى در ايران خيار را بوزه > مى خوانده|:_د 
جنا نكه ما اين وازهرا در كتاب <فرهنك يهلويك» مىيابيم واينست كه آن 
ميوةٌ معروفرا هم «خربزه» كمتهاند كة معنى آن «خيار يررك» است . 
زيرا كه دخر» در بأرسى بمعذى زرك سيار معروف بوده جنا نكه دروازه 
هاى خر جنك » خر مكس» خرمهره » خر كوش وخرتوت ومانند اينها هنوز 
باز مأنده . 

از اينجا بيداست كه خر يزه در آغاز ببدايش غود باين بزر كى نبوده 
فرفّ سيارى باخيار نداشته است ٠‏ 

بيمان سال يكم شماره ششم 
عهمكماه ١71١1١‏ 


©) 


غلطها 5 تارم ه 


زبان بارسى كه قرنها بدست كسانى بوده كه آنرا خوار داشته و 
نكودانستن آنرا هنرى نمىشماردند از اينجاغلطباى انيوهى بر آن زبان 
راه _افته . اين غلطها بجاى خود يس ازدورةٌ مشروطه كه راه كتا بهاو 
نوشتههاى أرورابى بابران باز شده و كسا فى مترجمه أن ها برخاستهاند 
از ايثراه نيز يك رشته غلطهاى ديكر بربان ذارسى در آمده واين 
غلطبهباست كه ما تازه ميناميم . الأرحه غلط جه تازه و جه كهنه عيب يك 
زبان است وبايد به تصحيح [نها كو شيدواى, جون اين غلطهاى تازهؤشتتر 
وزنندهتر است و كنابها و نوشته هاى امروزى ١‏ را فرا كرفته إينست 
كه در مهنامه درى براى «متكو ازاين وازهها باز ميكنيم واكرازديكران 
نمل يادداشتهابى دراين باره در سل جاب خواهيم كرد . يمان 


(1 د تنمت با سكز و سكاث‎ ١ 


در زمان هخامنكثي-_ان و بيش از ايشان مردمى بنام «سكز» يا 
< سكث »> در بيرامون ايران ميزيسته|ند . اين مردم بسيار انبوه بوده و 
بيشتر بتاراج وتاختو تاز مىيرداختهاند . (؟) جنانكه داستان تاختهاى 
ايشان در اسيا وارويا در كنا بهاى باستان معروف است و[ نجه ما ميدأ نيم 


--١‏ جون اين آخرها بمناسبت بيداشدن دو لوحه از داريوش وازه سيتدر 
روزنامهها تكرار ددهو [آنرا نام مردمى ازت ركان بنداشتهاند |ينست ؟ه بيش ازهمه 2( 
يادداشت اين وازه ر[ جاب ميكنيم نا رقع اشتماه از مردم شده بد|نند كه درست 
وآزه وهعلى [آنجيست . 

أز جهللمهدرزمان بادشاهى هوخشتر دادشاه ماد بود كه دستههاى| نبوهى 
از اآنمردم از راه ةمال بايران أ٠لدء‏ در آذريايكان و شال ايران ناخت و تاراج 
بسيار كردند و بيست وهشت سال در [آنسر زمينها بودند نا هوخشتر با تدبير بيرو نشان 
واند؛ء بعقيده برخى مور خان مردم وسكت > ذه در [أندوى رودارس نشيمن داشه| ند 
و كوروش بادشاه معروف هخامدى در جنك با ايشان كثلته شد نيز دستهاى از 
سكان ياسكزان بودهاند 


)6( 


ايشان هم دستهاى از ارىنكادان بودهاند. 

درهرحال نامايشانسكز يا «سكث» بوده وإين نام است كدد رلا تين 
ويونانى عط]لزء5 شدهامادرز بان ايرانيان»دار بوش درنوشتههاىخود1 نان 
رادسك » ( بافتح سينو كاف» يا<«سكا»مينامند.وحجوندستهاىاز [نمردم 
در زما نهاىدير تردر سيستان نشيمن كر فته| ند[ نزمين باسم يشان سكستان 5 
سجستانخو | ندهشده كه سي سكاف ,اجيم تبد يل به ياءيافته < سيستان» كرد يده( با 
فشح سين و كسر ياء) و ماامروز بتحر يف سيستان ميخو انيم . نيزدر كا بهباى 
شين مى يأ بيم كه كسىر| كهسيستا ف وده «سكزى» مى نأميده| ند وازايئجا 
هم ميدا نيم كهشكل كر نام نيزنا قر نهاىدرازى ازْ ميان نرفته ومعروف 
بودهاست . بهر حال نام أن مردم در فارسى سك يا سكزراست 5 

ولى ازسوى ديكر در زبان فرانسه بسيارى از حروف يونانى را 
تغيير ميدهند و وازه عطغ509 يونانى نيز يزبان ايشان <«سيت» خوانده 
ميشود ترجمه كنند كان بىسواد اين نام محرف فرانسهاى رادر نوشتهها 
وكتا بهاى خود معمول ساختهاند و كسانى مى بندار ند كه[ نمردم جزاين نام 
را نداشته وكروهى از تركان بودهاند. 

مهنأ مه يومان سال نكم شماره نكم 
آذرماه ١19‏ 


أ سير و ص ' كامبيز - آوروش؛ كمبوجيا 


كوروش نام يادشاه نغستين از خاندان هخامنشيان است كهدوهزار 
وحبارصد سال و اندى بيش فرهانروايى داشتهاند . اين يادشاه با كدل و 
نيك و كار بوده و جنا نكه نكاش:ه| ند 5 زيردستان يدر انه رفتار مى موده و 
درشهرهابى كه مى ؟شاده از كشتار وتاراج دست نكاه مىداشته و جون 
يس أز كشادن شهر معروف بابل جهودان راكه در آن شهر أسير 
بودند أزادكرده روانه فلسطين كردانيد » اينست كهنام نيك او درتورية 
و ديكر كتا بباى جهودان بازماند» . 
اما نزد ايرانيان | كرجه تار يخ هذامنشيان از ميان رفته و اين نام 
نين فراموش شده بود ولى س از خواندن نوشته أى. كي بستون و 
همدان وتات جمشيد كه تار يخ آن خاندان زنده اأرديده نام اين بادشاه 
اله 


نكو كار را نمز در أن نوشتهها سيار مى يأ بيم 0( ليكن بر زبانايرانيان 
نامى ار آن بادشاه نمانده مكر برروى دو رود شمال وجنوّبايران. 

شرح اين سخن آنكه در زمان هخامئنثيان دو رود بررك يكى در 
شمال (درقفقاز) وديكرىدرجنوب (درفارس) بنام آنبادشاه< كوروش» 
<وانده مى شد كه كم كم آن نام را سيك كرده< كور> كفته|ند.رود جنو بى 
نا زمان اسلام نيز اين نام را داشته كه مؤلفان عرب« كر » ساختهاند سيبس 
دروّمان عضدالدوله نام آن< بندامير » كرديده . اما رودشمالى هنوزهم 
« كور» خوانده ميشود وهمانست كداز ميان تفليسمى كذرد. 

بس شكل نخستين وديرينوازه< كوروش >(واو نخست معلوم و واو 
دوم مجوول) بوده حجنا كه در موريت ونوشتده هاى ستسسكى أست وشكل 
كنونآن هم « كور »> ات هنا نكه دررود تفايس است.(:)ولى يوئانيان 
كه اين واه رابر كر فته|ندشين آنراسين كرده كوروس 8) خوانده 
اند (ه6)ودرزيانفرانس» ازروى تغييرهايى كه فرانسويان درحروفيونا نى 
كى دهئد ازجمله ايشكه لآ كه دريو نانى صداى «<او>»>دارد درفرا نسهصداى 
داى» بيد | ميكند وز) كه دريونا نى صد إى< ك»> دارد درفر!|./4ه صداى سين 
مى يبد ازروى اين تغييرها آن نام ايرانىهم«سيروس» كرديده وترجمه- 
كئند كان بيسواد وبيخبراز همه جا همان كلمه تحر يف يافته فرانسهإى را 
ببارسى در [ورده ودر كتا به ورزنامه ها مشهورساخته| ند وار نوشتههاى 
ايشان بز بان مردمافتاده كه |مر وز شايد كسان بسيارى بسر إنخود راسيروس 
ناميده باشند.([1) 


0ك 








 «‏ درآننوشته ها شكل نام اندك تفاوتىدارد وحذانكه عقيده سيارىاز 
استادان خط هخامنشى است بايدآنرا < كوراش»©(بازير را بيش همزه) خواند. 

غ4 شايد كسانى ميانهاين وازه و وازهكوربمنى نابينا فرق نك_ذارندولى 
<كور» با واو مجبول إست بدانسانكهدر زبان تبريزيان وبرخى شهرهاىد: كر 
خوانده يكوه 

هد ون از روى دليلهايى همىدانيم كه ميانثمال وجنوب ايران درزمان 
هاى باستان درياره بر خى حر فها دو كو نكى بوده ازجمله شين هاى ش.ال را سين 
ميكفته | ند جنا نكه مير ان و سميرم وفرشته وفرستادن ياد كاراين دو كو نكى استاز 
اينجا مىتوان بنداشت كه ١ورش‏ را هم درجذوب باسين ميخو| ندهاند ويونانيان از 
روى آن لهجه برداشتها ند 

4 درتهرانخيابان سيروس ومدرسه متوسطه سيروس وجايخانه سيروس 
هست كه بايد عوض شود 


َ /ا") 





اها كامبيز يارسى درست آن هم جنانكه در نوشته هاى سنكى |است 
كميوجيايا 2 كمبو جى >( باز برياء)است. [ننيز بيو نانىر فتهو از 1[ نجا بفرانسهافتاده 
وبا دست ترجمه كننهد كان باين شكل غلط بايران آمده(/ا) 
مان شماره ذوم اذرماه؟١١‏ 


فلات د فشمقه 
يلاتو 120 درزيا نهاى ارويا وازهاستكه درجغرافى معروف 
ومقصود از آن بلندى بسيار بزركى بر روىكره زمين است . مثلا سر 
رمينى كه از نرديكى هاى هندوستان نا خوزستان وعراق وازكناردرياى 
هند نا كوهستان قفقاز مى كشدو بلند تراززمينهاى بيراءون خود مى باشد 
يك بلانو است وجون اين سرزمين ازباستان زمان نشيمن ايرانيسان بوده 
بنام ايشان بلاتوى أيران خوانده ميشود. 
علم جغرافى بدانسان 5ه ميان روميان ويونانيان رواج داشته نرد 
ايرانيان رواج نداشته اينست كه اين معنى معروف ايرانيان نيوده ونام 
خاصى از يارسى ندارد. ولى ميتوان كلمهاى نزديك بان بيد| كرده نامكذارد 
جنا نكه درما نندهاى آن ,ديئسان نامكذارى شده است (8) 
درفارسى حاى بلئد رأ سشئه مى نأهند 5 آن معنى جغر افىرا دمل بايد 
«يشته» خواند. بعيارت دنار بحاى وازّه بلاتوى اروبابى در فارسى بايد 
« يشته »> كفت .جنا نكه بجاىوازهاكن611ء10 د عطغن8]0 د 500156ث عم62) 
كهاينها يز نامهاى جغر افى هستند < كر دنه>و <دها نه4»© و2 حسمه » و«دماغه» 





لا [آفاى بير نيأ «مثير الدوله» درتاريخ خودكه يكى از موؤٌلفاتكرانمايه 
ودر زمينه خودبىمئثال است بسيارى ازاين غلط هاى تازه را تصحيح فرهوده|ند. 

ازجعله آين سه غلط ررسيتث» و «سيروس» و «<كمبيز» درانجا تصحيح 
يافته. روزنامه ها كه ترجمه دولوح داريوش را جاب كردند بارى ميتوانستند كه 
بكتاب[ناى مشير الدوله نكاهكرده] كاهى كه ميبايست بدست بيآورند و إشتياه 
بآن بزر كى نكللك, 

4- جنانكه خودوازه بلانونيز درزيانهباى اروبايىهمين حال را داشته كه 
نخست بمعنى هر جاى همو ار بلندى بوده سيس ب.عنى مقصود جغرافى معرو ف كرديده. 


0) 


مى كوييم كه با وازه يشته ازهر باره يكىاست. (5) 

ليكن :ترجمه كنند كان بجاى آن وازه فلات را مءروف ساختهاند. 
يايد در سيك | كر مقصود <ود نأم أروبانى أسرث حرا تغيير ش دادهايد 1 
بأن معذى مقصو د دارد 5 ادر كسا فى ارتباطى ميأ 4 آن وازّه ارويابى و 
اين واه عر بى بنداشتها ند اين بندار باك سحا ست. حود توسيف: كا قر 
«اليضيه» 5 < اللحد>» ويد 5 وازه فللات هيجكو 4 نسدت بأ شماهت١ا‏ 
معذى مقصود ندارد. 

اك 9 . 1 ٠.‏ يكا 

حجاى س_3همت أستث د4 اين واره را دا رده در حعيءن جايبى : زر 
بر آن نكرفته وهر كسى بى [ نكه :وجهى كند[نر!ا بكار برده. درحاليكه 
فلات بمعئى بيابان بى آب بسيار معروف بوده وهست . ازاينجا ميتوانبى 
تراد ك4 بس ازمثروطه جه4هر جو مر جىدر<هان كارش وحءز تو سدى رو يداده 
أسرت 5 ببر<ال اين واه 5ه در روز نأمه ها و 51 5 حفن وفك بر رد 

بيمان سال كم شماره سوم 
ديماه ١١1١‏ 
4 آرين ‏ أرى * أير 

جنا نكه ميد! نيم درحجبهاروينحهزار يال ديش دراين يشته ايرانمردم 
ديكرى نيدن داثشتها ند كدهما ازحالوروز كار ١‏ نانجز | ندك [ كاهى نداريم 
ومرددى كه امروز يئام ايرانيان معروفنددر ان زمانها نه دراين يشته بلكه 
درسرزمين يك رىازسر زمينهاى سر د ويخذدان سمال در 200100 


و 22 يا جهام كه درآخرنامهاى يارسى مى[يد معنيهاى بسيا 
دارد كه ازجمله بمعئى مابندكى (تشبيه)است .جنا تكهدر وازههاى ريشه ليه دندانه 
زيانه وشه أيه ميك يشمك و سيار مانئد اينها . در دشته و كردنه و دماغه 
دهانه و دثمه نيز اين مقصود است . ١‏ كريوه > كه باج كرد نه » بيكمعنى ولى كهن 
ترزاآن استدر [ ندا نيز < كر يو » بمعهى كر دن وها اآخر بمعنى ما نند كى ست 7 ريو 
بمعنى كردن دريهاوى معروف است. دربارسى امروزى نيز كذشته از< كريو»وازه 
كريبان همكه در اصل< كريو بان» بودهياد كارآن وازه است. براى تفصيل بيشتر 
دراين باره ج كانفذامه > نو شته شادروان كسروى جاب ١77١‏ ديده شود. 

. أفسوس داريم كه اين غلط دركناب [قاى بير نيا تصحيح نشده‎ ٠ 


5) 


ازآنجا كوجيده ودستهدسته باينسوو آ نسوير| كندهشدهاند.|زجملهدستههابى 
نيز باين بشته در [مدهازد وبر بوميانديرين خيوة لرقردة ونشيمن كر فته| ند 
ويشته بناءايش'ن مهر وف كرد يده 1 

نام اين مردم بز بان آنروزى خودشان آاير(آوهمزه وياء معروف 
وراء بر وزن ناهيد) )١١(‏ يا آير(آياء سا كنراء سا كن) يا آرى (آراء 
سا كن ياءسا كن)خو | ندهشده كه شكل نخستيندر اين سر زهين معمول كر ديده. 
سبس هم اندك تغييرى بر آن راه يافته و اير (باياء معروف يا مجهول) 
خوانده شده ؛ واينست كه در زمانهاى ديرين نام اين كشور وبادشاهىرا 
كه در آن بنياد يافته بود <ايرانشكهر»> يا<شهرى ايران»> (؟7١)ميئاميد:د‏ 
(بمعنى سرزمين مردم اير) )١1(‏ كه سيس وازه شهر اززبانهاافتاده وتنها 
وازه ايران ياز مانده كهامروز هم رواج دارد. 

جنا نكه كفتيم دسته هاى ويكرق از ايران (مردم اير) نيز بحا هاى 
ديكرى كوحيده|ند واز جمله دستههاى انبوهى بأرويا رذة اندو نزدآ نان 
شكل سوم نام كهآرى باشد معمول كرديده كه امروز درزبانباى ارويايى 
معروف اسث . از جمله در زبان فرانسه كه ازروى قساعده نسيت در آن 
زبان كسى را كه ازان نؤاد است< آرين»41162 ميخو اند بدانسان كه 
در اسسيمت به برس كه محر ف وازه يارس است 2 ير سين 1]©151606 ميكواندك 

ترجمه كنند كان [غاز مشروطه كه بيشتر از كتا بباى فرانسه ترجمه 
ميكردند اين وازهرا نيزارآن زبان برداشةه وبهمان حال نسبت بفارسى 
آوردهومعروف ساختها ند'جنا: كه عبارتهاى آآرينآرين نؤادوما ننداينها(4 )١‏ 
در كتابها وروزنامها فراوان است . كسانى نيز اين وازه غلط راجزو نام 
خود ساختهاند نيز كاهى آنرا بشكل آريان كفتهآر يانها جمع مى بنا.ند . 

ليكن اين وازهها غلط است . زيرا ما شكل ديكر وازه رادرز بان 
خود داريم ونيازبه ين شكل آن نداشتهايم واكر مقصود جد| كردن دسته 
هاى ارويايى از دستههاى اين بشته است كه هر دستهاىرا با نامى كهنزد 
خودشان معمول بوده بخوا نيم اءن نكته بى ارزش نمست ولى در اين حال 
١‏ دركتابياد كار زريران باين نام خوانده شده. 
١‏ ودرزبان يبلوى كه زبان دوره|شكا نيان وساسا نياناست شهر بمءنى سر زمين بوده. 
١4‏ كسانيكه نام آرين بوركر فته| ند براى [ نان ببتراست كه آريا يور ينو سند 
كه هم غلط تصحيح شود وهم تغيير مهمى در نامشان بيدانشود 


(2) 


هم بايستى ازْ نام اروبايى ريشهآنرا بكير ند ومعمول سازندكه «آرى» 
است نه اينكه حال نسيت زبان فرانسهرا. 
ْ بير حال وازه د ارين»> غلط » بحاى آن «آرى» يا <اير» درست 
ادت آريان هم اكر مقصو دجمم شد وي كن نه أن نيز غلطاست.(6١)‏ 
بيمان سال بكم شماره جهارم 
دسماه ١١1١١‏ 


ه - هيك هأن ؛ ماي ؛ مأه 


مردم دار» يأ «< آرى» كه كفتيم در <ند هزار سال بش به بشكه 
ايران در أ|مدند يديك تمر ه توداد 4 ازجمله حجار نبره از ايشان در تار يخها 
معروف كرد يده : نخست ماد كه در شمال و غرب نشيمن داشتهاند . دوم 
بارس كه در جذوب جاى كزين بود لك . سوم مارث كمه در شرق بشته 
مى اتلك 7 جهارم سيك باسكق ك4 نام آنان در تار يها مانده أست. 

مادان ويارسان يارتان س4 تعره سندت سر هم دراير ان بنياد يادشاهى 

نهادهاند واينست كه نام [ نان در تاريخها شناخته ؟رديده .اماسكان ايشان 
كرجه در يشته ايران بادشاهى نيانتند ولى جون هميشه براير ان ميتاختند 
و جنكبايى ميانه آنان با يادشا هان ماد و بارس روى داده ان اينجا نام 

مقصود نامهاى سهتيره نخستيناست . نام «يارس» نا كنون بازما ده 
و حود اين نام ست ك4 دونا نيان شر نف برس كَفْتَه| ند و از زان اشان 
بزبانباى ارويايى انتقال يافته|ست 5 

وازه<يارت»يا<يرتو» نام اشكانيانوهماناست كهددر بارسى < يهلو» 
ار ديده وايست كه شك نيان را < هلو يان» ميخو اند ند 7 

اما (ماد>» أين نام در نوشته سنكى سمو ن ودر :وردت باين شكل 
آمده ولى در زمان اشكانيان و ساسانيان شكل آن تغيير يافته بسه كونه 
كفته ميشده ١!‏ بدينسان كه خودمردم مادستان(عراق عجم آذر بايجان) أن 

6 جنانكه كفته ايم مرددا نشمند ايران 1 قاىمشير الدو لهدر تار يخ كرا نبهاى 
خود بسيارى از اين غلطها را تصحيح فرمودهاند و اين خود ارج ديكر كتاب 
اشانست .: اين غاط را نمل ايشان توحجه كرده و اندك تصحيحى فرهودهاند ولى 
تصحيح درستى نشده , 





)4١( 


را «ماى» )١3(‏ خوانده ومردم يارس آن را <ماه» مى كفتهاند وبر بان 
ارمئيان «مار>» خوانده مده . أب ن شكل آخر ا ث شابد در [ذربا يجان هم 
شايم دو2ه . 

از هر سهشكل واه ياد كارهايى در ميان نامهاى [باديبابازمائده 
جد نكه «مايان»> كه ديهاى در سرون #مريز و ذيكرق در نزديكى دامغان 
و سومى در بيرامون مشهد مى باشد و <ماهان» كه [بادى در كرمان و 
ديههايى در ديكر جاهاست و «ماهدشت» يا «مايدشثت [بادى معروف 
بيرون كرما نشاهان ازياد كارهاى [ نباست. 

كويا عراق عجم را زمانى< كشور ماه» يا <ماه آباد» (ماهآوا) 
.م ى خو ا نده| ند جنا نكه اين نامهأ را در متنوق وس ووامين 45 اصل آن 
اك ماوع دكار زما نهاى باستان بودهمى م رد 8 دمل از كتا بهاىاسلامى 
ديك | سرت 45 در آخر اها نيان هنور اءن نام از ميان -روده دود و 
اينست كه جون عرب بايران دست مىيابد و دو دسته از جنكحويان عرب 
يكى در كوفه وديكرى در بصرهبراى باسيا فى يمن ميكير د و خراجاين 
سرزمين ( عراق عجم ) نيمى بجنكجويان بصره نيم ديكرى بجنكجويان 
كوفه برداخته مىشده از اينجا ان نيم را <ماه الكوفه» واين نيم را 
«ماهاليصره» مى خو | نده| ند. 

بهبر حال شكل باستان وازه كه <ماد» بوده در زمان هخامنشيان 
8 بان يونا اى روته وحون رسم يونا نيان بوره كه < |1» بأرسى را به <,ا] » 
مى ساز ند سرس ار ان زْ بان ب4 زبانهاىارويايى در [مده ومعروف كرديده 
و دلءاسءت #رعية كنيف كان همان شكل محرف يونا نى در كتا 5 وروزنامهها 
شا يم شده . درحا ليكه شكل در ست باستان وازه در مور تت ونوشته بيسكون 
و شكل هاى در نر ان در نامهباى باديها أرما ندهأست 5 هر حال وازه 
وميك »6 غاط وبحاق أن ماد 5 مأه 5 ماى در سك مى بأشد ٠‏ 11( 

000 شماره لدم 
ن ماه؟١١١١‏ 

٠ --‏ كو نه هايىاز اين وازه در نامهاىجاها در ا وديكر استا نها 
باز مانده ونيز وازه «مايستان» در برابر «هايستان» (ارمنستان) هنوز در زبان 
مردم تبريز دريك ترانه بكار ميرود . براى تفصيل درباره نامها دفتر ج نامهاى 
شهر ها وديه هاى ايران» نوشتهشادروان كسروى ديده شود . < كردآورنده» 
ارا سه اين غلط هم در كتاب [ ةا ىمشير الدو له نصحيح يافته 


2 5) 


5 كأدوسيان ؛ كأدوشان ؛ تالشان 

در زمانهخامنشيان مردمىدر بغش غر بىرشته كوهستان البرز نشيمن 
داشتند كه <«كادوش» ناميده ميشدند. إينان كذشته از آنكه كروه بس 
انبوهى بودنددر سايه جنكل وكوهستان خود2ءاز :اخت وهحوم بيك كان 
ايمنىداشته نيرومن:دانه راند كى مى تود نه و كيدن فرمانيردارىازيادشاهان 
هخامنشى داشتند . 
باو تارخمؤ لف معروف يونانى نافرمانى ! نانر ادر زمانار دشيردومهخا منشى 
ياد كردهو لشكر كشى اردشيررا برسر [ نان بشرحمينكارد. بكفتها و كادو شاندو 
يادشاءجد! كا نهد اشته| ند كهدر اين هنك امد ست بهمداده بجلو اردشير شتافةه بود ند. 
مى كو يدودر نتيجه تنكىر أهها وسختى كذر كاهها كار 1[ذوقه وعلف بر لشكر 
ارد شير سخت شده وكاربا نجارسيد كه بيمهر كو نه كز ندوريان مى رفت. تنها 
حيز يكه مايه رهايى اردشيروسياهش ازان كرتارئ شه تدسرى نود كه 
يكى ازاميران انديشيدهآن دوبادشاهكادوش رابه طلب زيتهار برا تنكيخت 
وبدين دستاويزاردشيراز [ نجا باز كشت. 

بارى نام كادوا ش نا زمانساسانيان معر وف .ود 17 م كم تغيير هايى 
در إننام ازروى قواعد زبا نشناسى رو يداد : بديتسان كه كاف تنديل به< :ا » 
يافته ودال ميدل بهلام شده واينست كه <كادوش» <:ا لورش »> كز ديوكوصيين 
واو ه م ازهيان روته لش » فته شد. 16 

0 ديكر مردمى كه امروز نأش تأميده مى شو ند بازما ند كان 
إن مردم باستان مى باشند كه ما درتاريخها نام [آنان را <كادوش»4مميا مم 
واه ا لش نيز نيد يل شده همان نام< كادوش» مى بأشد. جنا كه اين موضوع 
ازديده فن زبانشناسى أير ان روشنويقين است. 

ولىازسوىديكرجون نام اين مردم در زما نهاى باستان بز بانيونانى 
رفته ودر [ نحا تخر ياف < كادوس» ,ا « كادوسى »خوا:ده شّده سرس فم بزبان 
هاىاروبيايبىامروزى در [مده ازاين زبانها.دست ارحفيه كنيف كان يكنا هاى 
بارسى رسيده وشهرت يافته است كه نه تنها وازه را بشكلء<رفيونانى 
مى خوانند جون از جكونكى كار (أنوازاينكهشكل درست نام< كادوش» 
بوده كهامروز <:الش»> كرديده] كاهى ندارند ازاينجا باشتباهتار يخى نيز 
دجار كر ديدهمى يندار ند كه [ نمردم باستان!ز ميانرفته| ندوامر وز نشائنى ازاشان 


يست ٠.‏ جنا ألكه اين اث اشدياة شماه تار يخي اشر ةدناسان غرب يز دجارهى باشخد. 
ثم اس براى تقضل اين معلا دفر يكمازج نامهاى شهر ها وديةه ها > د بده ود. 
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ليكن جنا نكه ما كفتيم وازه< كادوسى» يا<كادوسيان» كه در كتا بها 
و روزنامههاديده ميشود غلطاست. ١‏ كر شكل باستان واه را بخواهيم بايد 
دكادوش» نامند . اكأرشكل امروزى را بخواهيم بايد <تالش»> خواندكه 
جمع أن «تالشان» مىشود. (19) 

ازا نسوىكادوشانازميان نرفته ونابود نشدهاند بلكههمان مردمى|ند 
كه امروزهم هستند وبئام تااش ه«عروف مى باشند. 


يمان سال كم شماره هفهم 
اسؤئخدماه؟ ٠١‏ 


ب دراواخرسأسانيان اين وازه(تالشان) معروف بوده كه در[ غازاسلام محرف 
آنر| در كتابهاى عربى < طيلسان» مىيابيم. 
شكفت است كه امروز درنوشته هاى دولتى بجاىواذه تالشان <طوالش» 
دى نويسند كه از غلطهاى سيار زشت اداره ها بايد شيرد . اعتماد| لسلطنه كهدر 
مرأتالبلدان نام «تالشان»را يادمى كند ميكويدطوااش است.ناكزير شدهكهواذه 
فارسى درستى را با وازه نا درست تفسير نمايد . 
)) ' 


جنك وأره 


اصفبان يا أسيهان 

شهرمعروف ايران راكه أمروز<اصفهان» مى نوسيم ابن وازهشكل 
عر نى نام آن شمر است در 25! يجاى بهاوى آن را<سياهان» نوشته| .د وموسى 
خورينى< آسياهان» مى نامد. 

[ نجهماد| نستها يم<سياهان »در 5 بهاى يهلوى ك>سيس بز بان شاعر ان 
نمز افتاده شكل درست وازه نيست بلكه بعلتى كه اينجا جاى ,اد كردن أن 
نيمست جنون وازهاى را يديد [ورده|ند. 
اكر شكلدر ستيار سى وازهر اخواسته باشيم<اسيهان» بازيرالفياز بر 1أست. 

بيمان سال يكم شماره بنحم 
بهءن ماه ؟ ١7١‏ 
قزل أوزن يا زريئه رود 

از جسة+ودر نامهاى شهر هاوديهها بيداست كه نامهاىتر كى كه برروىبارة 
آياديها ورودها وكودها است ترجمه نامهاى يارسىاست كه آن[ باديها 
ورودها و كوهها درش از درا مدن تركان داشتهاند. بدينسان كه تر كان در 
1 بادى كه نشيمن *ى 5-7 25ه]ند اكر نام | ننجا معنى ر و شذى داشته 1 آر| تر حمه 
بتر كى كر دهاند. ازا ينتجاست كه ما نامهاى< اشكهسو »> و<يالقوزآغاج» و 
«استى بولاغ» و «سارى بولاغ» و <قارلق» مىيابيم كه درفارسى برابر 
انها نامهباى جآب باريك» و <يكه دار>» و< كرم خانى» و<زردحانى» 
و<*يرفين»را داريم. 

همي نكار رابيشازت ركان تازيان كرده بودند واينست كه ما در كتاب 
هاى عر بى بجاى نامهاىسنكسر ( كه كو يا[ نز مان سكسر و |ندهمىشده)وده 
ديوان وديه نمك و دزباد وخاكستر واه هاى رأس الكلب و قريةالجن 
وقصر الماح و قصر اآر يح ورمادة مى يابسيم 

يكى از نامهابى كهتر كان يا مغولان :رجمه كردهاند نام رودمءعروف 


: (ه:) 


[ذر بايحجان است كه<زرينه رود ٠.وده‏ «قزلاوزن(١)>‏ كردانيدهاند : ولى 
نام بارسى ديرينه را هنوز دركتا بها ميخو انيم.(؟) 
لمان سال نكم شماره هنتم 


اسفندماه؟! ٠1١‏ 
د كمه و كمه 


هر دو وازه نر كى رهر دو بيك اعدى در يأر سى بكار رفته ولىدر 
لفظ تفاو تهابى 5 هم دار ند ٠‏ واتكاء ازروى معدى اصلى كه هر 07 از 
ردشه عمف كا نهاى “ى ابد حاى بكار ردن هر يكى تيز ج_ داأست. ليكناز 
فر هذكها بيد ست كه كسا نىأين فر قهارادر نيافته ودو وازه رادر اآميختهاند. 

داكمه با بيش دال با كاف يارسى ازريشه <« دكون » (كره)و 
دد كماق» ( كره انداختن) مى ايد و بآن كو بى )ع كفته ميشود كه از 
قطان 5 بارجه با ره انداخةن درست كرده باشند. 

تكمه با زير ناء با كاف عربى از ريشه<تنكماق» (دوختن) مى ايد 
وكويىرا يدون 1" از عنك 5ن[ هيا 5 ار فاز 5 ازشيشه در سمك رده 
وبحامه دوخته باشند . (5) 


در اين شمر مناست معذى منظو ر أست كهميكو بك : 


ار أنه تكمه لعل است سس آياس حرار شداست قطر «خو ذفنت كن فان كنده 
دبكرىميكويد ٠‏ 
عجب مدارتو از كهنكى حامه شاه كه بسته اسثهمهتكمههاىاو برماه 
بيمان سال بكم شماره قسةيم 
اسفندماه؟ ٠١‏ 


بأسخ و وأد سمعون 

وازه باسخ باأرسى ( اصل آن « يادسخن» بوده حجنا نكهدر ز يانارمنى 
هنوؤ بآنشكل درست باستان ود بكار مير ود كه < بادسخان» مى كويند . 
0 ١ل‏ «اوزن» بقرينه وازه بمعنى رود است ولى ماتركى يا منولى بودن 
أنرا نميك| نيم . 

؟ عبداار زاف سمر فندى كه كدان مطاع السعدين را در ني.ه قرن هشتم 
تأليفكرده در ياد كردن وقايم زمان تيمور نام «زرينه رود> مى برد . از اينجا 
بيدا تكه هنوزتنا زمان اونام رود تبديل نيافته بوده ويااكر تبديل يافتهنام يارسي 
آن هاوزمعروف بوده 

_ فار سىد كمه ياتكمه وكوى» است . 

4 اهروز مأ هرحه داريم تكية ست د 35.ة از ميان رفته. 
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دياد» كاهى معدى سز| وبرابرمىايد 8 جنا نكه در وازّه باداش كه 
اصل ان در بلاوى « ياددهش » است كه بمعدى سز| دادن باشد ودر وازه 
ديادزهر > كه بوعدى برايرزهريا صل زهراست زه 1 « ياأدسخن» هم بمعدى 
2براسر سحن است كه كم كم واه ( باسخ» كر ديده 1 

در كما بباى بباوىاز جمله در كار نامهارد شير همه جا نر !2< يسخن» يا 
« يا سن » اوردهاند و اين وازّه أت 45 سيارى يبهاوى دادان ارويابى 
بغلط « ياسخو» يا < سذو» ميخوانئد. 

يمان سال يكم شماره هم 
فروردين1١ ١١‏ 
أسلاميول ؛ استائيول ؛ استتيول 

3 دنانن اشير كو نسةا نتينو يو لاست بمعذى شبر كونستانتين واين 
نام را باناميراتور كونسةا::ين معروف داده. 

كا نتين» كه نام معروفى درميان روميان بو ده و هميشه كسان 
سيارى أن ناءراداشته| نددر ز بانها نر اتغييردادهة كوستا نتين»و< كوستانت» 
و< كوستان» وسر انجام<«اوستان» كفتهاند. ازا ياحانام كو نستانتينو بول نيز 
ساز قرنها ميدل به<|وستانبول» شده بوده (5) 

تاؤزيان كه در آغازاسلام باروميان روبروبودندنامآن شهررا بشكل 
وازه عر ا اندا+ةه «قسطنطنيه »مى كفتها نددر ابر انهماين ناممعررف :وده 
ولى زمانيكه عثمائيان آن شهر را بكشادند نام <اوستانيول» را اززبان 
<ود روميان كر نه« انتعو نز > يا سس ههره ( قاد و اين نام شهرت 
يافته بايرآن نمز رسيد 5ه در كنا بهاى يارسى ان زمان از جمله در 
شعرهاى متذوى وكتاب عالم آرا أين نام رأ نو سدده أنك. نيزدر ادر با يجان 
هميشه] نرا استانبولمى كو يند و كسانى مى بندارند كه آن تعبيرعاهيا نهواست 
وازان دورىمى كز د 


ه در برخى كتابهاى بهلوى واه < باد رزم» بكار رفته 4 مقصود از 
آن رزمى است كهدر برابر يا بكيفر رزم ديكرى كرده شود يا تاختى كه يكسويس 
معروف استكه جنك را «بادارازم» مى كويند. 

ظ + درمعجم|لبلدانكه نامقسطنطنيهرامى برد ميكويدنام آن«اصطنبول» 


| من 
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اما «اسلاميول> نامى است كه كسانى بس از انتادن أبن شهر يدا ست 
عثما نيان دإدهاند بدينسان كه « استان » رابرداشته «اسلام» را بجاى إن 
كذاردها ند واين نام حون ساختكى و بممعدى إسردت در كتا بها شهرت نيافته 
جنا نكه ميدأ نيم ازيارسال خودت ركان نيز ثرا برداشته| ند. 

يمان سال بكم شماره دم 
فروردينماه؟١١١١‏ 
ساأوهرأ ؛ سر دن و 
شهرمعر وفعر أوراميدانيم كه كاهى «سامر |»خوانده كاهى «سرمنرا» 

مى نأمند . در شعرهاى عر بى هردودر | مده : 

اين دو نام ار حبك معذى در زبانعر ىّ صل دكدركراسة بدينسان 
ك4 سكين بمعئى <| ندوهناك كرد بينندهرا»دومى بمعدى «شاد كرديد تمده 6 
“ى باش د به بيثيم أين نامباى صدهم از كها بيدا شّده ؟ 

در معجم البادان مى تو يسك : نام سين شار وسر من را» بود . 
حون ويرأأى يافت «سامرا|»خواندند 5 ولى أين سعون باك سحأ ست. زيرأ 
نام سامر 1[ هويش4ه برآن شي ونه ميشك ه. 

يلكه راستى | دنست ك4 اين شهراز [ باديباى باستان عر اىّاست كه 
درزمانيادشاهىساسانيان بريا بودهونام آن در كتابهاى رومى<«سامارا» 
برده ميشود. نازيان آن وازه را «سامر|» كر داتيدةائد و <ون معتصم 
نام او شهرت يافت ازروى معنايى كه وازه<سامر!» در زبان عر بىداشت 
كسا نىاز آنفال بدمى زد ندواين بود كه آنراتغييرداده<«سرمنر١»‏ مى كفتند. 

دس اصل نام «سامرا» مى بأشد و و#سرهن ر|» نأمى است كهسيس 

1 5 : 
بيمان سال يكم ثمارهيازدهم 


قرأ كلان 


3 آذريايجان بر سر يسيارى ار نامها وازْة «قرا» [|ورده ميشود 
ميلا «قراجهن» و «قرارود» 08 وحون قرأ در يز معناى سياه است 











لا قراجءن نأم] باديست بر سر راهتهران و بريز . قرا رود روديست 
در قراجه داغكه جسكهاى عرب با خرمديناردر كذارآن روى داده إست. 


ْ 54) 


كسا نى خواهند بنداشت در اين نامها نيز همان مءذى 1ك مقصود است . 
ولى بايد دانست كه <قرا» در زبان آذرى «مئى «زررك بوده وخود تغيبير 
يافته وازه< كلان» ست كه درفارسى هتوزهم بكار ممرود. 

از اينجا ميتوان كفت كه<قرا» در <قراجمن» و «<قرا رود»>و سيار 
مانندهاى آن © نه وازه تر كلى بلكه واه [ذرى است و معناى آن 
زرك اسث . 

دويذزه در <قرارود» كه معى يقين است زيرا اكر مقصود وارّه 
تر كى بود جزو دوم نامرا نيز تركى أورده «ق-را جاى» ميكفتت.. و 
[نكاه ما ناعاين رود را در 51 بهاى اغاز اسلام داريم و فى بكيم در آ[نجا 
د كلائرود>» ميتكارند . 

ديمان سال دوم شماره<هارم 
اسفتدماه*١ ١٠‏ 
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ك5 نيكهدرسكهش:اسى دست دارند مىدانند كه أينفنارتباط سيارى 
باتاريخ دارد. زيرا مااكر سكههاىبادشاهىرا كرد آورده باشيمازروىيقين 
خواهيم دانست كه |وجندسال فرمانروابى كردهو كدام شهرها رازيرفرمان 
داشته و ,جه ليشي مى كرو يده و آيا بادشاهى جدا كا نه داشته يا كأماشته 
بادشاه ديكر بوده إست ٠.‏ 

ازديده تأر يخنو يسى سكدهاى كهن ارؤش أن نوشتةههاى سنكى 7 
دارد كه درايتها و[ ن<اهست وسندهاى دست بخورده تأر يخى سردت كه ار 
زمان باستان يازهانده. ١‏ كرسكه جِيز كوجكى أسدت وهر كدام دزيك يادو 
جمله رادربر نداردجير ان اين تفاوتر افر اوانى [ نهامى كند زيرأ مأميتوانيم 
در برا برهر يك نوشتهسنكى كه داريمجتندصه بالكه جند هز ارسكه نشاندهيم 
بويزه ازاين بس كه بجهت كاوشهابى كه ميشود شماره سكههاى كهنروذ 
افزون است . جه سا مطالبى كهدر هيج كنا بي انست اوانتها سند 1 نهاسكهها 
أست ٠١‏ 1-1 خوانند كان ؛ تار يخحجه شير وخورشيد راكه نوسنده اين كفتار 
نوشته وجاب كردهام خوانده باشاد مىدانئد بيثتر مطالب آن ارروىسكه 
هاى مسى كه كسى بهابى برآ نها قائل نيسث برداشتهشده 2٠‏ * 

اينكدر اي:عادر باره دوس.كه كه ناز ذئ بد سدت نو سلد ور سيده ج1دم:طاب 
تاريخى راروشن ميسازد كفتكومى كنيم 


دعوى خلافت أز شاه شدا ع 
خلافت يا بعبارت د 0 جا نشينى ويغمير داستان شكعتى دارد كهباءعزت 
بسيارى اغازشده باذلت انبوهى ازميان رفت٠‏ درآغاز اسلام خايفه كس 
بود كه قرمانش برهمه روان باشد ' سيريس خليفه كسى شداكه در اطافى قرش 
بوده واختيارش ازهر باره در دسث أمراء باشد٠‏ شغصد سال بيشتر تاريخ 
ايران با داستان خلافت و غخلفاء [مي*ته بهم است و رزمان درازى رشته 
اختيار خافاء بدست ايرانيان بوده » با اينهمه ما از كتا بها كسى از ايرانيان 
رأ سراغ ندار يم كه بأرزوى خلافت اقتاده بأشد٠‏ 


6) 


ولىجنا كه ازايئسكه بيك أست شاه' شجاع جنين أرزويى را كردهو 
! ياست كه سكه امير المؤمنينى بنام خودزده اسثت ٠در‏ كتا بها جنينمطابىرا 





روية كم : لااله الاالله مدمك رسو ل الله دهار #وشه 

ابوبكر عمر هثمان على 
روية دوم : اميرالمؤمنين والساطان المطاع شاه شجاع خلدان ماكه 

بالا ويابين : ضر ب درد. 

م 
كرده بود وميخواست بساط يادشاهى خودرا بانام نيابت از آن:نايفهر نكين 
سازده٠‏ ولى ازشاه شجاع هر رسفي ياكارى در زميئه خلافت و خليفه در 
كت بها دده «ميشود 9 

ميتوان بنداشت كه او بأرزوى خلافت افتاده ولى زود ازآنيشيمان 
كر ديده واينست كه فضيه شهرت ثيافته وبكتا بها نيافتاده » ولى سكده] ف 
4 درزمان أ نآرزو زده دودنك بازما له ٠‏ يااينكه حود أوجدين أرزوبى 
ندا شعهى كر ان حا بلوسا 44 اوراباين آرزو بر هيأ نكية*ته| ندواين سكه رايكى 
ار آنحا يلوسان 5ه<ا .كم يزد بودهؤده|ست ٠ولىاين‏ مان سياردوراست كمان 


| بساطنيكرى كنكريان 
دراسلام بد عدى رز شث افر وير كز ندثر أزبدعءعت باطنيكرى يديك ثيامده 
وكزندى راكه با طذيان باسلام رسا تيده[ ند هبي دشهون بسكرق ها تيده . 
ما با ثار يخجه ببدايش ابن بدعت كار نداريم نجه بايد بكوييم ان 
است كه اين كددن بايد كن يد سيارى بايران رسانيده ورواج أن درايران 


01) 


لكه سكن بردامرن مسلمانىآيرانيان بوده وانحه اين لكه را باك كرده 
اينست كه خود ايرانيان هميشهاز باطنيان كه درميا نشان بودند بيزارىجسته 
اززنان دشمنى دريغ نمى ساختئد . جنا نكه 52 تشساف بادشاهان بر سر 
الموت وذ يكن دزهاى باطئيان معروفست . 

كويا نخستين كسانيكه باطنيكرى را در ايران [شكار ساختهاند 
خاندان كنكر يان باشند كه درثارم بنياد فرمانروايى نباده بودند.(١)‏ 

ماداستان ايشان را دانسته واز باطنيكرى برخى ازيادشاهان ايشان [ 
[كاه ى داشتيم ٠‏ 

ول از اإشكه آنان [شكار وبى برده سك بآييث باطنيكركا. زدهاند 
[كاه نبوديم تااين سكه وا بدت آورديم . 





روبة يكم ميانه : لا اله الاالله معدمل رسول الله . حاشيه يكم : 
يسم الله ضِرب همذ|ا الدرهم ؛ سلاسلا باد( ١‏ )سته ارك وأربعين وثلكماة ع 00 
8 مم : معحمد على أعب.٠‏ ن العسين على معويل جعفر أسمعيل موحيك , 

رويه ذوم _ ميانه : ع ردقا وهسودانين «حمد . حاشيه:ا نما 
وليكم اللهو رسو لهوالذين [منوااذين يقيمونالصلوةويوتوناالز كوةوهمراكءون 

و مد 

ما از ديلميان درجاى ديكر سغن راندهايم .نجه دراينجا بايد كفت 
أينست كه اين مردم بش از أسلام جزراهز فى وناخثت وتاراجكارى نه إشتند 
ودشتر زمانها نافرمانى بر يادشاهان مى نمودند واين بود كه سخت يدنام 
وبى آبرو بودند ٠‏ 

ولى بس ازدر آمدن :ايان بار ان جون دريئناه كوه و جشكل خود 


. بخش يكم ازشهرياران كمنام‎ )١( 
اين وازه ور ست خوانده زممشود شايد نام دكرى باشد‎ 60 


(5ه) 





سيصد سال در يرا برتازيانايستاد كى كرده قهرمانيها نمودندسيس هم بهوا 
دارى علويان برخاسته برهنمايى [ نان ب.يانه مسلمانان در [مدندو يادشاهان 
بسيار بنامى ازايشان برخاستازاينجا نامز شتشان نيك كرديده ودرتار يخها 
آنان را به ينكى ستودند . 
با | ينهمه يوشيده نبايد داشت كه ايران زيا نهابى از جا نب آآنان برذه 
وكز ندهاى بسيارى ازنادانى وبىفهمى ايشان ديده يكى از آن كزندها 
همين داستان باطنيكرى |سث كه مى بينيم نخست كذكر يان كه خاندانى از 
ديلميان بودند در ايران [شكار ساءتاد سرس هسام كانون اين ل ز شت 
ديامستان بوده |سثت . 
كسانيكا ميخواهنداز نادانى وبىفب-ىديلمان] كاهى يا بند داستان 
خود كنكر يان وستمكاريباى نانرا بخوانند (؟) بويؤه زشتكاريها و 
نامر ديهاى وهسوداآن سر متحمد كه ايبن سكه شاماوست بهترين نمونهنادانى 
ونا فهمى اشان |ست ٠‏ 
اين خاندان كهدر تارمينياد فرهانروايى نباده سبس هم بآذر با يجان 
و ارمنستان وآران از يكسو وبز نكان وابهر تا نزديكى قزوين ازسوى 
ديكر دست يافتند جون با خاندان بويه كه *شيعى ودند دشمئى بيدأ كرده 
واز خليفه بغداد نيز كه اختيارش بدست بويهيان بود ر وكردان بودند أز 
اينجا از سنى كرى وشيعيكرى هردو ر وكردان شده باطنيكرىر| 145 يين 
خلفاى فاطمى مصر بود دستاو_ز كرده سكه بنامآنآيين زدهاند ٠ازاينجا‏ 
مى :وان دانست كه دن در دست ايئان بازيجه ج-4 غر ضهاى شوم-ى 
بوده إست ٠‏ 
بخشى از ابىطفتار تا «دعوى خلافت ازشامشجاع» 
از مهنامه ارمغان سال ١"‏ شماره© و بازمانده از 
مهنامة نيما نساليكم شمارمهاى هفتم(اسنند؟99) , 
و يازدهم ( ارد يهشت "٠6‏ ()]ورده شد. 


(م) ابن مسكويه كه همزمان ايشان بوده داستان وهسودان و يدر ويرادر 
زادكان اوزا بتفصيل نوشته . در فارسى نيز بهترين شرحرا درباره ايشان كتاب 
شهر يار ان كمنام ( بخش يكم )دارد اين وهسودان دو برادرزادهخودراكه در آذربايجان 
فرمانر وابى داشتند بجان يكديكر انداخته فتنهدهاى بسيار دياله ايشان بشورانيد 
وسرانجام ايشان را ينام ميهها نى يتارم خوا.ده هر دورا مدت 1 مادر ايشانرا 
هم نابود ساخت. 


0) 


روز هااز كجامىأغازد ؟ 


روز - شب 

داستان كر دانيدن تاريخ «قمرى»ر ابتاريخ <خور شيدى »همه ميد| ن.م- 
اين يكى از كارهاى بسيار نيكى است كه در ايران رويداده . كسانيكه 
در زمينه تار يخهاى ارو يابى ويهودىوديكر مردمان] كاهى دار ند م ىدانند 
كه |مروز بهترين ودرستر يه ن تاريخ اينستكه ايران دارد 0 ست 
كه ارو 3 وديكران نيز از اينتاريخ بيروى نمايند ٠‏ 

ى در ايثياره كوشههاى تار ؛ ل بازها نده كه بايد روشن كردد و 

0 بكار يداد يك ىاز انها 0 روزها از كحا [غاز 
شود ؟ جنا زكه همه خا ننك5 ان ميدانئد م-ادر شرق شب را بيش از رود 
شمارديمى ٠‏ بين ل ى كدر نزدما «شب «تجشنيه > أن شً ى ميبود كه بيش 
از روز بتحشنيه است ٠‏ «شب آأديئه» آن شيى هيبود كه فردايش آدينه |أست. 
ها اغاز روزرااز عا هنكامفرو رفتن آفتاب اضت كن فزيمن ١‏ ولى 
ارو ياييان آغاز شبانه روز را از نيمشب كرفته نيمه نخست هر شبىرا 
ازروز بيش مى شماردند . ار روى شمارشآنان< شب ينجشنبه» مايسك 
نيمش از حهارشئبه وتنها نيم ديكرش از ياحشنيه يودى . 

ما با ارويا ييان جداييباى سيار ميداشتيمى كه 35 ى هم أين ميبود. 
ولى از روغ ينال بيش ما با أروياييان رد يك شديم و سيار جيزهارا 
ازآنانكرفتيم كهيكى هم ساعت شمارى بود . همجون ايشان ساعتهاى 
خودرا ازنيمشب برأه اند اختيم . از ايحا در باره شب وروز أ يساما نى 
يديد [ مد وبدانسان كه همه ميدانيم دورويكى رخداد. 

| كنون بايد ديدماجه ميكثيم ؟.. أيا شيوه بيشين خودرا نكهميدار يم 
يا بيروى از شيوه ارويايى مى مى كنيم ؟!.اينجا مى خواهيم ايترا 
روشن كردانيم : 

١)ما‏ درزمانهاى بيش <تاريخ قمرى»ر! بر كزيده وديم ودرتاريخ 
(غ0) 


قمرى هرماهى ازديده شدن ماهنو اغاز يايد . از روىآن تاريخ شب يكم 
ماه [نشبى اسث كهماه نو ديده شود وبيداست كه بايدشيانهروز إزشامكاء كه 
هنكام ديدهشدن ماه نواست [غاز كردد : 

با تاريخ قمرى ناجارى مى بود كه شبرا بيشاز روز دانيم . ولى 
١كنون‏ كه تاريبخ قمرى رارها كرده تار يخ خور شيدىرا بر كر يدهايم آن 
ناجارى از ميان رفته است 

؟" )در نزما نهاماساعتهامانرا از شامكاه(ازسردسته)راه انداختيمى 
وجل و كيرى نميبود از اينكه شبرا جلوتر از روز شماريم . ولى امروز 
كه ببيروى ازاروياييان ساعتهامازر | از نيمشبراه مىاندازيم ناجار يست 
نيمه نخست شباز شمارروز بيش باشد. 

جنانكه در رأه انداختن ساعت بيروى از اروياييان كردهايم نايد 
در باره شب وروز نيز بيروى اكليم : وكرنه نأسامانى سيار رخ 
خواهد داد . 

هنوز كسانى هستزد كه ساعت شمارى ارويايىرا نذير فتهاند و باز 
ساعتهاى خودرا از غروبراه مىاندازند . ولى اين نادانيست .زيراشيوه 
ساعت ثشمارى اروبايى بجثر ودر سئتر است وشيوه خود ما يايه درستى 
تميداشته . 

هنكام نيهدرو زكهافتاب سالاق سر مى | يد درست ,سآأز بيست و 
جهار ساعت ديكر بازبالاى سرخواهد بود وساعت ماكه از نيمروز و از 
مكب اغاز بكردش مى كند كر دش خودرا بى هيج كمى و كاستى ببايان 
خواهد رسانيد . ولى هنكام شام كه [آفتاب ذرو ميرود فردا دو دقيقه برشتر 
يا يستراز آنهنكامفرو خواهد رفت ازاينروساعتى كهار شامكاه بكردش 
برداءته روزانه دودقيقه بيش يا بس خواهد بود . بهر حال ج-ون شيوه 
ساعت شمارى اروباييان بهتر است ما بنام ارج كزاردن بهر نيكى بابد 
بيجونوجرا آنرا بيذيريم . 

+) در زما نباى كذشتهجر اغ الكتر يكى نمى بودو شامكاهان تار يكى 
خيايا نجارافر ا كر فتىومردم ناجار يود ندى كهر و زرابا يان يافتهدا نسته ودست 
ازكار برداشته خانههاى خودباز كرديد ودر انديثشه فردا باشند . ازايئرو 
آغاز شبانه روز ازشامكاهان نهتنها زيانى نداشتى خود بجا نيز بودى.و لى 
| كنون كهدرسايه فراوانى جراغهاىالكتر يكى شبها نيز خيابانها روشنست 


رم قن بر (هه) 


ومغازهها تاديرى از شب باز مياشد وكارهاى روز همحنان دنياله يافته 
بشب هى بيو ندد شامكاهراآغاز روزدانستن وروزرا ازشب جداكرداتيدن 
نه تنها بيشو نداست مايه برخى نا سامانى نيز تواند بود . 

يس اينكه مادر باره روزوشب يبروى از اروباييان كثيم ازْ هر 
باره بجاست . إينست در اينجا مى 5 يريم كه از اين بس» شب هر روزى 
1 خواهيم دانست كه يس از روزمى ايد در تاريخ كذاردن نمز هما نكار 
را خواهيم كرد : 

وبراى اينكار ببترست نام روزرايبشاز شب بياوريم كه از هر باره با 
كذشته جدا كردد مانند : < آدينه شب من بخا نه شما خواهم آمد» ديدست 
خواست ما [نشبى است كه بس از آدينه مى [آيديا < شنيه شب 
يكقتية شت::..» 

بيداست كه.از ايحا دشواريهايى در تأر يخ تو يسسدى يديدخو اهد [م.د 
ولى اين دشوارى سختترازآن نخواهد بود كداز كردانيدن تاريخ قمرى 
بتار يخ خورشيدى بديد[مده تاريخ كار يأ بد هوشدارد وهر كجا كهنياز 
افتاد اين باز نمايد كه د ر'كذشتهشبرا بيش از روز كر فتندىواكر درجايى 
شب أدينه كفته شده همانست كه ما [كئون نيمهاشرا از روز شجشنيه 
مى شمار يم َ 6 

آرى يك دشوارى نيزدر بندار برستيها يديد خواهد [مد . مردكان 
كه شب هاى [ديئه بميان زند كان[ يندو بخانههاى خود سر ز ننه »درشبهاى 
درغائب» كهجشم براهحلوا دار نددر كار خود خواهنددرماند شب< برات» 
وشبهاى<احيا» به نا,سامانى خواهد افتاد . ولى خوشبختانه [زاد كاناز 
اين دشواريها بدورند و [سوده خواإهند بود. كسانيكه با اين يندارها 
ميزيئد سيار بحجاست كه از هر بار از تنوده جدا باشند . 

بيمان سال يكم شماره نهم 
فروردين7١1١؟١ودقتر‏ يكم آذر؟؟م٠‏ 


(5ه) 


عن “عويي شال خالىن 
2 
دأى؟ دأره؟ دأبى 

عمووعمه وخالو وخاله هرجهار وأرُه عر بيست . س درفارسى بحاى 
اينبا جه بوده ؟. . . ما | نجه مى دأنيم مى نكاريم خواننه كان نوز أنجه 
ميدانند بتكارند تااين كره هم ازكارز بان فارسى باز شود : 

د دراين كفتكو اذاين نكته غفات نبايد كرد كه درفار سى بآخر عم 
وخال واوافزوده شده كه أن را<عمو» و «<خالو» مى كو يند يا اينواو 
وه معنا ببى دارد ؟ 

درفرهنكها <اودر» يا <افدر» را بحجاى عمو نوشتهاند يا جنين 
وازهيى امروز درزبانها بكارميرود و آيا كواهى براى آن از نوشتهها و 
كفتههاى مؤلفانو شعراى يبشين ميتوان بدست [ورد؟ 

لا ابناثير د ركامل التواريخ در كفتكو از علاءالدوله يسر كاكويه 
مى كويد <كاذو» درز بان ديامى بمعنى دايى است آيا جنينوازهيىامروز 
در كيلان بكار مىرود؟ 

- در آذريايجان كاهى بتحاى عمه <بى بى» بكار مى بر ند ولى در 
تهر ان و برخىشهرهاىديكر بى بىرا بمعنى بانو بكار مى بر ند - [يا آن كفتن 
تبريزيان بنيادى ازفارسى يا ازآذرى كه زبان باستان آن سرزمين است 
دارد بو٠٠٠‏ 

ه درباره < دايى » نكار نده را جستجوبى است كه به «تيجدى 
سودمندى رسيده براى روشنى موضوع دراينجا مى نكارم : 

حرف كاف يا هاء كه ا وارّه هاى فارسى مى | يد حون : خامه ‏ 
متكامه ا بايه . جشمك - يشمك ‏ عقر بيك ومانند اينهاش كفت تر بن سو ند 
عزى 
كوناكون دارد ٠:‏ اين حرف برسرهروازهيى كه مى ايد معئثى آنرا عوض 
ساخته معنى وين ديكرى يديدمى [أوردجنا نكه اين موضوع در وازٌّههاى 


00) 


درز بان فارسى أست كه 5 [١‏ نكه يك حرف سس دست محقده بأهحده 2 


بشم وبشمك وريش وريشهوجشم وجشمه ومانند اينهأ روشن مى باشد..س 
ازاينجا ميتوانيم دانست كه در وازههاى سايه ومايه ودابه وتازه و دشنه و 
نيأ نعوه ومانتدهاى| نها نمز اصلو ازهها بمعلى د كن ىدو ده ومعتيهاى 18 فى 
[ نبا يديد[ مده ازجهبت ي.وستن هاء است . )١(‏ 

از جمله درياره <دايه» من بحستجو برداخته جون يكى ازمعنىهاى 
معر وف كاف بياهاءما نند كى است جدا نكددر واؤههاى يشتهو جشمهودماغهودند| نه 
وبشمك وزمينه وعقر بك وإسيار مانند اينها ء از اينجا مىبنداشتم كه در 
<دايه>» 8 <داى »> بمعنى” مادر بأشد كه حون دايه بحاق مادر و ماننده 
اوست ازاينجا اورا باايننام خواندهانه . 

ولىهرجه درفرهمكها كرديده ودرزيانها ونيمز بان هاييكه ميدانم 
جستجو كردماز<داى» بمعنى مادر نشانى نيافتم تابس از زمانى [ نجهر| كددر 
فرهنكها وزبانهانيافته بودم در كتاب نار يخى بدست [وردم ؛ ديلنورى در 
تاريخ خود درباره كم شدن بهرام كور جنين مى تكارد : 

د«خبر بمادر بهرام رسيد بآ نجايكاه در آمد دستورداد نادردرونآن 
خور ب«وسنجو بردازنهدس ريك وسنكر يزه از [نجا در آورده بشتهه_ا 
ساختند واز بهرام نشانى نيافتند مى كويند : آن جايكاه همانست كه داى 
مرج ناميده مىشود وأين نامازمادر بهبرام بيد|شده جه مادردرز بان يارسى 
<داى» ناميده ميشود». (؟) 

دينورى جون ازمردم ايران است و فارسى را ميدانسته بايد كفتاو 
را استوار دانست وانكاه من سيريس از كسا نى شنيدم كهداى بمعذى مادرهم 
امروزهم درزبان بختياريان بكار ميرود ٠‏ 

از اينجا آن يندار من جاى خودرا كرفت و معنى دست وازّه دايه 
روشن كرديد. نيز دراين ميان دانسته شداكه وازّه «دابى» ك» كسا نى آن 
رار كى ميشمار ند جزوازه بأرسى نيست وازهمين ريشه مساشد. دايى حون 
خويش مادرى است ازاين جبث اورا بنام مادر خوانده <دايى» كفتهاند. 

بس يكى ازجهاروازه عمو وعمه وخال وغالهنام بارسيش ببداشده 
ينيم سه نام ديكر جكونه بيدا خواهد كرديد . 

ديمان سال يكم شماره نهم 
فروردين ١7١1‏ 
-١‏ درياره اينهاء ياكاف كا بجه ج كاذنامه » نوشته شادروان كسروى ديده دود 

؟ ‏ الاخبارالطوال داستان بهرام- بايد دانست كهمرج يا مركيامرغ هم فارسى 
وبمعنى حمن أست . 


)م 


رورهاى طودى 
هفثه شمارى از كى أغاز يافته ؟ 


نخست بايد دانست كه درايران باستان رسم هفته شمارى نبوده بالكه 
هرماهىر اسى روز كرفتهوهرر وزكر ابا نامجدا كانهيادمى كرد ندوجنا نكهاين 
رسم در كنا بباى بهبلوىو كتا بباىزردشتى ؟5ه| كنون دردستماستهو بداست. 
مثلادر كتاب< اندر زهاى]ذر بادماروسيندان» كهدفترى به ببلوى ا ست وجا رشده 
در [نجا بدينسان نامباى روز هارا ش.رده و براى هر يكى كارى 
ياد فيكند : 

د اوهرمزد روزآس خور وخورم باش ٠‏ وهوهن روز وسترك 
كامك نوك بتموج. ارتوهشت روز اومان اتخشان شو. شتريور روزشات 
باش . سيندومت روز ورزُؤميك كون..» 

در نوشتن تاريخ حوادث نيز روز وماه آنرا با اين نامها نشان 
ميدادند . 

مدلاطيرى در كشتهشدنخسر ويرويز بشرمان سرش شير ويهمينو سد: 
« كشته شدن او در ماه|ذر روؤ ماه بود» )1( در نأشته شدن أردشير سر 
شير ويه بفرمان شهر براز ميتويسد: 

سال دوم ماهبهمن شبروز1 بان بود»(1)در كشته شدن شهر براز 
يدست زادان فرح ميئويسد : 

دآين كار در اسفندارمذدماه روزدسمدينبود»(7) 

اين عبارتهاى طبرى كذشته از 1 نكه رسم ايرانيان را در شمردن 
روزها و ماهبا نشانميدهداين دلالترانيز دارد كه انر سم باستاننا آخر 
دوره ساسانيان يايدار بوده و ا آن زمان نشانى از ترتيب هفته شمارقف 

امروزى درميان نيوده است . 
() با ناريخ شمسى امروذى در نيمه اسفئد از سال ششم هجرت بوده. 
(؟) نهم ارديببشت ماه سال نهم از تاريخ شمسى اهروزى ما . 
() بيست ويكم خرداد ماه سال نهم نار يخ شمسى ما 

(95ه) 


س بايد ديد ترتيب هفته شمارى از كى دراير ان آ[غازشده؟ شايد كسانى 
ياسخ داده ذو يند : «س از [إغاز اسلام». 
اين ياسخ درست است . ولى بايد جند مقدمهاى بر أن افزود: نخست 

أ نكه تر نيب هعته شمارى بنوشته شر قشئاسان ارويا ياد كار كلدانيان و 
1 شوريان أمدت ٠‏ ولى شهرت أ ندر جهان از جهبودان شده بدينسان كهدر 
“وردت ياد آن كرده وعذوانى از دين براى ان يديد آوردهاند . سيس حون 
دين مسميح بيدا شده ودر جبهان انتشار يافته ترتبب هفته شمارى نيز هم رأه 
آن دين همهجا رسيده . بس شاد هفته شمارى از هر كس كه بوده يشر ات 
در جهان با دست جهودان و ترسايان روى دادء ْ 

مقدمه دوم [نكه از باستان زمان جهودان درايران نشيمن داشتهاند 
شاد در ه:.كامى كه كوروش يادشاه هخا منذى بابلرا كشاده جبودانرا 
از اسيرى كه بخت نصر آورده بود[زاد ساخته اجازه بر كشتن بشهر و 
كشور خودشان داد دستهاى از[نان ايرانرا سكشور خود بر كزيده در 
ايحا نشيرمن ساخته باشند . داستان استرومردخاى در توريت يكى ازدليل 
هاست برايتكه جهودان از زمانه*امنشى در ايرأن فراوان بودهاند. 

وآ نكاه جنانكهميدانيمجهودان در كشور ايران لبجهخاصىازفارسى 
را دارند و لبحه اشان در همدإن كه نكار نده اندك [كاهى ازآن دارد» 
خود ميرساند كه ياد كار زمان سيار باستان ميباشد و ايندليل كر وخ 
انستكه جهودان از زمانباىق سيار ديرينى در كشور ما نشيمن دارنه . 

از زمان ساسا نيان كاهىهاى روشنن ترق داريم و ميدأ نيم كه در 
آنزمان جهودان در ايران فراوان بودند . بويزه در همدان وإسيهان كه 
در اين دو شهر بيش ازهمهجا نشيمن داشتهاند ٠‏ 

اين هم يقين است كه جهودان ”رتيب هفته شمارى خودرا داشتها ندو 
جنانكه براى ديكر كارهاى خود زبانفارسىرا بكارمى بردهاند براىهفتهو 
روز هاى هفته نيز نامباى فارسى درست كرده بودهاند. 

ازسوف ديسكر مسيحيان نيز در زمان ساسانيان در ايران فراوان 
بودهاند كه داستان ايشان در تاريخها در [آمده واكر جه كاهى ياأدشاهان 
ساسانى بر انها ست كر فته هر 03 نه [زارمير سانيدهانه ليكن بيشتر زمانها 
[زادى داشته [سوده مين يسسته| ند : هر حالدر كارهاى دينىخود [زاد وده 
وناكزير تر تيبهفته شمارىر | نكبداشته روزهاى شنيه يا يكشنبه در كنشت 
ها كرد مى [مدهاند ٠‏ كذشته از ارمئيان و كرجيان و آرانيان كه هر سه 


(0) 


كروه با ايرانيان بيو ستلكى داشته ولى بدين ترسا بودهاند و نا” 
رتيب هفته شوارى در ميان[ نان هم معمول بوده . 

كوتاه سخن [ نكههنوز قرنها بيش از اغازاسلام :رتيب هفتهشمارى 
درايران معروف ومعمول بوده ودستههايى ازايرانيانآن را نكهميداشته| ند 
اكر جه يادشا هان و كروه انبوه مردم 5ه زردشتى بوده اند در 


زا نسار 


دف إن :رايب أبوده تراندب ديكدر راى شهردن روز ها داشته اند 
نا[ نكاه كه اسلام بيدا شده وتازيان بايران امدهاند و حون ايان تر تسب 
هفته شمارىرا بكار برده جهت نما زجمعه كه اهميت فراوانى دراسلام داشته 
به حساب هفتهها اهتمام سيار نشان ميدادهاند از اينجاآن ترتيب رواج 
برشتر 3 فته سيبس ههم هرجه اسلام م:تشر تر 1 ديده وير شماره مسلمانان 
افزوده بهمان أندازؤه ترتيب هفته شمارى شايع ترشدهتا آ نجا كهتر تيبروز 
شمارى بيشين را باك ازميان بردهاست. 

بس نر نيب هفته شمارى درايران از قر نها بيش از اسلام[غازيافته بوده 
ليكن درقر نهاى اسلامى رواج آن هرجه بيشتر دُرديده و كم كم ترتيب 
عامى شده . 

صزية جه و أزوأست و جه معنى دأر 9 

در عيرى كه زبان جهودانست نام شنيه «شيت» يا «شيات» است و 
معنى آن جنان كه نوشته! ند< آسودن» ميياشد . جو ن[نروز براىكار نكردن 
واصودث بوده بااين نامخو انده شده. همين كأمه در ارمئنى< شابات» كر ديده 
ك4 بمعنى <شئيه» و2 هفقته > هر دو بكار مىرود . 

درفار سىهم اين كلمهر ا كر فتها ند ٠و‏ لى درفارسى اين قاعده از باستان 
زمان دركار است كه درز با نهاييش ازحرف باء وحرفكاف نونى بر ياره 
كلمههامى افز ايند(١)‏ و مور ينمثل آن كلمه دتنيا كو » اسث كه <:ايا كو» 
رااز ارويايبان(؟) كرفته<تباكو» كفتهاند سيس هم نونى بيش از باءافزوده 





)1( اين نون داستان درازى دارد جذا نكه ما إآنرا در زمان هخامنشيان 
هم مىيابيم كه نام< كبوجى را كنبوجى كرده . نيز در وازه سم ودم ومانندآن 
با همين نون إسث كه سمب ودمب ميكردند . إز مثل ها ىكاف هم وازه هاى تفك 
و فشك است كه تفنك و فشنك كُرديده نيز وازه «سكسر» است كه وس كسر »6 
خوانده ميدود . 

)١(‏ كويا نخست از ذزبان ايتاليابيان اين واه در ايران شزيده شده كه 
شهكل ايتاليايى آن رواج كرقته . 


1 


«ننبا كو» خواندهاند . 

برشبت هم نونى افروده <«شنيت» ساختهاند وشايد زمانباىدرازى 
اين كله باين شكل بر ؤ بأ نهأ روانبوده.ولىجون«<ناء»هاى ؤمانساسانيان 
در سيارى از كلمههاسرس ذالشده<«شنيذ» كرديده ٠‏ جنا نكه در ب_خىجاها 
هنوزهم (شنيذ» (؟) خوانده ميشود ولىدرزبان مردم شهرىودر نوشتهها 
«شنيه» شده است (5) 

1 وناه سخن « شنيه» همان كلمه دشيت »عير ىق است كه جبودان و 
مسيحيان آن را درايران معروف ساةتهاند وآنرا درفارسى معنى ديكرى 
جز نام روزخاصى از روزهاى هفته بودن نيست . 

اين تنها درزبان فارسى نيسدت كه كلمه « شت »> قير تعدو ل كرديناة 
هفته شمارى بهر كجا كه رفته اين نام را همراه خود ,رده اسث هنا نكهما 
آنرا درزبانهاى روسى وانكليسى وفرانسه وآلمانى نيزمىيا بيم.(9) نيز 
درعر بى نام «السبت» براى شنيه :تحر يف شده همان كأمه ست : 

دس از انكه معذى د شي.هة» راكفتيم معنىهاى مكشنه ووش وسه 
شنبه وحبهارشنيه وينجشنبه بخودى خود بيداست . 

حون جهودان و مسيحيان تنها بروز ششيه توجه داش:ه وآ نراروز 
بر أزيدهاى فيك قلق واد بكر روزها عادى بود از اينيجا يراى روزهاى 
ديكر نامى ندادهاند. و لى كاهى كهنا كزيرميشده|ند نام وريه راس ند 

(9) شنبذ ياشنبهرا درشعرها نيز مى يابيم جنانكه در فر هنك ناصرى شعر 
بايينرا از منوجهبرى آورده : 


بفال نيك و روز مبارك شتبذ نبيذ كير ومده روز كار خويش بذ 
همواز فرخى أ ورده : 
رادى را تو اول وآخرى <رىرا تو واضم وواجدى 
تو بهمه جهان به ييشى ونام ه.جو زجممع روز ها شنبدى 


(؛) جكو نكىافتدن ذال اذآخر اين كلمهروشن نيت مى توان كمان كرد 
1 سأ ى ذه شنيت 3 بد كاف ديل كرده بودهاند و شنيك م ى كفته اند - بس كاف 
تبديل بهاء يافته 

(5) در فرانسه كذشته |ز[نكه در توريت و اسيل كلمه عدططج5 بكار 
ميرود خود كلمه 0[1عرم5 دراصل 52210165 بوده معنى روزشيت. 

در الما فى هم نزرد يك ومين ار ثيب روى داده در انكليسى كلمه طغقطط52 
در روسى وازه بوبوتا هعوطتما بكار مى رود . در زبانباى ديكر ارويا نيز در 
هر يسكى شكل ديكرى از كامه ج«شيت» مع.ول است . 


)35( 


بين سنك ه ميكرده|ند كه انها رأ بنسبت نرديكى ودوريشان از شذية به 
شمارش در آورنه . (3) 
شايد اصل كلمه يكشنبه «يك بس ازشئيه» بودهكه سيس <يك إز 
شنيه » كر د يده سيس هم « بلكشابه »> شده ٠‏ بهرحال اين تر تيب هم ازجهودان 
أست واززبان ايشان .وده كه بز بانهاى دينكررسيدهاست : 
جنان كه ماكذشته از فارسىزبانهاى عربى وآسورى وارمنى رانيز 
سراغ داريم كه روزهاى هفته را باينترتيب مىشمار ند (17). 
ولى در زبا نباى اروبابى هرروزى براى ودنام جدايى دارد. كويا 
روهى أزْ مردم باستان كه كيش ستاره برستى داشتهاند روزها را ميانه 
هفت ستاره الأردنده بغش كرده هرروزىر١‏ خاص يكى از [[نهاد| نستهو ينام 
اوناميده|ند و از ايشان إستكه نامهاى هذتكا له هفت روز هفته بز با نباى 
ارويابى در [مده . ما براك نمو نه بياد كردن ناأمباى ز أن فرانزسه بسئنده 
*ى كنيم 
دوشنيه-01ون1 -روزماه . 
سهشنبه 112101 -روز بهرام(مر يخ ( 
جهار شنيه -16»260[1-روز تير (ءعطارد) 
بالجشنبه -1101 -روز برجي س(مشترى) 
آدينه-زلء ولمع 7؟-روز ناهيد( زهره) 
شايهة نيز ينام كيو ان (زحل) بو ده كه تغيير دأإده فده 5ه بن و 
وشيم 1 معنى آأن «روز سيت» اسثت . يكشنيهر | بعلتى كه عو أهيم نوت 
عطأعصة ممنزد] مى كو يند بمعنىروز خدا .(8) 
منأ بت كفتكو بايد | بن نلكتهر اهم باز نمود كه مسيحيان جون مى 
بندار ند مسيح روز يكثشنيه ازميان مرد كان برخاسته باسمان الا رفت از 
اينجا [نروز را < كوريا كى» ميخوانند كه معنى آن بيونانى < خدابى» 
ميياشد . 
تسارت يكز اين روزرا از ا نغدادانسته بنام اوميخوانند .اين كامه 
بزبانارمئىهمدر آمده كهارمئيان بجاى يكشنيه « كيرا كى »>يا< كوراكى»> 
)3( در اتجيل متى كه ميخواهد نام يلكشنيه را سرد آنرا روز نخستين هفته 
ميخو اند . از اينجا بيداس تكهتنا [ن زماناين روز ها نامى نداشته است . 
(/!) در عربى ؛ الاحد الاثنين الاربعا الخميس الجمعه السبت . 
(4) بقرينه زبان اتكليسى اصل نام اين روز <روز[نتاب» بوده. 


)77( 


بكارميبر ند ٠‏ 

نيز آرانيان(مردم آران-آن بصشى ازقفقاز كه اأمروز ينام آذر با يجان 
حوانده مى شود) كه دون مسيتتى داشتهو لىز با نشان شاخهاى ار فارسى بوده 
آن كلمهرا درز بان خود داشتهاند . 

استخرق داستانى مى تووسنك كه در زمان او در سرون بردع 
(كرسى باستانى آران) يكشنيه بازارى برها ميشده و نام آن < كراكى 
بازار 2« .وده 5( 

نيز لاهيجان كه دستهاى از آرانيان باستان مى باشند و هنوز زبان 
خود رأ نكاهداشتها ند روز هاى هفده وا بدرنسان “ى شمار ند 3 شمبى - 
( آدينه ) ٠‏ 

ايند ليلد يكر بر آنست كه< كرا كى»در نزد آرانيانهممءروف بودهو 
بجاى نام يكشنيه بكار ميرفته . 

اكوا از ارانيان بوده كهاين كلمه بآذريا يجان رسيده شايد در آذرى 
كه زيان باستان [نسر ز مين ست هم بجاى ,نكشنبه < كر | كى > مى كفته| ند. 
زيرا ما نشان| نرا در نامهاى | بادىهامى يأبيم ,: 
تبريز ينام < كسراكى باؤزار » 


از حمله جا ببى در حدك فر ستى 


معروفست كه كسانى آنرا كلمه تر كى بنداشته <«قار قا بازار» ميخوانند. 
أديزه وجة معدي أمستث؟ 

در باره روز جمعه و اشكه[انرا در فارسى < آديئه» ميخوانند در 
فرهدك ناصركىمينو يسد كه ايرانيان آنرا «شش شنيه» ميناميدند ولى جون 
اسلام برايران جير كى يافت وتازيان جمعه را <يوم|لزينه» مى ناميدند در 
بارسى نيز از ريشه «< آذين »> كه بسعنى زينت است نام «< [دينه »> را 
درست كردئد. 

اين كفته دوراز قاعده نيستولى دليلى تادر دست نباشد تنها بهيندار 
وانكار سدمك © نمى توان كرد 5 

اين دود تأر يخحه وجكى ار وده شمارى ليكن ما را در باره تقويم 
ياكاهثمارى سعنئان ديكرى هست كه اند كى از أن در اينحا ميأ وريم : 

(؟) استخرى بنداشته كه < كير اكى » نام جايكاهآن بازار بوده ولى اين بندار 


بى بام دا است در اين باره شرحى نيز در دفتر نغستين < نامهاى شهر ها وديهها» 
جاب يافته خوانند كان اكر خواستار تفصيل باشنهد بآ نجا رجو عكنند . 


(؛4ة3) 


ما مى كو ييم اين <«هفته» و<ماه» بايه اؤْ كردش سيهر :دى دأر ند و 
بايد ازميان رونه . 

«هفته» جنا نكه نو شتيم باد كار جهو دانستو [آنان از كلدانيان كرفته 
بودهاند . بهرسان بايه آن سداره يبرستى كلدانئيان “ى بوده كه هر روزى 
را بنام يكى ازستا ركان كر دندهشناخته در أن روزءىبرسةيده|ند و كرئة 
در كردش زمين و در أمدو شد شب ها وروزها <«يك تخش هفت روز» 
نبوده وئيست . 

اما ماه سى روزه ؛ اين هنكامى ميبوده كه مردم وير وى از كردش 
ماه كرده تار يخقمرىرا بكار ميير ده ند.| كنون كه ما انرا بكنار كذاردهايم 
بايد ازماه شمارى نيز جشم يوشيم . 

راست ترين وسادهترين راه [ نسثكه جنا نكه سال را ازيهار آغاز 
مى كنيم آنرا بجهار بخش (بهار و تابستان و ياييز و زمستان) كردانيده 
هر بخش را ازيكشمرده نا نود بيش رويمء وبحاى آديئه هردهروز يكبار 
باسايش بردازيم. 

يمان سال يكم شماره دهم وياردهم 
فروردينماه وارد سبشتماه 1م٠١‏ 


)16( 


أن بردياأ در وعى بود؟ 


داستان بردبيارا مى دا نيم كه اووسردوم كوروش يادشاه وخا منشى بود 
و.سازمرك كوروش كه نوبت يادشاهى بيسر بزو كتراو كنبوضن رسيك بكعته 
داريوش درنوشته سنكى بيستون كميوجى برديا راكه برادريدرىومادرى 
اوبودنهانى بكش تجنان كه كسى ١‏ كاهى از أن نيا فتجون يس ازجندى كمبوجى 
بمصصر رفته در انحا دير كرد مردم از قير كردق او دل |زرده كرديدند و 
دروغبايى دربارةٌ اوبرزيانها افتاد . 

درجنين هنكامى بود كه< كومات» نامى ازمغان دركوه<اركادرس» 
برخاسته جنين كفت كه من برديا بسر كوروش هستمو مردم رأ فريفته بر 
كمبوجى بشور|نيد ويادشاهى را از آن خود ساخت . از[ نسوى كمبوجىاين 
خبررا درمصرشنيده خود را بكشت . داريوش مى كويد برديا بهر كسى كه 
مان مى برد اورا مىشناسد ميكشت :ارازش دريرده يمان . 

اين داستان از شكفتر ين داستانهاست و يارءٌ دشواريها در كار آأن 
هست بعبارت ديكر يكرشته موضوعبهايى درآن هست كه سمختى مى نوان 
باور كرد : يكى [نكه اكر كمبوجى برديا را نهانى كشته بود هس كومات 
اذ كحا [نرادريافت وخودرا بئام برديا خواند ؛ ! دوم [نكه كومات ءشُ 
ازان در كحا بود وجكونه شد مر دميكه بيش از ان أورا مى شناختندبرده 
ازروى كارش بر نداشتند ؟ ؛ سوم إيا از كسانيكه نخستين بار نزد كومات 
شتا نتاد وكرد سر او فراهم [مدند يكى نبود كه برديأ را ديده باشد بشناسد 
ك4 أبن مر د نه [نست ٠‏ [يا باور كردنىاست كه كسى جندان ما كي بديكرى 
بيدا كند كه مردم ازهيج راه نان را ازهم باز نشناسئد ؛ ! جهارم مكر با 
تن أن ف آأث جنين رازى سر بوشيده مىماند »2 ! يلكجنين سخن هميلكه 
بدهانهامى إفتاددر | ندكز ما نى سراسر كشوريرا كندهمى شدومردمرا شورش 
درمى آورد : بويذه كههنوز كمبوجى أمرده وبىشك هوادارانى هم درميانه 
ادرانيان داشته إست . 


)55( 


بادشاهى هخامنشى درآن زمان ازيكرشته يادشاهيهايى يدبد[مده 
بود كه هر يكى بيش از ان مستقل ميزيسته واين زمان هم ه.يثه [رزوى 
استقلال دردل خودداشته وبا ندك بها نههر يكى 2 بشورش نواه الكت | كن 
حنين خيرىق درا كنده هىكرناين بأ يستى دراندك زمانى ازه.ه آن كشورها 
و كفت خود ان يادشاه هشثتن بدعوى بادشاهى بر خاسته بودند . 

[رى | كر كن دريك جابى شهرت داشته باشد ولىمردم خود اورا 
را ينام م امد ومردم را هريب دهد . حنان كه در داستان اسماعيل 
مير زاكدروغى درلرستانو كوهكيلويه كه ماآن را در«تاريخ بانصدساله 
خوزستان»> اوردهايم جنين كارىرو يداده و بارداستا نباى ديكرىازاينكو نه 
درهمان تاريخ خواهيم اورد 1 ليكنداستان برديا از اينكونه تست وانشدت 
كه سدت شكافت مى نما بد وباور كردنش [سان (مسءك ٠‏ 

اينها دشواريها بست كه درداستان سرك كسا فى مرتوانزد لكويزد كه 
حقيةت داستان نه ان بوده كه دار بوش در نوشةه دمسمون >ى ونك ياهرودوت 
در تاريخ حود مى نكارد شاددداستان اين بوده كه برديا و4 دروغى بلكه 
راستى بوده واينست كه مردم سر بيادشاهى او فرود [وردهاند . ولىجون 
اوجوان نا أزموده وده وباداشتن جنات بارستكينى بدوش حخود در سراى 
. اهى نشسته بكامكزارى با زنان سنده مى كرده داريوش كه از خاندان 
بادشاهى و »ررد دانا و توانايى دود جشم بيادشاهى او دو<ته و همد سدى 
كسانى ازبزر كان دربارى اوراكشته ويادشاهى را از آن خود ساخته ٠‏ 
ولى براى آن كه هردم ازاودل [زرده نشوند جنين وانموده كه [ نكس نه 
برديا بسر كوروش بلكه مغى دروغكوبوده وبدينسان اين موضوع شهرت 
بيدا كرده ٠.‏ 

بيمان سال ينم شماره دواردهم 


)310/( 


درمجور أمو نتفك 
ثفك يا ثفزك 


بايد دانست كهكاف ياهاء كه بآخر نامهاى فارسى مىآيد يكى از 
000 وازُههاست ومعد ىهاى كو نا ؟ نى دارد . ازجمله 1 أزمعذى 
هاى أن لك ويك آوردن نام ازصداست . 0 صدايى كه از حيزى در 
مى [يد<ها» يا <«كاف» برآخر آن افزوده نام آن جيز ميكر داناد . مثلا 
جيزى راكه صداى<غرغر» ميكند «غرغره» يا «غرغرك»مى نامند.ازاين 
كونه استوازههاى «سوتك»و<ترقه»<يفك» ومانند! نها. نيزازاشكونه 
است دو وازه <:فك »و<فشك» . 

فك درفارسى نام جوب سوراخ دارى بوده كه كلو لههاى كا ىدر آن 
نهاده وبازوردهيدن بان كلولهها شكار كنجشك مى كردهاند وجون در 
اينحال صداى :ف» آاز أن در مى مده أن را دتفك » ميناميده| ند ٠‏ هم 
حجنين فشك جون صداى « فش » از ا ندرمى ايد اورا «فشك» مىخوانده| ند 
سيس هم كه تفك هاى [هنى فر نكى دايران رسيده آن را نيز با همين 
نام خواندهاند 5 

- يس أزْ اينجاهم معنى وازهتفك بدست مى يد وهم دانستهميشود كه 
شكل درست أن دتفك »> «ود». 

تفرك دز كتاما و شعرهأ 

:فك در [غاز رواج خود بشكل درست وازه در كتا بها و شعرها 
نوشته مى شده ٠‏ جذان كه در شعرهاأ در سيارجا ما ان وازه را مىيا بيم 

محمد قلى سليم طهرانىهى كويد : 
نفك كودرجبان سوزى 5مام أست زجوش عطسه كفتى در زكام است 


همو كويد : 


تفك ازهر طرف افتاده بر خاك جدا از دوش كشته مار ضحاك 
)4 


باز كويد: 
تفك حود بر سن لهم تل هزراران جهان كشمير و آنتل كوهماران(١)‏ 
ديكرى مى كويد : 


تفكها اندرآن صحراى خونخوار 2 شرارافشان همه جون شعله نار 

ّ دس دود :فك در آسمان سد رح خورشيد در ظلمت نبان شد 
ديكرى ميكو يد : 

تفك شد زخون ساقى بيزم جنك كه در أستين داشت نقل فر نك 


درلبالتواريخ 5 ليف سيرك محيى وزريذى ك4 در زمان شاه طه..اسب 
يكم تأليف شده درياد جنك جالدران در حمد جا نام تفك را بر ده و آنرا 
همحصين «تفك > مى تكارد 5 

نيزدرز بانءعر بى كه واذهراازفارسى كرفتهاند[نرا«تفكة>يا<تفق» 
نوشته «< تفكات» يا<تفافيق» جمع مى بندند. همجنين فشك را <«فشك» يا 
دفشكه» مى تكار ند 5 

لآ تفلك قاط أمست ؟ 

دنا كه درجاى ديكرى كفتهأيم در سيار وازُههاى فارسى بيس از 
حرف باع ياكافنونىافزوده ممشود . ازمنًا لباى كاف يكى وازه<2سنكر» 
اسع كه در اغاز اسلام «سكسر » خوانده مى شّده و ازايتجاس. كه ماؤزيان 
آنراترجمه نموده<رأسالكلب» كفته ند .سيس نونى بيش از كاف درزيانها 
أذفزروده شده كهامروز سم عدر كوثة وه و اسان نيزوازه زيرك را درزبانها 
دزير نك »> ميكو يند.درتفك ووفشكهم درزبانها نونىافزودهشده <تفنك» 
و<ذثنك »> 5فته شل ه. سرس ايان وازهها بكتابها نزدر أمده ونا نكه در 
سيار جا ها ديده ميشوهد . 

رس بايد كفت <:ذتك » غاط مسبت ولى عاميا نه أست 5 

تفك كى بايرآن أمده 9 

١|‏ كرجه كفتكوى م ازوازه:فك أسث ولى مهو ذه نتخو أهد بود| كردر 

ايحا از تار يخحه در [مدن :فك 5 برآن جسة جو بى يلمأ بيم. بأ يد دانست كه 


اين شعرها را از ديوان سليم دوست مهر بان نيكوكار ما دكتر هوشى جسته 
بركزيده بود. يادش بخير و ووانش شاد. ْ 
؟ اين دوتكه شعر ازعالم آراى عباسى برداشته شده كو ينده [نها دانسته نيست. 


(كد) 


توب بيش از:فنكدرجنكها دكار رفتهوما در باردى ا نهيجكو نه [ كاهى نداريم. 

اما تفك نا [نجا كدما ميدانيم نخستين بار كه نام نفك درداستانيك 
جنك ايرانى برده شده درداستان جنك جالدران |است كه از كفتههاى برخى 
مور خأنجنين برمى [يد در آنجنك عثما نيان نفك بكارمى برده| ندوايرانيان 
آنرا نداشتهاند واين يكىاز علتباى شكست ايرانيان بوده وكويا ازأين 
جنك واين شكست عبرت كر فته باماده كر دن نفك وياد كر فتن تفنك | نداؤى 
برداختهاند . 

تومأس هر برت نامى كه درزمان شاه عباس ,زرك بايران [مده در 
سقر نأمه حون ممنو يسدد : 

نخستين بار كه ايرانيان تفنك بكار بردند هنكامى بود كه درزمان 
شاه طهماسب درجنك باتركان دستهيى ازيرتغاليان بيارئسياه ايرانامدند 
و تفنك با خود داشتند و ابرانيان :فنك إندازى را از اينان ياد كر فتند. 
مى نويسد : ولى اكنئونايرانيان درتفنك اندازى مهارت دارند. 

ديمان سال يكم شماره؟٠‏ 
خرداد ١١١‏ 


20 

درشمار ه سيز دهم بيمان كفتار ى درسر امو نْْ تفكىه نكاشته در آن حا 
درياره شيوع بكار يردن تفكىكل درايران اذ كفته توماس هر درت اتكليسى 
جنين آورديم كه نخستين بار كه إيرانيان تفك بكار بردند هنكامى بود كه 
درزمان شاه طهماسب درجتكىف باتر كان دسته بى از يرتغاليان بيارك سياه 
ايران [مدند و تفك با خود داشتند و ايرانيان :فك اندازى را از [نان 
ياد كر فتئد , 

يس از آن:وشته د ركتاب <ماثر سلطانى» تأليف عبدالرزاق دنبلى 
باين عبارت برخورديم كه در كفتكوازترتيب جنك ايرانيان ومساما ناندر 
قر نباى شين مى تكارد: 

«نازمان سلطا نحسين مير زاى بايقرملا<سين كاشفى طرح :فك كه در 
قر أن ور نه داير ود بايران نمونه [أورده بتدريج ممس أ ختند > . 9 











ع كتاب مأثر سلطا فى درتبريز جاب شده وازكتابهايى إست كه در آعازبر با كردن 
تخستين جايخانه درتبريز بءتنوان نمو نه جاب كرده| ند ٠,‏ ولى اين سخه كه مادر دست 
داريمخطى ونسخه ود مواف است كه در أن تصر فهايى كرده. أبن نسخه را آقاى 
خانبهادرازبصره براى مافرستاده|ند. ازجمله :تصرفهايى كه مو لف در نسخه كردهدر 
بأره عبارت متن است كه دراصل <نين نوشته : جتازمان سلمطان حسين مير زاى بايقرأ 
ملاحسين كاشفى اختراع تفنك نمود» سبسآنرا قلمزده و بصورتيكهمادرمتن آوردهايم 
نكاشته است , 


0) 


از انعيارت بيداست كه شيوع بكار يردن تفنتكف درايران بيش از 
زمانصفو يان بوده وبرخلاف كفته توماس هر برتايرانيان آن راازيرتغاايان 
ياد نكرفتهاند ٠‏ ولى داستان ملاحسيناشفىرا وايتكه اونمونه نفنك رابه 
ايران [ورده ندانستيم . ملاحسين معروف و ك5تابهاى او از انوار سهيلى 
و روضةالشهداء دردست ماسثت. ولى ازآن سفراو وراه أورد شكفتى كه 
آورده هيجكو نه [ كاهى نداريم . مكر: و اننت كا 1 ك_اهى دراى ما 
بغر ستلك ٠‏ 
نيزا كرخو اند كان 7 كاهىدار ند كه نخستين باردر كدام جنك سياهيان 
ايرانيان تفنك بكار بردهاند بنكار ند» زيرا باهمهدى اين نكارش عبدالرؤاق 
خان ازتاريخها جنين برمى [يد كه در اغازدوره صفوى :فك در جد كها .كار 
ندى رقنه ودرجذك حا لدران سياهيان ترك 'نفنك داشتهاند واين<+ود يكى از 
اسباب شكست ايؤانيان بوده » يس بايد ديددر كدام جنك:فنكف|ندازىاز 
جانب ابرانيان آغاز شده. 
يمان سال نكم إشماره شائز دهم 
شهر يور ١٠1١‏ 


)071( 


ةن «ودسه سك 5 


كنرسية أ وازههابىاست كه در تاريخ وكاهشمارى ود يكن جاها بكار 
ميرودوحهسا كسانى كهانرا نمى دأ نند ويااكر مءنا يش را مىدا نند [ كاهى 
درستى در ييرامون آن ندارند . از ايئرو عادر اينجا آنرا ياد مى كثيم : 
كبيسه آنسالىاستكه يكروز فزونترازسالهاى ديكرش مى كير ندو 
اي نكاررا براى درستشدنحساب سالها ميكائند . مثلا در تاريخ خور شيدى 
كه امروز در ايران بكار ميرود واكنون ادر سال هزارو سيصده يانرده 
آن هستيم هدر سال آن 756 روز است . ولى هر سال جهارم ر١‏ 11 
روز ميكير ند وآن را سال كبيسه ميغواتتد . 
اما جيت اشكار : بأد دانست كه تأر يخ خورشيدىرا ازكردش زهين 
دور خورشيد مى كير ند . بعيدارت ذبكر كره زمين كه همحجون ديك ر كر هها 
بر كردخورشيد مى جرخد اين جرخيدن آن بشكليست كه ما هرروز افتاب 
را درجاى ديكر مى يابيم وازاينجاست كه بهار وتاستانويايير وزمستان 
اديه مى [يد ٠‏ بهرحال زمين اين كردش خودرا بوكر عورشيددر مدت 
6“ روز وشش ساءعت ويازده دقيقه كم ببايان مير ساند ٠‏ از ايتحاست كه 
6” روزرا كر فته بر دوازده بغش كردهاند : شش مأه نخست هر يكى 
سى و يكروز ٠‏ يضح ماه ديكر هر يكى سىروز اسفند اخر ين مأه بيسث ونه 
روز وجون درهرسال شش ساءتذزونى مىما د[ نهارارويهم ا وردهدر 
سال حجهارم يكروز شمرده بر آن سال مى افز ايند كه ازاي-ن راه شمارض 
كر دش زمين وخورشيد با شمارش سالها برابر مى كردد وكم وبيش باز 
نمى ما ند و لى جون شش ساعت نيز درست نيست و هنأ نكه كفتيم نهم يازده 
دقيقه كم دارد كه درهر سىوسهسال بشش ساعت مير سد يعيارت يكل درهر 
سى وسه سال شش ساعت كما بي شتفاوت ميانهآغاز سال با آغاز كر دشزمين 
بيد| ميشود ٠‏ 
اينست براى ير كردن جاىآن درهرسىوسهسال يكبار بجاىق سال 
جهارم سال بشجمر ١‏ كنسة ين بد كه بد يسان ان شش ساعت تفاوت نيز 
از ميان ممرود ٠‏ 


(؟/ا) 


جنا نكه در17١‏ سال بيش همين كار كرده شد كه سال ١7١08‏ كه سال 
حجبارم بودو با يستى كبيسه كر فته شود بحاى أن سال؟٠ارا‏ كبيسه كُرفته 
واز هما :سال يكدورهسىو سهساله نويتى [غاز شد كه هفت بار سال جهارم 
رأ كبيسه خواهند شمرد ٠‏ 

اين جا ببست كه بايد كاهشماران در باد كيرت ولى براى مردم يك 
دستور [سانى درمت كرده|ند وآن اينكه هر سال كه ت<ويل بيش ازظهر 
افتاد روز فرداىآنرا [غاز سال شمارند با اين دستور هر كز نا سامانى 
روى تخواهد داد ٠‏ 

اكر كسانى بخواهند <ودشان شمرده هنكام تحويل سالها را بيدا 
5-3 ارروى همين دستور ما بأسا فى توانئد» بديئسان 5ه هرسالى راهة”7 
روز وشش ساعت ويازده دقيقه كم كر فته عسات كنات بيش ميروند ٠‏ اكر 
جه اين شمارش نيز درست نيست باز ثانيههابى در ممانه تفاوت ميماند 5ه 
همين تفاوت بس اندكبس از ساليانى مايه بهم خوردن سامان كنو نى خواهد 
و ولى كنونرا بأن نيايد يرداخت ٠‏ 

ديمان سال سوم شماره سوم 
فروردين ١١١6‏ 


70) 


تأر يخرها 

درايران امروزسه كونه كا هشمارى بكار مىرود:يكى تار يخميلادى 
كه اكرجه ازآن اروياييان است ولىجون درغبر روز نامهها ودر كتا بباى 
تاريخ بكارميرود ما نيز بشناختن درست ان نيازداريم. دوم تاريخ خور شيدى 
كه از روى قانون در ايران بكار ميرود وامروز هم نوشته هاى ها از 
روى |[نسدت . 

سوم تار يخ عر بى اسلامى كه سد هأ تار يخ ايران بوده و امروز هم 
برخى أرْ مردم بكار مى بر ند . جون تاريخ خور شيدىواسلامى شناخته بيشتر 
ايرانيانت ما تنها براف شناسانيدن تاريخ ميلادى (رومى) كفتار ذيررا 
مى نو يسيم : 

تاريخ روهى 8 

تاريخ يا تقويمى كه امروز اروباييان بكار مى برند اكر جه آغاز 
آأنرا از زاييدن مسيح ميكير ند و از اينجهت[ نر ا تاريخ مسيحى (مبلادى) 
مىخوانند ولى ١‏ در راستىرا بخواهيم ببيداش آن اريخ ورواجش قر نها 
بيش ازمسيح بوده وهمجون بسيارى اذ جيزهاى اروبا يادكار رومباستان 
مى باشد . إينست در كتابهاى عربى و فارسى آنرا < تاريخ رومى »> نام 
مى نهاده| ند 5 

بكلفته بلوتارخ از زمان روملوسكه اورا بنياد كذار شهر روم مى 
شمار ند اين تاريخ بكار مير فته ولى روميان سال رادهماه مى كر فته ند 1 
نيز :رانيب درستى براى ماهها نداشته باره ماههارا «يستروز وياره كن 
را سىوينجروز يا برشتر مى كر فته| ند وآغاز سالرا ازمارسصمى نمودهابد. 
اينك فهرستى ار نامهاى ماهبا ومءنىهاى[آنها . 


مارس 5 نام خداى جذك وروييدن 
ريسن .81115ه وهنا بشن تروكن امشت : 
مابوس 1/115 2 2 
ونمو س 115 60-< < 2 
كوتتليس 15لنغصض1ن ©0‏ « 2 


070) 


سكستايس 5 ششم 
تهون عع طأموع )م5 هفتم 


او 5-8 عع طمئعغء 0 هثتم 
أومير ا طق 10107 نهم 


ديكمير ‏ 62ط22عع106 دهم 

جنين بيد أست روميان در 1 نزمان هيجكو نه [كاهى از ستارهشناسى 
(علم هيئت) نداشته اندازه درست يكسالرا نمى شناختهاند وبا آنكه در 
,ند سال خورشيدى بوده و[مد ورفت ببهاررا 00 در زمينهشماره 
روزهاى[ن [مدوشد ماه [سمان را ميز انمى كر فته|ند كه دوازده بار بيدايش 
ماه نورا يكيالك دى بنداشته| ند . 5 [نكه دوازده بار بيدا يش ماه نودر 
6“ روز كمابيش انحجام «هيكيرد وسال خورشيدى يازده روز فزونشتر از 
آن مى باشد . بعيارت ديكر ميانه سال خور شيدى وسال ماه-ى كير افتاده 
نميد | نستند جهر اهى بيش ع ند. جنا نكه اين كرفتارى دامتكير بيشتر مر دمان 
باستان وده أست 

بنوشته بلوتارخ نوما 2111602 كداورا از يادشاهان بيشينمى شمار أد 
تين لسى بود كه يازده روز تفاوت ميانه سال مافى و سال خورشيدى 
را دريافت وبراى7نكه سال روميان خورشيدى بوده عيد هاى بهار و 
تا بستان وياييز و زهستان هريكى در فصل خود كر فته شود جنين قر ارداد 
يازدهروز نفاوتر| كه سال رومى باسال خورشيدى داشت در هردو سال 
يكبار رويهم اورده خودآن بيست و دو روز را يك مأه جدا كا يه ينام 
عع بكير ند ازآن سر روميان يكسالرا دوازده ءاه درؤه اروز 
شمارده سال ديكررا سيزده ماه در 751 روزمى كرفتند . هم نوماماههاى 
يانواريوس ل وقبرواريوس 15 اءطء” را ديد أورده كه ب 
دهماه ييشين دوازدهماه يكسالرا يرسازند.كويا اززمان همين نوماست 
ك4 يا نواريوسر| ماه دوم ومارسر| ماه سوم مى كين » كه ديئسان 
1 نتليس كه بمعذى يلجم بودد نام ماه هفتم مى 53 دد م.حنين نأههاى س 
ازآن كه هر يكى از معناى خود دور ميافتد . 

ولى اين تريب نو بازهم نارسا بود . زير! اوسال را رويهمرفته 
6 روز مى شمارده با آ[نكه اندازه درست[آن 756 روز وبنجساعت و 
جبل ونه دقيقه كما بيش إست و اين :ماوت جندساعت اكر جه بس اندك 
ممممأ بد درهر سى وسه تال هشت روز ودر هر نود ونهدسال دست و<+ارروز 


0) 


ميشود ويس از كدشتن سه ياحجهار قرن عيدها هر يكى فصل خودرااز 
دسمث مم همك. 

ازا ين جبت بايستى تغيير د يكرى بدهند وحنانكه نوشتهاند قر نهاسال 
ومأه رومى دستخوش بيشوايان دينى بوده كه هرزمان ترانيب نوينى يديد 
مى آوردهاند واين بدتر اكه جون 1 كاهى از فسن ستاره شناسى كاشتئد 
كرهى ازكار نمى كشادند. جنين مينو سند در زمان جمهورى ترتيب سال 
شمارى اين بوده كه هرحهار سال رابدبده كرفته سال يكم را هه” سال 
دوملالا باز سال سومرا هه سال جبارمرا 70/8 روز مىشماردهاند و 
بين تر تيبر و يهمر ذنَه ه رسال يكروك ذزونترازاندازه درست سالخورشيدى 
ميتأشد . كدشيه از تفاوت زافى كه ميانه كشال ا سال ديكرش بيدأ 
شده كه ايبن خود ناسامانى إزراكى وده ٠‏ 

كوتاه سين : كار سال وماه .روميان دشوار افتاده قرنها كرفتار 
آن بودندتا هنكامي كه يوليوس قيصر هماوردان خودرا از ميان برداشته 
بخود كامى فرمانرواى دوات روم كرديد واين مريد كه از هرراه بكار هاى 
نشاندار تاريخى مى كوشيد يكى هم سامان درستى بتاريخ رومى داد. 
بدينسان كه براهنمايى يكتن از دانشمندان مصرى تاريخ نوينىرا كه بنام 
او« تاريخ يوليوس» خوانده ميشود يديد[ ورد. 

اين د| نشمئد مصرى نيا ل را ١16‏ روروشش ساعت بشمار ميكر فت 
وبرواى يازده دقيقه كمىرانداششتواين بود 776 روزرا بدوازده ماهبخش 
نمود بديئسان : 5 

يانواريوس 7١‏ فبرواريوس #9مارس |173١‏ يريليس 8١‏ مايوس١١؟‏ 
يونيوس 7٠‏ كو نتليس ١‏ لاإسكستليس[ ٠‏ سيتمير |171١‏ كتوبر 3١‏ نوهبر اا 
ديكمير ٠؟‏ 

اما براى شش ساعت فزونى هرجهارساليكبار سال حهارمرا كبيسه 
كرفتهيكروز فرونترش بشمارندوآن يكروزرا برفبرواريوس بيفزايند كه 
كه سى روز كردد . 

اين نكتهرا بايد كفت با ا نكه در اينتار يخ آغاز سال ازيانواريوس 
مى شود و فيرواريوس ماه دوم بشمار ميرودبازازاين جبت 5ه درزمانباى 
بيشين سال از مارس[غاز مىشده وقبرواريوس آخرين ماه بوده دراينجا 
نيز همه كم وديشرا بهره اينماه ساختهاند بايدكفت باز هم ياد زمانهاى 
بيشين در ميان بوده ويا خود جبت د.كركىرا منظورميداثشتهاند . 

اينكار يو لوس درسال جهلوششم بيشازميلاد بوده وجنينمينو يسند 
كنا 


ك5 فرمان داداآن سالرا 06 روز فين ندواسن ازاين مدت دراز بود كه 
سال نو ين6 5 [غاز كر ديد أ اينحا ميتواندانست كه سال ازجاى نخغستينخود 
تا جهاندازه دور اهمتاده بوده كه ببشتاد روز ذرونى نياز بيدا كردهاند. 

اين شكفتكه قيصر نخواست سال ر| از بهار آغاز كند با آنكه 
هنكام طبيعى همأ ستو س وحنا نكه بارهاى ازنو سند كانارويا نوشدهاند 
در زمانباى نخست روميان سال خودرااز همينهنكا م [غاز ميكردهإند . 
بس در جا يبكه دأ نهمه تغيير دست زده هشتاد روزراءر يكسال مى افزودند 
بايستى كارى كنزد كهسال يجايكاه علمى و طبيعى خود بر كردد وا كر بهار 
سيار دور.ود مى نوا نستند يا ييزرا اغا رسال كرنة . دهدروز ازحلهزمستان 
كذشتهرا [آغاز سال نمودن كه ترتيب اين تاريخ يوليوس مى بياشد باهيج 
راهى درست نميا يد . 

ازآنسوى اين تاريخ هنور هم نارساست . زيرا يازده دقيقه كمى را 
كه منظور نداشتند همين تفاوت بهر<هارصد سال سهروز مى كر دد وكمكم 
فاصضله سيارى يديد مى [ورد. 

حنا نكه [ورد وخواهيم ديد كه يأب كر يكور يوس ذا كر شدةه تعس 
ديكرى در تاريخ داد. 

با اينهمه نارساييها روميانةاريخ يولبوسرا غنيمت شمرده از اينكه 
رهايىاز آننا سامانى بيشين بيدا كرده|ند خر سندى نمودند ويوليوس بسزاى 
اين نكو كارى ذرمان داد نام اورا بماه هفتم داده بحاى « كو نتاليس> آن 
را <يوليوس» باد تمودند. ) در اتكليدى جولاى در ذرأنسه زُوبه كفته 
ميشود) 

ولى اين بأهو سى دشياله سيدا ندود. ح-ون بس أز ٠وليوس‏ نوبت 
فرمائروايى به برادرزاده او اوكتاويوس رسيدويس از كزارشهايى سمت 
امبر اطورىرشته كارهاىرومرادردست كرفتوسنا:وس باو لقب<او كوستوس» 
سيك نم سئاتوس نأم اورا نيز بيكى از ماهبهاأ نباده دستور داد بحاى 
«سكستليس > داو كوسةتوس» وين : (درا نكليسى او كوست ودرفرأانسه 
اوت خوانده ميشود ). 00 

ليكن او كتاو يوس خرسندقى نداد كه ماهيكه بنام او خوانده شده 
سى روؤ باشد وماه قيصر سىويكروز از إينجبت دستور داد همان ماهرا 
نيز سى ويكر وزكير ند بدينسانكه روز ديكرئاز فبرواريوس كاسته براى 
ماه او كوستوس نام بيفزايئد ٠.‏ 

(/الا) 


از براى يكهوس سامان ماههارا بهمزد كداز يكسوى فيرواريوس 
را بيست وهشتروزكردانيد ازسوى ديكر براى1 نكه سه ماه سىويكروز 
بى هم نيفتد سيتمبر و او كدو بر ونومس وديسمير هر جبارراتغيير داد كه سيتمير 
سى واو كتبر سى ريك وتومير سى ود يسمير سى ويكروز كرديد ١‏ 
در تاريخ ميخوانيم جون نوبت أمبراتورى به تيبر يوس 15و11 
رس.دسةاتوس ميرخواست اورا هم با جنان نوازشى بنوازد ونامش راجا نشين 
كلمه< سيتمير » سازد ولى تيبر بوسكه در اينهتكام رفتار بس خردمندانه 
ونيكو داشت جلو [نكاررا كرذته ياسخ داد : آيا بس ازبسرشدن دوازده 
ماه جهو أهيد كر د؟ ! 
با اين همه ريشه بلهبوسى كنده نشده اينرا نيز در تاريخ مىخوانيم 
كهامير انور 5-3 مانيكوس دوميتيا نوس بيكماه سنده نئموده نامباى خودرا 
بر دومأه سيتمير واو كتير داد بدينسان كهآن يكى را < كرما تيكو س»و 
اين يكىرا دوميتيانوس خواند و اين نامها يادكرده ميشد نا هنكامى كه 
اميراتور دده و هس از آن نامباى دير ين ماهها نيز بحاى خود 
برشت , 
در اينجا فبر ست ديكرى ازنامباى ماهها ميدهيم نا دانسته شوددر 
سايه اين كزارشها جه تغيير هايى روى داده : 
يانواريوس 7١‏ فيرواريوس8م”7 مارس الآ [ ير يليس ا 
مايوس 2 ١‏ يونيوس ٠ايوليوس١”/او‏ كوستوسا”م/ 
جين "٠‏ أو كتير "١‏ نومبر 5١  ريمسيد 7١‏ 
درسال كبيسه فبروار يو سر ا.ة؟ روز مىشماردنه . 
1 
در آن هنكام كه اين كز ارشها در بيرامون تاريخ روى ميداد در 
يك كوشة دورى از كشورروم مسيئحأز مادر زابيدهشد. وجون زرك كرديد 
براهئما بى برخاست ودر زمأن همان تيير يو سبيادست جهود بالاىداررفت: 
اين بيشامد سيار [هسته وبىهياهو روى ممعداده ولى دوسهقر ل نلكذشت كه 
ذبن مس بر آوازه كرديده برسراسر كشُورروم جير كى يافت ودر اينبنكام 
بود كا زاييدنمسيحرا ازمادر بنياد كر فتند(١‏ )وس الهارااز 1 نزمان شمارد ند 





1 مسميحيان در بنياد (مبدء) سال شمارى خ ود و همجنين روز 
زاسدهشدن فيسو ] اشتباه كردهاند زيراسال شمارىميلادى|از سدهوسوم 
ميلادى بد بد [ مده كه نزدينك سيصد سال اززاييدهشهن مسسيح ميكذشته 
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ولى ترتيب ماه شمارى ونامهاى ماهها همان بود كه اززمان يو ليوس بكار 
ميرفت بعبارت ديكرى تاريخ يول.وس ازآن مسيحيان كرديده ناممارسو 
ديكرخدايان دروغى باستان روم كتا بباى كليسا را برساخت . هزار واند 
سال بدينسانميكذشت وتاريخمسيحيان درهمهجا همان تاريخ كهن يوليوس 
بود دراين ميان آن يازده دقيقه تفاوت كار خود را كرده در هرجبار قرن 
سه روز فاصله ميانه سالهاى مسيحيان وجايكاه ديرين آنها يديدمى آوردو 
درقرن شانزدهماين تفاوت بدوازده روزرسيده فاصله سيارى يديد [ورد. 
درهمان قرن(587١)‏ بودكه بابي كر يكورهشتم نادرستى تاريخ رادريافته 
بجاره جويى برخاست وجون :وجه اين باب بيش ازهمه بعيدهاى كليسا بوده 
تفاوت تاريخ را از ابنجا درمييافت كه درسال 6؟” انجمن سكالشى براى 
ك0 شته كفتكو هأىد ينى ميا نه كشيشان درشهر نيكايا( نيقيا)در[ سياى كوجك 
برياكرديده وازاينجبت1 سال در تاريخ كليسا يكى از سال هاى برجسته 
يشمارميرفت وياب ميديد در [نسال [غاز سال يا بعبارت ايرانياننوروزدر 
ددرسدت ويكم مارس بود ؛' ولى ١اكنون‏ دراينسال(16817١)‏ در يازدهم مارس 
است . بعبارت ديكر درمدت دوازده قرن ونيم تاريخ يوليوس ده روزباز 
سمأنده . اين بود بهمر اهى يكىاز دا نشمندان ستاره شناسى بجاره بر خاسته 
حذين فرمأن داد: 

نخست ده روز ازماه مارس را ازميان برداشته روز يازدهم را روز 
بيست ويكم بشمار ند نا بدينسان اغاز بهار يانوروز همجون 76 به بيست 
و يكم مارس ديفتد . 

دوم از اين س سالباى صدم را كه از روى تاريخ يوليوص كبيسه 
بأ يستى نأشد كنيسه كيو نك مكرآن سالراكه جهار بخش كردنى بأشد 
مثلا سالباى ١٠/٠٠١‏ و١٠6م‏ او ٠٠19را‏ كبيسه نكير ند ولى ©٠٠٠١‏ كه بيست 
صد است و بحهار بخش ميتو ان كردن كبيسه كير ند كه بديئسان تفاوت سه 


اينست جهاريا بنج سال در:اريخ كم [وردند يعئى اكنون كهسال ههه ١‏ ميباشد اكر 
درستش را ب*واهيم 5ه ١سالاززاييدهشدن‏ مسيح مى كذرد . ديكر 1 نكهروززابيده 
شدن مسيح ندزروزه ؟ دسامبر نمى ياشد زيرا تاريخ ازماه زابيدن او [كاهى نداردنا 
جه رسد بروزش روزه ؟ دساميركه بنام زايش مسيح عيد كر فته ميشود از آن زاييده 
شدن «مهر» (ميترا) خد[ى خورشيدست ؟ه همراه مهربرستى (ميترائيزم) ازايران 
بروم رفته نزديك سيصدسالدرآ نجا رواج داشت جون مسيحيكرى درروميراكنده 

وجاى مهبر برستى راكرفت روززاءيدن اونيزز| يبدنمسيح شناختهشد . 
« كزد[ورنده» 
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روزدرجهارصد سالهم ازميان 2 ونار يخ ازهر باره با|ندازهدرست سال 
يكسان درمى أ يد : 

اينكار ياب سيار بجا بوده ولىجنا نكه ميدأ :م در آن زمان [تنش دو 
ل وسه بن قي مياه مسيعديان شعلةور بود » و كليساهاى يونانى زبان 
هميشه باياب كه رئيس كليساهاى لاتين زبانست دشينى ميورز يدند »در باره 
اين تار يخ نو ين نيز كه بنام تاريخ كر يكورىمعر وف كر ديد كليساهاىيو نانى 
زبانشر قى [شكاره دشمنىورزيده آنر|نبذيرفتند وهمان تاريخ كهنيو ليوس 
را ازدست نبثةه همدنان بكار بردند ‏ اما كليساهاى غربى : [نها نيز به 
آسانى دستازتناريخ كهن بر نداشتند ومدتها كشيد تاهسكى تاريخ كر يكورى 
رايذيرفتند» درا تكلستان هنوز تاسال ١7617‏ تاريخ نوين را بكار نمى بردند 
وجون درآنسال خواه ناخواه تاريخ نوين بكارميرفت تودهعامى بشورش 
برخاستند و بأسانى دست أاز آن ده روز كه باستى أن ميانه برانداخت 
بر نمى د أشتند. 

كسانى ثنا سالها همان تاريخ كهن را ييروى نموده وعيدهاى دينى 
راازروى ان ميكر فتَئْد وياانكه در آن روزها درهاى كليساها باز نمىشد 
اينان نادم در كليسا رفته بخانه بازمى كشتند افسانه ها بافته مىشد كه در 
روذى كه ازروى تار يخ كون لغوشده عيد زأسيده شدن مسيتح بوده شيا نان 
كوسفتدان را ديده|ندكه بخاك افتاده نماز ميبر ند.اينهم نمو نهزى ازاندازه 
بندار بر ستى مردمان ارويا ؛ 1 

بارى درسايه [نكار ياب كر يكوردرميان مسيحيان تاريخ دو كونه 
كرديده . زيرا از نزمان در كشورهاى غربى هميشه تاريخ كر يكور بكار 
ميرفت وازاينسوى در كشور روسويونان وميانه ارمنيان وديكرمسيحيان 
شرقى همان تاريخ كهن يوليوس رواج بود وحئان كه كفتيم اين تاريخ ده 
روز”فاوت باهمداشت ولىقرن بقرن بر آنتفاوت مىافزود . زير|سالهاى 
٠6‏ و ١8٠٠‏ و+*190 را ليوسيان كبيسه كر فتندو لى كر يكور يان كبيسه 
نشماردند وازاينجا :فاوت ميانهدوتاريخ ,سيزده روز رسيه . 

هنوز تازمان م اين دؤتتر 5 درممان بود وهميشه عيدهاىروسيان 
وارمئيان ديرتر ازعيدهاى اروياييانمى آمد ‏ ولىدرميان جنك جها نكير 
كنشته كه روسيان بشورش برخاسته بنياد سيار جيزها را برا نداغتنه از 
ازجمله تاريخ يو ليوسى رارها نمودههمجون مسيحيان غر بى تاريخ كر يكورى 
را يذير فتذد وجون اينكاررا كردند ارمنيان وديكران نا كزير بيروى نمودند 
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كها كنون 5 | نحا كه مامى دانيم كسى سروى اذتاريخ بوأيوسى دار 2. 

| تنيت تار يخحه تاريخ ميلادى <ذا نكه خوانند كان >ى بنك شه آر 
آشكفتكى تار يخجهاش خودآن عيبهاى بز ركى رادر بردارد زيراآغازآن 
از هشتاد رود بهار مانده مدو د. قله 5 هيج فصلى أر فنصلاهاى سال درست 
الى | يل وهاويشة باؤمسةتان ونا بستان وبهارويائيز سس ودميشى دارد٠وانكاه‏ 
شماره روزهاى ماهبها بسيار اشفته است وبدشوارى مىتوان انهارا ساد 
سيرد وهميشه در شمارش وحساب نا سامانى در برداردء كذشته ازاينها 
نأمياىماهها سيار بى معذى أسدت وود ناس زاواراست كه حنان تأمهاى بى 
بايبى برسرزبانها باشد . 

كذشته از اينها خود تاريخ كهيايه راستى نمىدارد كبيسهشمارىآن 
هم در ست سدكت وبا ]| 18 در زمان كر يكور يكار ناز مند هدز دن و باز 
ساختن كرديده! ند در | بنده بازهم ناز خو اهد اوتاد . يك عبد يكر شحنان 
كه كذشت اينست كه رانو يه كهماه نغخس تسا ل تاززمستان [غازمييا بد [انهم 4 
أرسرش 6 بلكهازميا دش (دهمديماه) كه ازهر بأره ا بحا ست. 

ازايئروماميكوييم اين ”اريخ خور شيدى كهبكارمى بريم ودر كتابها 
بنامساطان جلا ل | لدين سمجوفى دنار و جلا لى » خواء«دهشدهدر ست تر يبنو 
و بهترين نار يخهاست زيرا اغاز آن ازروزنخست بهار است كه خود آغاز 
5 لمممأ 9 5 ودرحساب كبيسدها يك راهى سس بينى شده كههيجكاه نيا زمند هم 
ردن وياؤزساختن نتخو[هد شك . 
ينام ارج كذاردن بكي يدير فته [دم بايدروزفق 5 بد كه اروياييان مل شيروه 
سمأ لشمارى مارا كه مهدر دن رامسال شمار ست ببذاير ند وبكار بر نا-. 

بيمان سال سوم شماره حهارم 
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يُكى ازاغز شهاى فرهتكها 


سابارها ايثرا نوشتهايم كه درفرهنكباى فارسى لغزش فراواناست 
ونمى توآن نوشته يك فرهط_كى راداءل كرفت . حنانكه همين حال را 
قاموسهاى عر بىدارد . بتا ركى لغش شكفتى از برهانقاطم بدست اوردهايم 
3" آنرا در ايحا باز مى نمأ ييم : 

زبان يهلوىكه زبان زمان ساسانيان است وما امروز كتابهايى از 
آن دردست داريم نا خط خاصى نوشته مرشود كه آن را هم خط يهلوى 
مى نامند » دراين خط بارهيى وازهها اززبان آرامى (زبان بين النهرين 
كه باعر بى از يكريشه بوده) در نوشتن مى نكار ند ولى درخواندن بجاى 
آن واه فارسى را ميخوانند . مثلا «من» نوشته <از» مىخوانئد<تنينا» 
نوشته <كاه» مى خوانند ه.جنين صد ها وإزه . و اينها را < هزوارش » 
مى تأميد ند 1 

جهت اي نكارروشن نيست و كسانى مى كويند جون بيشتر دبيران و 
دفترداران دولتى ازمردم بينالنهرين و زبان خودشان ارامى بوده ايئان 
إن واؤهها را بط فارسى در آوردها ند ٠‏ ور جه هست ديك ست در آنزمان 
هم زبان ايران بازيجه هوس اين و آن بوده . 

مقصود اينست كه در خط يبلوى يكرشته وازههاى آرامى تنها در 
نوشةن بكارمى رفته واتياست كه «هزوارش» تأميده ممشده وجونبارهبى 
كتابهباى يبلوى را با همان خطخود موّبدان نكاه ميداشتند جزين بيداست 
اينان جكو نكى را ندانسته ومىبنداشتهاند همانوازهها را نيز بايدخواند 
و آنها را از رازُءههاى باستان فارسى مى ينداشته| ند . و جون نويستدهدى 
فرهنك فارسى درهندوستان بامؤبد.ان]شنابى بيدا كرده » مؤبدان اشتباه 
خودرا دأو نيز باد دادهاند و اشست وى بمديم دسكه بى از ان واؤدها رادر 
كتاب غود بنام لغت <زند ويازند» مى [وردء اينك جندين وازه را ما از 


(0) 


آن فرهنك درايئحا مى أ وريم : 
ديتا... طلغت زندو باز زد بمعذى نغا نه ات 5ه بعر بى بيك خواءنه. 
تبنا بروزن يهنا بلغت زند وياز ندكاهى كه از كندم وجو بهممير سد و 
بعر بى نيبن مى كو يند . 
سر يا. . ٠.‏ بلغت زند ونازتك كوكشت را سن وبعر بى لتحم خوانه. 
باين جند نمو نه بستندهمى نماييم. كاهى نيز وإزههاى باس:انيهلوى را 
كه آنها را نيز ازموٌ بدان كرذته بهمين عنوان مى تكارد . واينك نمو نهبى 
از آن. 
ستانه ...بر وزن ومهنى سسكا نه اسدت كه ضد أشنا باشد به لغت 
زند ويازند. 
« بيتانه» شكل باستان وازه بيكانه اس تكه ما امروز هيج كونه 
نيازى بآن نداريم بعبارت ديكر وازدى جدا كانهيى نيست . 
يكرشته هم ايذكو نه وازهها درفرهنك فاطم [مده است همه اينها 
ادر ست و بدحاست 1 
بيك فرهنك تو يس فأرسى جه تا زنحاها بش رود ووازههاى هزار 
سال بيش را بياورد نهم يا ايناندازه اشتياه جون|مر و زهامى بينيم كسا نى 
دربى فارسى سره هستند وازاينجاوارآ نجا وازه ميجويند برا ىجلو كيرى 
از اشتباه ايشان مى نو يسيم كه مبادا فريب اين وازههارا در فرهنك قاطع 
بخور ند و [آنها رادر نوشته هاى خود بكار يرنه . 
وجون كسانى هم دعوى يهلوى دانى دارند و كاهى ميبينيمو ازههايى 
از خود بافته و يا از اينجا و انجا برداشته ينام وازه هاى يبهلوى بخرج 
ميدهند بر ا ى جلو كيرىاز اشتياه اينأن نيزهى نو يسيم 45 سيارىازهزوارشها شَ 
كه درفرهنك قاطع [ورده 3 خود آنهزوارش غاط است وموؤلف كه دور 
ازآن زبان ديرين بوده :توانسته شكل درست وازه را بدست بياورد. 
يأ بد كفت امر وز زبان ايران دوره سختى رأ سرميدهد زيراازؤجاى 
خود كان خورده كه براه نوينى ديفتك وجاى [إفسوس است كه راهنماى آن 
يك مشت نادان شده|ندوحه بساكه اورابراه راستى نر سانند واز يك رشته 
[لود كيها كه تازه رها مىشود بيكر شته ديكر الودهاش سازند اشيث ما 
بارديكر كفتارهايى در ييمان درباره زيان خواهيم [غازكرد . 
بيمان سال سو م شماره شيم 
تيرم أه ١١6‏ 
(0م) 


دا دو 


ازجيزهايى كهدر نهادهر كسى نهادها ين[ رزوست كهمعنى شهر يأديهخود 
راواشكهيراى جه اين نام بدا نجا داده شده بدأ ل اكر معدى نام | سادى 
روشن إست 5 كي توانسته بكوشش | را روشن سازد كار سا سيت © 
وكر 4 اندشهدها [سوده ددني 4 5 حقيقت را خواهند دريافت وياافسا نهداى 
بحاى آن بك يل خواهند [ورد 1 أز انتسوىق مشترىق از شهرهاأ وديه ها (جه 
در ايران 4 در حافاى 556 ( ١‏ نهاست ك4 آر زما نهاى سيار باستان 
فراموش شدهوءا اكر ً ؤمان مأ باؤما تندهوبأ آن سخن كله ميشو د دندان 
تغيير در آنراه يافته واز اصلديرين خود دورافتاده كه اين كلمههاى باستان 
از نأمهاى شور ها وديههأ درهر كا معذى روشنى تدارد ودر اؤتن حقيةقت 
آنهبا از دشوارتر ينكارها است . 6 

از ايحا ست كه در رمينه اين نامهاى ١‏ بأد يها بكر شته أفسانههايى 
برسر زبانباست كهبارةٌ از انها نيز بكتابها |زمعجم البلدانو نزهت|القلوب 
وديكر مانند انها راه يافته جيزهايى را هم درزمانباى اخير برخي ايران 
شناسان بيمايه ارويا ساخته ودر كتابباى خود نوشتهاند 4-5 غود همسنك 
بايد فت كه بنياديكه اينان براى فن زبانشناسى ايران كزاردهاند سيار 
كوعك 5 مردا نه باز كردهازد ضباق تنك ارت و هر كز توا ن|ميدى 
بر كو ششباى | أن سك وسودهاى تر كرا أميدوار شد_اننها درا ران 
از روى شمارشى كه ما كر دهايم 0 ينحاه هزار تقدر قائة ارى(ايرانى)در 
ميان تأمهاى | بأد يها هست كه خود ذنجى باز يافته يراى فون زبان نا ل 
000 .ولى باؤزارجه كوجكى 4-5 دا نشمغ:دان ايرانشغاس اروسا يراف ما 
در حيده| ند هر كز معر فى براى اين كأنجينه در آن بازار لمسدت 
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بعيارت ديكر اين ايرانشناسان تنها از جند زان معروف وآسان 
كفتكو دارند و | بن ناأمهائ شهرها ودهها . هنا نكه عدم 4 تست بأن 
زيانباى معروف مزبور سكائة مينما بد | «نستكهدر اين مدت يك ورن سمشدر 
كه دبستان اير انثناسانارويا بربا ود ركوشش وكار بوده بيافتن معسى يكى 
از تأمهاى أ باديها قير وزمئد نشدهايه وحيزها بى كه برخ ى از ايشان در ا ن 
زمينه كاهى نوشتهاند جز يندار بنيادى ندارد 

ولى ديريا زوديايد بنياد ديكرى براى فن ز بانشناسىاير ان كذارد 
كددر ان ناةثوينارق اماق ,افريايكن از كاملتزوي ابن أوشانافة ايد 
شناختن معنىهاى اين نام هارا شاخه بزراثى اران فن مو ين ساخت كه هم 
شير ينى علم بكام همكى بر سد وهر كسى از داشتنمعنى شهر وزاد كاه <ود 
لذت بابد وهم فن زبانشناسىاز يشت دادن يكاين لاه خدا دادف رو.ق 
وشكوهى بسن] الود ١‏ 

هن خر سخدم 45 توانستهام در اين زمينه ناأمهاى [باديها ك اشوا 
كرده وسودهايى بردارم واينك دراينمةاله ميخواهم از كلمه با كو كه نام 
يكى از شهرهاى سترك نزديك دمأ سدث سعدن رانده اده را ك4 در باره 
ريشه و شكل امه و معذى آن بدست [وردهام شكارم خا واشته شود كه 
كو نكى راه براى بيدا كر دنمعنى هاى اين اهنا رآز افك واسا ى هيتوان 
در ارنراه فيرو زمند شد . 

با كو جا يكاهى در تاريخ باستان ايران داردء زيرا يكى از 
آنثككاهباىزردشتيان بوده © جا يكاهى نمز در جهان امرورىداردزيرا كهاز 
دروازههاى سيار مهم درياى خررومر كز فت و كر سى يكى ارج٠هورى‏ 
هاى نوزاد قفقازاست . 

586 رابطه من تنها ازاين رآه أست كه كاوشهاق عادى كه داإشتهام 
اين نام ر| باشكل دير ينودرست خود ومعنابى كه داشته و|اكنون فراموش 
شده باز نموده و براى اينكه اين نوشته ام از هر رنك و عنوانى جز از 
رنك وعنوان كاوش علمى باك باشد مقاله را بانجمنعلمى آثار عتيقهآران 
ارمغان ساختهام : 

.هاه 
ادام فد رو د 


ا 5 با كودرست است 5 باد كو به 2 
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- 5 شكل نخستين كلمه جه بوده ؟ 

5 5 معنى كلمه ديسك .٠.9‏ 

ازهريك ازاينسه موضو عجدا كانه سغن مىرانيمتا با سانى بتوانيماز 
عيده كفتكو بر [ييم . 

أيا با كو درست أست بأ باد كو به ؟ 

جنا نكه ميدا نيم آين شبهر آرانرا ايرانيان باد كو 4 همدو سينك با[ نكه 
درزبان مردمان خودآران ودر كنا بهاى روسى وتركى نام شهر <با كو» 
| سريت ٠.‏ اس بابك ديد كه كدام يلكى از ايندو شكل درست مماشد . 

«بادكو,»ه» كويااززمان صفويان بيداشده زيرا نخستين بار كهما انرا 
در كنا ئّ ممديخيم درعا لم آراى عياسى تار يخ تكار زمان شاه عباس يزرك 
أاست 5 دش ١اززمان‏ صفويان ديك اند مستوفى در نزهت|الةقأوب ويا قوت در 
معحماليلدان و كد جغرافى كاوات اسلام در كا بباى خود هه كى نا 
ديا كويه» كاهة اند اراينجا بيداست اكه < باد كويه>»> بنيادى براى غود 
زدارد 4 در كتا بهاى مولفان باستان ونه درزر بأن بوميان ٠‏ | نجه ازنوشتههاف 
مر<وم اءتمادالساطةفه درمر [تالنادان بر ممأ بك آأيِن نام سا حتكى از ايئعا 
بيد| شده كه حون دربا كوبادهاى نمك م.وزد كسا نى خواس:هاند ميان اين 
بادها ونام شهرمنا سبتى درست كنند وايتستكه [ننامر ! تغيير داده و باد كوبه 
ساختها ند يعنى جابيكه باد[ نجا را ميكوبد! 

ولى ايتكونه بندارها در باز ارعام ارزشى ندارد ونا كزير بايد كفت 
كه باد كوبه غلط 1 شكاراست ونو يسند كان ماهم بايد بجاى اين كلمه غلط 
نام درسرك واه أشنت بكار در بك . 

9 آيا شكل نخستين ؟ .4 ددا ووده 8 

اين بر س شار ايئحا بر ميخيزد كهجنا لكه كفتيم در كتا بهباىهو لفان اسلام 
يارسى كهدر [خرخود<ويه»يا<اوي »دار ند جون شيرويهء سارويه؛ يابويى 
ضراو , و4 وما 594 ساى اينها ا كلمه هاى شكسته ماش ند 2( عيارت د ر اصل 
كله 4 ار .وده درزيا 5-5 مدان 0 ل در أعده ( حجنا نكه فضاوو يه راهى- 
دائيم كه شكسةه «فضل ابه » است وهمءد:ين آن كا.يهاى ديكر. 

2 نا كونة »> را نيز همينكه من در كنادراى مولفان أسلام خواندم 

ل 
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دا نستم كه اصى ان حدز ديكر دوده وبراى جسدن اين اصل بخوا ندن 5ثما باق 
ارمنى برداخةه وخر سندم ك4 در نتيجه اين <ستجو نتحههاى سيار سودمندى 
برخوردم: 

در زمان ساسانيان وبيش از زمان ايشان در ارمنستان و آرانو 
آذربايكان وديك ر كوشههاى ايران] بادىهابى بنام باكاوان و باكاران يا 
نأمهياى ديكر نزديك بايئها دريأ وده 45 درهر يكى از انها تشىافروخنه 
.وده و اكه اين آنادىها را ايرانيان زردشتى كرامى مداشةهاند. 

يكن ا اين ايادكئهاى ديثى و كران ايبرانءان هويون حا بوده كه 
وده أست 5 

ازا كارانها 5 از 0 ديكر كفتكو كردن در انحا مهو ده 
أسدت تنها آنجهرا كهمو لفان ارمذى در بأره اننا كوان ١‏ (بيا كو)نوشةهاند 
نر جمه مى تماييم 5 دردستر س خواقة كان بأشد و.توانتد در باره موصضوع 
داورى كنند : 

اً_ موسى حورنى موّاف مشبهور ارهذى ك4 كاتا بها بى 23 تاريخ و 
جغرافى دارد در كتاب جغرافى او شرحهأ ثى درباره آران صدءدنت ك4 سيار 
سودميك ممأ شد 6 ازجمله عبارتهاى | ينده را در بأره « سيلقان» كه ارمئيان 
«يايداقاران» ميخوانئد مينو سد : 

2 بايداقاران در شرق اودى نزديك ير اسخ (ارس) أستث دوازده 
كوره دارد كه ا كنون آنها را [درباداقان( آذر با يكان) دارد : 

هرا كودسيروز؛ واردانا كرد بر ستشكاه هفت كودال )1( رود باغاء 
باغا ترود آروسييثئان هانى ؛ [:لى ؛ با كاوان » سباندار انبيرورٌ )0( 
ورهزد بسر وز(*) ١‏ ليوان در [نعا شية فراوان مى شود و جوخ<ودروى 0« 

اندك شرحى لازم است تاعيارتهاى «ولف ارمنى روشن شود : 

يكى از موّلفان اخير ارمنى مه ويسد اين هفت 5-.ودال » هفت جايى 
نام داشته اين مؤّلف أدن كوره و در ستشكاه همهفت كودال 24 را ب كوره باكوان 
(باكو) يكى ميد| ند و ادن 5 توواشنه <ورنى ما الف إاست ودانسته لمعك 49 شن حشية 
[كاهى اين مؤّلف جه كتابى وده 

؟ ‏ أآسفندياران فيروز 

دهرمزد فيروز 


(40) 


دايداقار ا نجنا نكه كفتيم شكل ارمنى بيلقا نست كههم شهرق در أنسوى 
رودارس بوده وتازمان حمد الله مستوفى [بادى داشته وهم إستان ياولايت 
ينام آن خوانده م.شده . 
بكفته خورنى درزمان او كهكويا قرن هفتم ميلادى بوده ايناستان 
با ولايت جزو خاك [إذر بايحجان شمرده ميشده وميكويد بدوازده كوره 
بخشيده ميشدهكه نامباى [آن كورهها را ميشمارد. بى كفتكوست كه اين 
نامها ياد كار زيان باستان5رانست كه شاخداى ارزبانباى آرى(ايرانى) 
بوده واينستكه كلمهها نيز بيارسى 
ازجمله كلمه (باكاوان) كهمقصودماست با[ نكه ازبارسىدورمينما يدخواهيم 
ديد كه جز كل.ه بأرسى نيسدت . 


نزديك بلكه برخى يارسى درست است 


غموند وارما تت يسكى از مؤلفان مشهورارمنى است كه 5:ا بى درباره 
هعدوم تازيان ب درانوارمنستأن نواشنه دراين كتاب در كفتكو اززمانهشام 
بنعبدالملك عبار نهاىيايين را ميتكارد : 

2 دراين زمان بار ديكر قيال سر [شفت زهرا بادشاه خزران كه 
«<خاكان» تأميده مشود مرد. مادر اوكه يأر سبيت تأمي.ده رشك اين بلك ذلك 6 
بسر كرده اى :ارماز نام فرمان داد كه لشكرى بر سر خاك هونان (54) 
كرد[ ورد و همك سدى ازراه خاك هو نان و در بدك قفقاز وزمينمز كتان(ه) 
سرون أمدند. حأ د ند زهين بايداقاران رل از رود بر اس (ارس) كنشةت. 
تاراج كرد ند أردويد ) اردبيل ( و شهرستان تداق (كنجه) وكورهاى 
راكهاتشبا كاوانخوانده ميشود واسبانداران بيروزٌ وورمزد بيدوذرا (5) 
اين :اختنخزران بر آرانو آذربايكان وتاخت وتاز ايشان در زمان هشام 





:در كتاب بجاى ايتكامه هونان<هايان»است يعنىارمنيان ولى يقيناست 5ه 
اشتياه رونو يساست جه كه ارمئيان باخزران همدست نيودند وخا كشانهم 
دورترازآن بود كه ذزران در انعا لشكر كردآورندهء امنشكةيها تصتحيح 
كردهايم) 6 مز كت يا بعبارت مؤلفان دازى «مسقط» نام مردمانىاست 
كه در تاريخ باستان ايسران نامشان برده ميشود جه بدست اين مردمان 
بود كه كوروش يادشاهيزررك مخامتشي كه كرديد بي تاريخ ابنهر دهان 
را تاكنون نتوشته» تكار بده يادداث هايودرياره نان دارم كه اكر يكجا 
بأو يسم دفدر 3-3 جكى يديدخو اهد [ مدو شايد همين نوشتهر اسيس ,جاب بر سانم 
ا عيارت «وّاف غاطاست» مختصر تصراف بكار بردهايم : تصبحيح د 
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يكى ازداسةانهاى بسيار بزرك1نزمان!است- طبرى واين اثيرهم اينداستان 
را شرح دإادها.د | نجه م#صود مأ در ايئعا أست نام [ نشبا كاوان است 5ه 
ملف ارمنى ياد ميكند وبى كفتكو أست كه مقصود ه.ان با كو است زيرا 
اكرجه درعبارت مؤّلف بى نظمى دركاراست وكذشتن ازرود ارس راييش 
از تاراج كنجه و باكوميكويد ولى نا قريئه نامهاى كنجه و اسبانداران 
ببرول وورمزد بسروز بى تفشكو اسث كه هقصود جزازيا كوى م المساءك : 
مز مى فته أ ند واين بأمعنا بى كه ما بر أ ىكلمه ناد خواهيم كرد ازهر جبت 
موافق فار كاد أستث 8 

دليلهاى ديكر نيز براينكه اصل باكو <باكوان» بوده د ركاراست 
ولى م بأدندو نوشته ماك © ميكنيم زَيوا كه ايندو مو لف داناتر فخ الى سس 
جكو نكى ارمنستان واران بودهاند وكفتههاشان دراين باره <عدت است و 
فا نكاة كلمةه وان كه انان بر آخرنام أين شبهر هاميكذار ند كلمه| ست كا در 
آخر تأمهاى | ياديها سيار معروف ميباشد » جنا نكه درايبن نأمهاىبايين كه 

شيروان 3 نحو ان 0 هنتوان »كاميشاوان.»م.دشوان» خياوان» سياوان» 
آهروان » مهروان ؛ ( در سيار جا از جمله يكى در خود اران بوده )2 
خاساوان»هيعحاوان © انروان كيلوان» مادوان . اندوان » <نوان “سر و أن 
كردوان» كرزوان خجيروان» بوروان ؛ ليوان» زردوان » كوروان» 
جابروان » باجروان ©2ارشاقاوان»هيوان» واغار شاوان» تادوان'زار يهاوان 
زيروان » باوان * دوان. 

١‏ 1 ا 
لل معنى امه ويسثت» 9 


از[ نجه كفتيم بيداست كه باكاوان يا باكوان ازدو كلمه <باى» و 
دوان» تر كيب يافته وما بايد ممئى هريك از ايندو كلمهرا بدانيم تامعنى 
باكاوان يا با وان بدستآيد. ازدوان» يا « كان»>يا<ران»> يا<لان»يا 
<رام» كه در آخر نامهاى [باديهادراوان فأ بدك رجاف ويكن سخنر أنده 
وروشن ساختها ,م كه همه ! نها از يكر شتهميا يد وبمعنى<شبهر» يا دجاى» يبا 
«يوم ميياشد وبهمين حيبت است كه درناءهاى شهرها وديهه-ا تكرار 
مبيأ بد 60 


ل 
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اماهدبك» يا <«باك» يا <بغ» كسانيكه زبانهاى كون اران از 
هخامنشى واوستايى ويبلوىرا ميدانند ايتكلمه بكوش1 نان اشنا خواهد 
بوديجه 45درهمه أن زيا نه أمءر وف بودهو بمعنى خدا بكارمير فته بالكهاز برخى 
كتابباىعر بى ميا يد كه هنو ز بس از بيدا يش اسلام| ينكامهو معنيش معر وف بوده. 
نير درسكههاى بادشاهان ساسانى ما اينكلءهرا ميانه لقب هاى يادشاهى 
مييابيم ولى در اينجا كو يا نه بمعطى خدا » بلكه بمعئى يادشأه ميياشد . 

بكمان بسيارى از دانشمندان ارويايى ابتكلمه در زبانهاى ديكر 
هم جز از بارسى_معروف بوده از جماه ,و غروسىرا با اين كلمه يكى 
ميد|نند . نكار نده هم كمان دارم كه كامه «بيك» كه بنوشته استخرى لقب 
بادشاه <زر 'وذه و سيس هم در ايران شعهراث. يافته كه اكلوق مز هسات او 
در زيان «استان آذر بايجان ما بمعنى شاه بكار مير فته اينكلم.اهم همان يك 
يابغ كب يارسى است_بارى ما اين كلمه بك يا باكرا سرروى مكرشته 
از نامهاى ١‏ باديباى اير ان وارمنستان و آران مييا.يم بدينسان : 

با كاوان : درحند جا درآران وارمنستان . 

با كاران : درجنهد جا در أرمئستان . 

بكوا : در آذر بايكان و افغا نستان وزيكان . 

بغستان : ( ببستون- بيستون) در كرما نشاهان . 

بحستأن : درخر اسان ٠‏ 

مكستان : درز نكان . 

فغستأن : در كليايكان : 

بجند : در آذر بايجان . 

بغلان : در.غر اسان ٠.‏ 

با كارج : درارمتستأان . 

با كيه( عقو به): در عراف. 

كنشته ار كر شته ناأمهاى د 0 همجو :"سكن وسيرم ومانتدهاى 
اينها كه مكمان ما در أنها نيز همان كامه بك است كه به <بى» تبد_لى 
ياذته . 

درهمهداين نامها< بك » يا< باك» يا« بغ » بمعنى خداو<وان»> يا<لان» 
يادوا»يا اريج» بمعنى شهريا جايكاه إست ء جنا نكه«ستان» بهمين معزى 
ات .يسنا كو ان انا كاوان كه سخن أز ] نست بمعنى شهر خدا ياجايكاه 
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خداست واينكه اين | باديهارا بااين نامها خواندهاند بسراى ايستكه در 
هر كداماتشكدهيا يتكدهاى بريأ بوده حنانكه در ماره برخىاز [نها دليل 
ازتار يخداريم وديكرانرا هم ميتوانيم ازقياس انها يكير يم 1 

از جملهبا كاوان موضوع كفتكوى ماكه اكذون باكو كفته ميشودء 
هنوز هم نشانه | نش واتشكده دزان ديك | سدت. 

باكاوان ديكر كه دن كلووذنا كزونك ارمنستان بوده موسى خورنى 
[(شكار متو دف كه |اتشكدة داشتو ميكويدجوناردشير 5 كان بارمنستان 
آمد فرمانداد كه اتش هرمزدرا در [تشكده اين ديه هميثه فروزإندار ند. 
با كارانها راكه در دوبيا سهجا درارمتستان بوده موسى ورنى و دسكن 
مؤلفان ارمنى هميشه (شهرجه بتخانها) تر دية كرقفيو اشكار سيو ساد كه 
يادشاهأن بيشي نارهنستان كه مسيتتى نموده| ذلى شاد كذارده بودند وجا نكاه 
خدايان كهن أز ههر و ناهيد ب«وده است 

آغا تاتكيغفوس نامىاز مؤلذان ارمنى كه در زمان يادشاهانساسانى 
ميزيسته با كار بحر | (جايكاه بتان) ترجءه كرده ديكو يد كله يهاوى است 
همين سخء_نرا در باره با كاو اننمز مينو سد . ازكفته همين مؤلف بر ميا بد 
كه باكار بح و برخى ديكر از [ باديهايى كه اا «يك» (غاز ميشود نخست 
(مهر كان) (معيد مهررا «مهر كان» يا <«موريان» ميكفتهاند كه اكنون 
درز بان ارمنى 2مهيان» بمعنى بتخانه ياد كار همان كلءهاست) بوده بعيارت 
ديكر در زمانياى باستان خداى معروف مهبر را در ]بجا ها م.ير ستيدهاند 
سيس بجاى مهر كان | تشكده بر وأ 1 دهاند.از اين كفتهدهاى مو لفانارمنى 
مطاب ؛ درست روشن م.شود وجندون بيد|ست ك4 هنورز ما زمان انان كلمه 
هاى باكاوان وبا كاران وباكاريح وماندماىآنها درزبان بارسى معنى 
هاىروشنداشته كههر بار سىدا نى | تمعثى هار أ ممفهميده وايتكه اينم و افان 
بكرا« بت>» معذى ين دك يدتحات ست 4-5 ارمئيان بسأز 4 سم عدى شدن 
خدايان كهنرا ناحقميشناختها ندومعلومست كهخداىدروغىرا دث بابد كفت.در 
| يجا سخنما بيا ياندير سدو لى جو ندر ميان نامهابى كهشمردهايم كلمه (يا كيه) 
( بعقو 4) نيز هست ابن نو ضيعحر ادر باره أن أ دداد 51 بعقو به شكل عبجيبى است كه 
نه بارسى ممتو انشهر دش ونه عردى ميتوان بنداشتش 12 ما كماندار بم 
اصل 15مه< يا كوا» بوده كه سرس درزيانها الفازاخر كله أ ؤةاده واوهم 
تيد يل به يايافةه دناكب» بازبر با( با كنه)شده وميس تازيان بعقو به كر دهاند 
2( 
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وجون اين شكل بسيار غر يبى است اينستكه برخى باز هم تغييرش داده 
« يعقو به »ميخو ا نند. ار اين كمان مادر بأره بعقو بهودر ست باشد بايد كفت 
اين ديه كمنام هم روزى از آ باديهاى معروف و همجون باكو زيارتكاء 
ايرانيان وده 5 ولى آن عرزت و خو شبختى كه هار ه باكو ده در ايتحااز 
بقعو بهدر كذشته دهره شهر همسا يه أش < بغداد» كر ديده كه [ نهم اهر وز بايتخت 
برادران عراقى مااست. 

جيز بكه #فسدتك بعد اد هم ازشمار اين ُبرهاى خدا بى |ست زيراا نهم 
از دو كلمه( بغ) و(داد) تر كيب ياهته كها كر در باره (داد) ترديه داريم 
ومعدى درست آنرا ميدأ نيم ( بغ)را قين ميدا نيم كه [ن كلمه بار سى 8 ستان 
و بمعدى خداست وبرخلاف زب كو ) كه مهش بو شيده دو ذه معروف دو ده 
كه در كا هاى تازه أن هم در [مده . دنا نكه ميو سيك أص معدى از كلمه 
(بغداد) برهيز داشته وميكفته ( بغ) ناموت است وشهر رابا لقبدارالسلام 
داد ييكردة ٠.‏ 
أبن تفتار در ١١و‏ درربئى از مهنامهة هاى تهران حاب شده 
بوذ و سيس در ديمان سال سوم شماره دهم ديماه ١١5‏ أيز 
حاب يافته 45 ما ازرانجا اوددم 
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3 
وراج - درج 
كر جيان يكى ازمردمان باستان كوهستان قفقاز ند واز ديرين زمان 
درتاريخ ايران ياد ايشان كرده شده. ولى نام ابشان< كرج» در نوشتههاى 
أدر انى بجودد ان كو 4 ميا بله . 
در تاريخ روم درلشكر كشيهاى يومييوس وسرداران ديكر نيز ياد 
كر جيان كر ده شده٠‏ ولى روميان ايشان را ينام <إيير» شناخته و كشور 
آنائرا < اييريا » )١(‏ ناميدهاس ونا [نحا كه بيداست از اين نام در 
نكارشهاى ايرانى نشانى ديده نشده و ما نمىدانيم روميان اين نام رااز 
كجا بر كر فتهاند» 
نام د كرج» اصل آن <وراج» ( همجون قتا ) بوده جنا نكه در 
نوشتههاى سنكى يادشاهان ساسانى درفارس يباين كونه [مده. نيزدرز بان 
ارمنى هنوزهم كر جستانرا «وراجستان» وكرجيانرا«وراجنر »ميغوانند. 
سيس در رمانهاى ديرت ركاف بجاى واو نباده شده (جذا نكه در بسيا ركلمه 
هاىد يكرا ب نكاررخ داده همحجون» وزندءو رك وجارتن كه دز ندو كركو 
كزارد نكرديده) نيز زاء يا زاء بجاىجيم آمده. بعبارت ديكر كلمه كرا 
ياكراز شدهء سيس الف واو شده و كلم هكرورٌ ياكروز “رديدهكويا از 
|ينحجاست كه< كروز ينى» نام روسى بد به [ مد ه|ست. 
بس ازديركهم كلمه< كر ز »> يا اجر ز > شده(7 )ونا آخر زمانساسا نيان 
همين نام .وده واينست درهمه كتابهاى عر ؛ بى كه درقر نباى نخستين أسلام 
نوشته شده ودرهمه جا نام «جرز» راهدى [آورند. مسلمانان كه بكووستان 
قفقاز دست بافتند و مردمان 58 نا كون وفراوان |ن<ا زر دست شدند 


1818124 -١ 
درجاى ديكرى كفته ايم كه أنحه درشمال كاف بوده درجنوب بيشتر با‎ (١) 


سمي سمه مس ساس سس السشده ات ميم الللسمصييم 





جيم مى خو | نده| ند اينست ميتوان كاف وجريمرا يكحرف دانت. اينكه كسانى هر 
كجاجيممى بينند نر |2عر بى شده » عو ندارنة در ست الست 
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در ياد كردن هميشه كرجيان را« ج-رز »> و خاكشان را < جرزان » 
مى خوانند 5 

سميس در درن مجم هحرى كه كر جيان تمر وميك شده و با بادشاهان 
مسامان بجنك و كشا كش برميخيز ند و نام ايشان بفراوانى در كتا بباى 
عربى وفارسى برده ميشود دراينزمان بارديكر نام تغيير يافذته < كرح 2« 
(درعربى كرج باكاف عر بى) [ورده ميشود . وجون دراين زمان كر جيانبا 
<ابخازيان» كه مردم ديكرى ازمردمان قفقاز .ودد دست يكى كرده وهم 
دست كو شش مى :مود ند كاهى نيز نام «ابخاز>» در كتا بها آأورده ميشود.اإن 
است كو ي4 هاى ان نام وبابد در بيراهون اينها يارهاى[ كاهيهارا لو يسيم : 

١‏ - نام <« كرز > ميان آباديباى ايران نيزديده ميشود حنانكه 
د كرزان» نام ده ىدر در ون لسر كان وهنوزبر ياست نيز < كرزوان» نام 
دو[ بادى درخر اسان بوده 5ه يا قوت در مءجماليلدان يادا نبا كرده يكى 
2 نرديكى “*رورودو ديكرى در غورو ميكويد خراسا نيان نهم كر ز بان 
١‏ يادق نزديك مرورود رادرنوشةتن «جرزوان» مى أورند . 
كه دستهها بى ازانان ازخاك خود برخاسته ودراينجاها نشيمن كر ذته| ند 
واينست [باديها يناما يان « كرزان» « كرزوان»> ناميده شده كه بمعنى 
«جايكاه كرز»|است 5 

قر نها كر جيانفرما نبردارى از اير انمى نمود ند وييش از [ نكه بكيش ' 
مسرتدى كرون ازهرباره باايرانيان نزديك وباهم مهرو[|ميزش وأشعه. 
س جه دورى دارد كه دسته ها بى ازآنان ازجاى<ود كوسيده يا كوجا نيده 
شده در كوشهاى ازخاكايران جا كز رنزد حجنا نكه همين كاررا تير ههاىد يكر 
كرده|ند ومادرميان باديها نشان آنرا مىيابيم . مثلا ديلمان و ديامقان 
كيلان وكيلارد و كيلوان و كيليان ومادوان وماهان ومايان ويارسجان و 
يارسيان رز ما دك اينها در نامباى ديه هات اهروزه و [ياديباى ددرن 
بارسان كهتير ههاى باستاناير ان بود ند|ز جاىخود كوجيدهويا كوجا نبده شده| ند 
ودرجاى ديكر نشيمن ساختهاند و[ باديها بنامهباى ايشانخوانده شده. ار 
در نامهاى [ باديها جستجو اكنيم مانئد اينها رافراوان بيدا ميكنيم. 

نام «قادسيه» در ناريخها شهورت دارد ٠‏ در | نحاست كه جنك زرك 
ايران وعر برخ دادهمن كاهى مى بند|شتم اين نام باتيره< كادوشى» كهاز 
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مردمان باستان ايرانى و امروز بنام <«تالش» خوانده ميشوند يبوستكى 
دارد ول ىجوندراين باره تنها بويندارنميتوان بس كردو بايددليلىهمازتار يخ 
دردست داشت جيزى نمى نوشتم ليكندر جندى بيش در يكى ازتار يخباىارمنى 
بيدا كردم كه نام آنجا بزيان خود ايرانيان < كادوشان »> بوده و اينكه 
<قأدسمه > خوانده مىشود ا روى "غير ست أكه عرب داده . ازاينجا يندار 
من رو كرفت وحجمب.ن بيداست كه كاد و شان 5ه مردمىد ليرو كدو بودنك 
كروهىاز ايشان را از كوهستان خود كوجانيده درسر<د ايرانوعر بستان 
نشيمن دادداند واز] زجا بنام ايشان < كادوشان» ناميده شده است.اينهم 
مو :3 يكرف !از ل نينت كه انافييا عام تفيسد فا كو اندو مخدد: 

"ل نام «جر ز» كه كفتيم در كتابهاى آغاز اسلام فراوانبردهميشود 
جه بسا آنرا بانام<2خزر» بهمدرمى مير ند . 

خزركه مردمىدر [أنسوى دربن:د درشمال درياىخزر بو دندوبيادشاهى 
براىخود داشتند ودر اغاز اسلام جنكهايى با مسلمازان نمودنه و سيس :ا 
آذر بايحان تاخت وتازميكردند از أينجا ياد ايشاندرتاريخها كردهميشود 
ووجه سا كه < جرز »© مى نويسند أن نيز < خزر » خوانده ميشود زيرا 
دو نام مهم ديكر نزديك است ودر كتابهاى آن زمان كمتر نقطه بروى 
حر فها ميكذ|ر دند 5 

| دن تسد جستحو كند مثالهاى سيار سد[ حواهد درد ولى م اقنها 
يسه مثال بس ميكذيم: عماد كاتب اصفهانى كه تاريخ سلجوقيان را نوشته در 
داستان [ لب ارسلانمى تكارد : 

< واوغل الساطان فى بلاد الخزر من طريق نخجوان » در اين 
عيارت بجاى <الخزر» ءا تسمدى «الجرز» اورده شود زيرأ مقصود كرجيان 
است نه خزران . 

جنا نكه كفتيم غزراندر [نسوى دريئد بودند وآلب ارسلان هيج كاه 
اردر بند تكذشت و[آنكاءه لشكر بردن آلب ارسلان برسر كرجيان داستان 
بس مشهور يست . 

ابن اثيردرسال ١؟4ياد‏ فضلون شدادىرا كه ازفرمان روايان آن 
زمان «شهارمير فت آأورده توا سد : 

«فاتفقانهغز الخز رهذهالسنة...» در ايتجاهم بتحاق «الخزر»باستى 
«الحرز» باشد . زيرا فضلون با كرجيان جنك :مود نه باخز را نجنا نكدما 
داستان اورا در شهرياران منام ياد نمودهايم . 
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نيز ابن اثيردرسال؛ة١ه‏ ستكاوة : «فى هذهالسنه خروج الكرج و 
همالخغزر الى بلادالاسلام» ٠‏ همينعبارت را ابنعبرى نيز با اندك تغييرى 
مى [آورد دراينها نيزبجاى «الخزر» <|اجرز» درست است . 

باين سه مثل بسنده ميكنيم . ولى مانند ]نيا بسيار است و كسانيكه 
بتاريخ ميير داز ند بايد اين نكته را درياد داشته باشند و بهر كجا كه ينام 
د«خغزر» رسيدند آن را سنحيده اين بيدا كنند يا خزران خواستهميشودو 
كلمه بدانسان كه نوشةته شده درست |ستكبيا مقصو دكر جيانست و كل.هنادرست 
نوشته شده . نه اينكه درهمه جالغزش باشد و در همه جا كرجياق مقصود 
باشد زيرا جنا نكه كفتيم غزران قر نها به ايرانيان نيو ستسكى داشتند و يس 
ازبيدايش اسلام نيز ناقرن سوم وحهارميكى ازدشمئان اسلام بشمارميرةتند 
ودر آران واذر 5 بحان يتاخت ونازميير داختند. جيز كه هسدت بس ازقرن 
سوم ذبكر كبتردينة مشو ندودرقر نباى ترثن كرجهان بويد أن در [مدهدر 
تاريخ يديدارهستند . يس بايد ازروى سنجش بس وبيش سخن و از راه 
أنديشه بى بر ركه كدام دسنه مقصود أاست : 

اين نيزدر خور كفتكوست كه ايا لغز شهاىياد كردهشده ازررنوسان 
است يا از خود تار يخنو يسان ؟.مثلا ايا ابن اثير اين لغزشرا نموده كله 
«جرز» كه دريكجايى بوده [آنرا«خزر» بنداشته و كر جيانرا ازنؤاد خزر 
انكاشته يا او جنين بندار بيحسابى نداشته ورو نو يسان كتاب [نسرا تغيير ' 
داده| ند ؟دراين بأره دليلى دردست نيست و ميتوإن 5-1 ان امن هسورد 
دانشمندى بوده به جنين بندار نادرستى دجار نميكر ديده ليكن عماداصفها نى 
وابن عبرى كويا لغرش از خود ايشانست . 

ابانطاون 3 كتانب ادن عيرى را حاب نموده بر عبارت أو كه 
0 

د«خرج| لكرج وهمالخزرالى بلادالاسلام» خرده كر فته مى نو يسد : 
« كر جكجا وخزر كجا ؛...»ولى ابانطون ريشه اغرش را بدست نياورده 
است . 


ييمان سال سوم ثشماره ذ قم 
ديماه ١٠١١6‏ 
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جكو نم دجار لغز ش ميشونل 

بارهُ تاريخنكاران و كتاب نويسان كاهى كلمهاى را درست #*وائده 
باعبارتى را درست تفهميده كير ميكئئك واز بهررهابى جيزهابى از كمان 
خود بيرون مى أور ند و بدينسان لغز شهابى از خود ياد كار ممكذار ند ٠‏ 
أ ترد كار ممأ لهاى سيأ ردارد وهرن درا يبنجأ س4 مثال س ميكام: 

١‏ مويد]يبه از كسانيست كددر آخرهاى زمان سلجوقيان در تاريخ 
اير أن بدا شدهوداسةا نهابىدارد و<جون خودوخاندا ش جندانشنا هته نيستند 
دراشها بكو تاهى ياد ايشان ميكنيم ' 

| بية 98 ازبند كان ساجر بود و حون سئحر در آخرهاى بادشاهى 
غود بدست غزان افتاد وكار خراسان وو لاه ردي اين 50 از كسا نىْ 
بوداكه بكار برخاست وجون سازديرى سنجر [زاد شده وباندك زمانىدر 
كذشت وخواهرزاده اومحمود بادشاهى يافت | يبه برأوجيره شد واورا كرفته 
ميل بعحشمش كشيد وخويثتن در نيشابور بنياد فرمانروابى نباد وازلاةهما 
5 دوإزده سال ودوسه ماه آزادايه فرمان مىراند . جر يادقانى تر جمه 
تاريخ يمينى راو بيبقى تاربخ بيهقّرا بنام اونوشتهاند واورا بادشامخر اسان 
ياد نمودهاند وجنين بيد | ست مر د كاردا نى بوده ودر آن زهان شورش مردم 
رانكبدارى ميكر دهودرخورافسوس ست كه باخاندان شوم خوارزمشاهى 
|ميزش موده وجازدرآن راه مى كذارد 1 

سلطانشاه ونكش دوعر ايل ارسلان خوار ز مشاه كه بر سر قت و 
تاج بأ هم مى كيد ند ملمطانشاه بأ بيه يناه مى |ورد ويس از ديرى اورا 
واذازية لشكر كفى بسر تكش مى نمأ بد وجون تكش[ كاهىمىيابد بأ سيأه 
بشو ازميكند و اشكر به رَ ا شاكسته وخو داو رأ دستكير ميكزد وميا سس 
رأ دونيم ميز ند بس [زو سرش طغا.شاه فرمانروا بود ونام اونيز در كنا بها 
هست - ولىاومر دبيكارهاى بودوجز بياده كسارى وخوشكزارى نمى برداخت 
وايبن بود حون سلطا نشاه كه ازييش اوسرون رفته وسارى قردختايياندر 
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مرو و أن ييرأمونها بنياد فرمانروايى نهاده بود بدشمنى برخاست و 
بيابى لشكر برسر ا و كشيد . درهمه اين جنكها ساطانشاه جيره درمى آمدو 
طغانشاه روزبروز ناتوانشده ورونقكاراو كمترمىشد تنادرسال ١مودر‏ 
كذشت . دس اذ اوسرشض سار شاه باهمه كوجكى جا نشين كر ديد ونام او 
كاهى در كتابها برده مىشود ولى ديرى نكشيد كه تكش بر نيشا بوردست 
يافته دستكاه أن ا ند انر اير جيد و ستجر را بدامادى نواخته يكى ازنزدكان 
ح<ود ساخت . 

اين داستان آ ييه وخاندان اوست كه ينام مقدمه ياد كرديم 5 [نجه 
مى خو اهيم كفت اينست كه قاضى احمد غفارى نوستنده تار يخجهانآرا اين 
نام را درست نخوانده و آنرا <[ينه» بنداشته و جون درشكفت بوده كه 
حجكونه مردى را < آينه »> نامنه از بيش خود يك حنين افسانه بافته و ياد 
كرده كهجون ايه ساطان سنحردر نز دأو بود ازاين جهبت اور اهو يدا ينه» 
نام دادهاند . )١(‏ 

؟- يكى از كتا بهاى:اريخى كه كنون دردستماست <مختصر الدول» 
| بن عبر يست كه بزبان عر بى نوشته شده وخود تاديخ سودمندى مى بأشد در 
اين كتاب داستانمغو لان رااززمان جنكيزتازمان ارغون كه خود ابنعيرى 
در انزمان مى زيسته براشته نكاراش آوردهولى بايد دانست ابنعبرى بخش 
فراوانى از[ كاهىهاىخود را دربارةٌ مغولاز كتاب جوينى برداشتهر و شنتر 
بكويم همان نكار شهاى جوينى را بكوتاهى تر جمه نموده . كرجه خوداو 
درهيججا نامى ازكتاب جوينى نمى بردولى اكر نوشتههاى اوراباتكارش 
هاى جوينى برابر كيم اين سيارروشن استكه از روى همديكر تنكارش 
يافته است . حنانكه درياره جاها نافهميده كلمه وعبارتباى بيجاى جوينى 
را نيز آورده . درجاى ديكرى كفتهايم جوينى از كسا نيست كه كر فتار سن 
آرايى بوده واينستكلمهها وعبارتباى بيجا فراوان دارد. اين يكىرا به 
8 أهى ياد ميكنيم : 

داستان جنك جلالالدين بامغول در كتاررود سند ودلير يهاى بيما نند 
اودرآن روز شناخته است . دراين هنكامه است كه هجتكيز از دلاورى 
جلال|لدين درشكفت شده وروبه يسران خودآورده ميكويد : <ازيدريسر 
وما ازنوشته او برداشتهايم . 
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جنين مى بايد» جوينى كه اين داستان را ياد نموده اززبانجنكيز اينجمله 
را نيزميآ ورد:<ازكاراومردعاقلغافلجكو نهتواند بود» بقين يست أؤج: كيز 
جنين جمله سر زده باشد اين مؤلفان باك نداشتند كه در سرودن داستان 
يادشاهان وديكران ازز بان ايشان سغنان درازى برانند وجملههاىعر بى 
وشعروهيل ياد كنند ' هرجه هست جواينى از شيوه خود دست كد ودر 
آن<جناسى » بكار برده و<«عاقل» و«<غافل» رايبلوى هم نشانيده ٠منجنين‏ 
ميد|نم كه تنها از بهرهمين اس تكه جمله بيدايش يافته و كر نه جذكيز جنين 
سخنى كفده . ليكن ابن عبرى آن را جمله راستى بنداشته واز ترجمه آن 
جشم نبوشيده وجنين آورده : < ومن خطيهلايغفل من يعقل» . 

بارى ابن عيرى در يكجا كلمهاىرا در كتاب جويئى درست :+وانده 
و ناكزير شدهجيزهايى از خود ببافد كسانيكه تاريخ مغولرا خواندهاند 
فية اند سن أو ستكير سرش اواكتاق ماتشين #رقيه وس از آى :سرش 
كيوك يادشاهى يافت . ولى دون كيوك ذو كلدت ممكو يس رتولى نامزد 
يادشاهى شد وجوناين كار بريسر كيوك وهواداران او نا كوار بود وايئان 
نميخو استئد فرمانروايى ازخانداناوكتاى سرونرود در ميانه رنجيد كى 
بيدا شد و براى نخستين بار خاندان جنكيز ش.شير ببسروى همديكر 


اكد زد : 


داستاناير: بود 5ه جون اندمن (قورياتاى) براى تخت نشا:_دن 
منكو بريا كرديدو بايستى سركيوك ومادر او و هواداران ايشان نيز 
بآ نجا | يند ايثان انديشه ديكر نموده سياهى همر أه برداشته و كر دونههابى 
(عرابهها)را براز ابزار جنك نموده با اين سيجراه افتادند وير ان بودند 
1" بى [ نكه كسى راز ايشانر ابشهمد با نحا كه فكو وديكر انهستنه بر سلاال 
ونا كباتئ برايشان تازند وهمهرا نأبود ساؤثة.: از اسوف حوون سكو 
يادشاهى يافت وجدثن وشادى [غاز شد جنين رخداد مردى از مغو لانشتر 
خودرا كم الزود ودر جستجوى او روسيادان نهاد ودراين ميان كه فى شدر 
ميكرديد سياه سركيوك برخورد وجون كردونهاى شكسته وابزارهاى 
جنك ازدرون آن نيرون ريغته بودا ديدن آن بى بجكونكى برد وراز 
آنان رابدست آورد وديكر نايستادهواز شتر هم جثم بوشيده بشتاب خودرا به 
منكوقا[ن رسانيد و[نحه ديده ودانسته بودآ كاهى داد . منكوو بارانش 
بحل و كيرى برداخته كسا فى را به ييدواز بدخوإ|هان فر ستاد ند ناث رأ 
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كر فته به با يرس كشيد ندوا نبوهى را ازتيغ كذرا نيدند 3 

اين داستان را جوينى بدرازى نوشته وابنعبرى كه ميخواسته آنرا| 
ترجمه نايد كويا در نسخهاىكه دردست داشته بجاق <«شتر » كلمه «شير »> 
بوده يا انكهاويد خوانده وثتررأ « شير » فهميده ٠‏ هرجه هست [نر|<شير» 
دانسته وجنئين ترجمه نموده : 

« اتفق رجلا مناردو مو نككاقا آن.... هرب منه أسد»> سرس إانديشه 
كرده كه جكو نه آن مرد شير مكهميد| شت واين كاربراى جه بود واز بيش 
خود حنين درست كرده كهدردر بارهاى بادشاهان 5-5 نى هستند كددر ند كان 
را برورش ميدهند واين كاررا ازبهير فرزندان شاه ميكنند اينستدرعيارت 
افزوده : <منالذين ير بونالسياع لاولادااملك». 

كسا نى كه جك لكى را درنيا بند شايد ازاين عبارت ابنعيرىفريب 
حورده باورنماينه كه راستى راان اكمشده شير ,وده به شتّر و نسخههاى 
جو ينى وديكر كما بهاى فارسى راكه دردست اسث ودرهمه [ نبا نام<شتر » 
برده ميشود غلط شمارد . ول راستى | نست كه م1 دريافتهايم ودر اين وا 
مى نكاريم . 

جون جلالالدين خوارز مشاه درسال؟7 بآذر بايجان در [مد و 
عردم اذريا يحجاناورا بسر برستى و بادشاهى بير فتند +ستي نكار او جنك يا 
كرجيان بود٠اين‏ خود داستان درازيست كه ازسال ١4‏ ه كرجيان هرساله 
لشكر آراسته درخاك مسلمانان بجنك وتاخت وتاز مى يرداختند . جوناين 
زمانجايبا يبان (صليبيون) بسورياو بي تالمقدس آمدهوهميشه جنكو كشا كش 
ميانه ايشان با مسلمانان1 نجا ميرفت از اينسو نيز #رجيان و ارمنيان و 
آرانيان وابخازيان وديكر تير ههاى #سيتدى يجوش وخروشآمده هرساله 
بتاخت وكشتار در مر أسةازد . دراينزمان ارمئستان از ميان رذته و دولت 
روم شر فى (بوزانت) نيزار نيرو افتاده واؤاكيو كتهيتان در سما به همد ستى 
با ابخازيان كقوز تتروفتدى أرويدة بودو أينست همه ترسايان زير بيرق 
انان كرة مى أمد ند ودرست يكصد وهشت سال هموارهخو نر يزى ودشمنى 
ميانه ايشان وفرمانروايان آذر بايجان و اين بيرامونها روان بوده ٠‏ ولى 
زونوشرفته كرعيات جدر ه در [مده مسلءمانان را ستوه أورده بود نك بويذه 
دراينهتكام كه رشته فرمانروايى آذر بايجان بدست اتابك ازبك افتاده و 
اومردى باده كسار وسست نهبادى بود و هيجكاه يرواى نكبدارى مردم 
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را نميكرد. ازاينجا بود كه [ ذر بايجا نيانجلالالدين رابخر سندى .دير فتند 
واورا ببادث اهى بر كز يدندوازاينجا بود كهجلالالدين بيش ازهمه بجلو كيرى 
ا زاأرعيات برخاسته وحجون لشكر كاه اشان در | سوق ارس در جايى بنام 
« كرنى» بود بيدر نك برسر [ نان شتافت واز كرد راه بنك در | مده نبرد 
دليرانه نمود وبراى كعيويار لجان زا سخت يش كست .: 

اين جنك يكى ازداستانباى شكفت وشيرين تاريخ ايرانستابن- 
اثيرو جوينىهردو آنرا نوشتهاند . نيز جامجيان تاريخ م تكار ارمئى آنرا 
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نكاشته دراين حنك كيا: ى اذ بسر وان ذُرحٍ جى زنده ا يكى 
ازايشان شلوه نامداشت كه مردى:ناورود لير وشمشير ز نى بوده ودرجنكهابى 
كه هر ساله ميانه كرشان ومساءما نان رخ مىداد دلاوريها نموده ونام در 
آورده بوده . اينرا حون نزرد جلال الدين ررق حون از َس 


ش نامش رأ 
شنيده واورا ميشنا خت در سث هأ بى ازونمود كه جو ينى ]دده 


. سرس هم 
بيشنهاد كرد مسلمان كردد. شلوه خواه و ناغواه ]يرا بذير فته اسلام |[ شكار 
ساخت ودير زمانى در ميان مسلمانان ميزيست نا در لشكر كشى ديكرى 
جلالاادين بعنوان اشكة بر كرغنان ١‏ كاهى فرستاده اوراأ يادست خود به 
كشت وفرما نداد دمكر دستكير ان راهم مكقعن 3 

اين كوتاهداستانست ولىجوينى كه أن را بدرازى مى تكارد لغرش 
شكفتى ازورخ داده كه مقصود دراينجا بازن.ودن [نلغزش مى باشد. يايد 
دانسدث ودار قوعياة ووان لشكر لكهوا دايوانى» نام داشت وود مرد 
كاردان ودليرى بود كه ميتوان كفت ديشر ذت كر جيان بيش أز همه تشبحه 
كاردانى ودلءرق او بشمار مير فت ٠‏ جو يلى اوراهم “ى تواسك زنده 5 
اكرديد و زد جلا لالدين أورده شك مممو سد جلال الدين حون فيروز ىو 
كامر ان 07 تدر إن باز كشت « شاوه وايوانى رااعزاز فرموده برانديشه | نكه 
ايشان در استغلاص كرج معاون باشند با مزيد ١5_رام‏ مرند و ساماس 
واروميه واشنورابديشان داد»درهمهجا نامشلوه وايوانىرا بأهم ميبر د. 

مهن أخستين بار كه ابن را در كناب جوادى خو اندم در شكفت شدم كه 
جكونه جلال الدين مر ند وسالماس وارومى واشنوراءا يواى وشاوهداده نك 
اين بدتر ين بيبا كى است كه بادشاهى سر داردشمن رادستكير نمابدو بيدر نك 
أورا زد كعد يا بى راهم باو سيارد «وين 9 كه آن شبرها نزديك 
باك خود دون باشد ١‏ در حجنين<أا لىجرا شاوه وايوانى 00 تتحديك؟اهر 
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جه انديثيدم نادرستى اين نوشته ووشتتر ردنت دأ نستم لغزش در كار است 
سيريس ديدم جويذى يدس از [نكه كشته شدن شاوه رايادست جلالالدين ياد 
كرده و مى كويد فرمانداد ديكران را همكشتند خود او بار ديكر نام 
ايوانى را ميبرد كه سردار فرعنات بوده . اين خَود ‏ دليل ويكن نؤد كه 
بدانم آن تبكاو شهاى جويئى ياست وا يوانى هيج واو كن ثرا فنا ده ماقف : 
سيس هم ابناثيررا ديدم او شكارهمى نويسد ايوانى كر يخته جان بدر برد. 
ازجامجيان نيزهمان بدستمى [ يد 1 بيكمان شدم كه دمتكترى ايوانىدروغ 
است واز اينجابيداست كه سيردن مر ند وساماس واشنو وارومى باووشلوه 
نيز بيياست . ولى جوينى اينر أ از كجا[ورده؟! سر جشمه لغفرش حيست !. . 
درميان [نكها بناثيررا مىخواندم اين رار نيزروشن كرديد وخوديكى از 
شكفتتر دن بيش | مدهاست ٠‏ جو يلى نادانسته دوداستان را بهم در اميخته. 

در ان زمانهادرايران يك تيره انبوهى ازثر كان ميان بغداد وهمدان 
نشيمن داشت كه ايشان را <ايوا» يا<دايوه» مى ناميدند و كسى را كه از 
ايشان بود<ايوائى» مى خواننانن ليا ناو كه سردار سياه مستعصم +ليفه 
بود وبفرمان هلا كو كشته أرديد ازاين تيره بوده است . زمانيكه جلال 
الدين درتبر يز بود دستهاى اذ اين”يرهنزد او آمده جا براى نشيمن طلبيدند 
جلالالدين سل.اس وارومى را بايشان دادواينان در[ نجا جا كر فتند ولى 
يس از زمانى جون مردم آزارى در يغ ته جلالالدين برسر ايشان 
رفته اندوهى و كفت اينهم بيد اسث كه جوينى خودش با جلالالدين 
همزمان ندوده وانحه درباره أوميدو سيد ازروى نوشته هاى ديكرانست : 
52 دريك نوشتهاى كه تار يخ جلال الدين بوده نخست داسثان جنك با 
كر جيان ودستكير كردن شلوه را أورده و سيس جذين عيار نى نكاشته 
وده : 2مرنك وساما سوارومىواشنو را جلال | لدين بهايوائمىداد» جو يدى 
دايوائى»را <ايوانى»خوانده وانديشهاش يكسر به ايوانى سردار كرجى 
رفته وازاينحاكهان كرده كه اونيز ميان دسةتكير ان ونزد جلال الدين بوده 
وجلالالدين ارومى وساماس ومرند واشنورا باو بخشيده بهمين بندار بيجا 
درسراسرداستان همه جا يبلوى شلوه نام ايوانى را يرده و بايك عبارت 
استوارى داستانارومى وسلماس ومرند را برشته نكارش كشيده وبراى 
آن جنين عنوانى :راشيده 4-5 جلال الدين ميخواست ايشان در كشادن 
كر جستان ياورق دريغ كو ويك 5 
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كسا نيكهاين رازرا در نمىيا بند بدشوارى خواهند افتاد زير | كذشته 
ازاين دروغبايى كداز روى كمان ويتدار بداستان[مي*ته شدهاين جيستا نى 
اسث كه جكونه ايوانى دستكير اذتاده وكشتهميثود واز[نسوىبارديكر 
در ميان كرجيان بديدار مى كردد )١(!:‏ 
اكر كناان قر كانيا همهو ناكد اذ انعو لنرشيا دراوانيت 
هنوزاينها از روى نادرست خوإاندن كلمه ونفيهميدن عيارت ميباشد كاهى 
هسث كه كسا فى اين رآه راازدروغيافى بيش 5 ند كه إن خود رفتارى 
ديكر يست وبايد درجاى خود ياد نمود . 
در اينجا اين يكى راهم ياد ميكنيم كه در بسيارى از ورهنكها 
<[ بخست» يا < [بخوست» را ب.عنى<خر بزه»[وردهاند. در برخىاز انها 
كفتها ند 01 در بزواست 45 [آب كتديده درون خود دارد. من أمان ميكنم 
آين نيز ار همان اكواانة لغزشها ,«اشد. زيرا |[ بخوست 5 يست بمعذى 
كد در ميان درياست 5-ه بعر بى جزيره مل+ذوانند كسا فى اين كلمة 
«جزيره» رابا كلمة دخر بزه» بهم در [أمية+تهاند و اينست [ بخوسثرا! نام 
خريزه دانستهاند؛ كسا نى هم اين راازبيش خود اذزودهاند كه انخر يزه 
را كويد كه أب كيد يده درون خود داشته باشد و بدياسان خواس:ه|اند 
سازش مما نه كلمه و مءمى يديد [ورند : 
يمان سالسوم شماره يازدذهمودواردهم 
دن وأسؤحد ماه ه6أا* ١٠‏ 


١‏ -[قاى عباس (قيال دركتاب اذزجنكيز تا تيمور در صفحه (م١١)‏ بررى قرار از 
اين تناقض ناجار شده از بيش خود دو <ايوانى»اتكاردكهآن نيز بيدليل است. 
(؟كرد آود نده) 
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| كرقار يخ ايرانرااززمان ساجوقيان تازمانصفو يان جستجو نما ييم. 
دراينجند قرن بارها شوريد كي سخت يديد |أمده ورشته سامان وايمنىاز 
هم كسيغتهاست .يكىاز [ نهازمان يادشاهى بايندرياناست كه إزسال؟/ام 
آغاز شده درسال /ا٠ابابيدايش‏ شاه اسماعيل انجام مىيا بد ودراين سىو 
2 سالحندان كشا 00 زدوخورد رخ ميدهد 4 درحندصه سالر خ نيأ يستى 
داد . اين شكفت كه تاريخ نكار ان ابن شوز ند فئ را درنيافته وحجونيزمان 
ايثان ميرسئند يز يان يكن خود داستانهارا سر وده ميكذر ند . 

بايندريان كه <آق قويئلو» نيز ناميده ميشو ند يكى ازخاندانباى 
بنام شمرده ميشوند وبنياد كذار ايشان حسن بيك يكى از بادشاهان نيك 
بوده ولى بازماند كان اوخون هيد يكررا خوردند ودراندك زماءىخاندان 
بآن ون كن را ازا أنداختند وبابدترينحالى نابود شدند و در اين ميان 
ايرانيان [سيب وكزاد بإ اندازه إزدست إيشان و كسانشان يافتند. 

ما تار يخايشان را ذهر سدت واريادميكنيم تا دانسته شود <ه سر هابى 
درراه هوس بر باد رفته ونمونهبى ازاندازه فهم وخرد انز ماندردست بياشد 
بايندريان بجاى بارانيان (قراقوينلويان) [مدند واينست سرزمينى را كه 
آنان دردستداشتنداينان بدست وردند كه آذر بايجان و آران وعراقّعرب 
وديار بكروعراقءعجموفارس باشد . خر اسان ازسالها دردست بازمانه كان 
تيمور واز باز مانده ايران جدا بود . مازندران و كيلان را فرمانروايان 
بومى دردست داشتند . درخوزستان خاندان مشعشعم فرمانروادى مملمود ند 

تار يخنكار ى كه تاريخ اينان را مى تكارد بايد بيادى جمله < كشته 
كرديد» را تكرار نمايد وداستان ايشان بيش از هم هكشتار است . 

درسال؟/المحسن بك برجهانشاه دست يافته بنيادفر مانروايى قراقو 
ينلويان را بر انداخت و خ-ود جبهانشاه ا دسته بى از اميران كشته 
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دو سراو مععدمد مير ز! ودوسف مميرزا ومشكين شه ند . أنو يبوسف رأ 
ميل ببحشم كشيد ند ومدمدىق 4:55 1-1 ديد . 

بسر ديكر |وحسينعلى درتبريز بكار برخاسته لشكرى انبوه براو كرد 
[مدولىجون حسن بيك هنك [ذر باايجان كر دسياهاو نا ستاده ير | كنده شد زد 
وخود حسينعلى بعراق كر يدت . 

حسن بيك بتدر يز أمده بر تخت نشست وبنياد بأدشاهى كذاشت . ولى 
جون اينخير بخر اسان رسيد ا.وسعيد نوةٌتيدور كه ايبنزمان نوب تبادشاهى 
خراسان يا اوبود بجوش افتاده درسال97م بالشكر سيار انبوهى روانة 
آذر بايجان كر ديد كه حسن بيك را سرون كند . حسيتعلى بسر جهانشاه نيز 
بأو بيوست . 

حسن بيك ازدرنرمى در آمدهفر ستّاد كان فرسةاد وازابومهيديودش 
خواست ولى ابوسعيد از درسيختى در امس وس رانحام كار بتحنك كعيد ودر 
جنك سيأه | بو سعيد بر | كنده وخود او سكن افتاده كشته 5-8 ديك . 


سس | نحسيذعلى در جنكى شكدت ناته ودستكير افتاد واونيز, باأدست 
حو د كشجه 5 درت دك . 


. 
ابو يوسف با| [ نكه ميل جشمش كشيده «ودنك سياهى كرد اوردهدر 
فارسفرما نروايى كرد در سال 1/4 <سن بيك يسر خوداغر أو محمد رابر سر 

أوفرستاد . سيس خويشةن نيزروانه كرديد . ١ايبويوسف‏ به جنك بيش آمد 
ولى سياهش شكست يافتند وخوداو كشته كر و 

بديئنسان حسن بيك دشءنان را براندإخته سامان كارها برداخت و 
دنا نكه كفتهايم اويكى ازيادشاهان يكو بثمار است وحون دخدر #لكى از 
فرمائروايان مسيحى آسياى كوجكرا بزنى كرفته بود أز اينجا باقيصرروم 
وديكرفرمانروايانمسيحى آشنابىداشت ٠درزمان‏ اوجهان كردانى ازارويا 
بايران آمده ودربار اورا ديدةاند دكن ستودهاند در اين زهان دولت 
عثمانى نازه .رياشده وروى به بيشرفت ونير ومندى داشت . درسال 1ل/ام 
حسن بيك باسياهى هنك ارز نجان نموده بايادشاه عدمانى جنك نمود١٠اين‏ 
أخغستين جنك درنار يخ ايران وعثمانى استودراين جنك حسن بيك شكست 
يافته سرش زيثل بيك 10 5 59 

درسال ”88م حسن بيك فقن ازده سال باأدشاهى بدرود زند كى كفت 


0) 


وجون بسر اواغر لومحمد ازسالها ازو رو كردانشده بروم رفته بود و در 
نحا زند كىمى كرد در اينزمان او نيزدر [ نحا كشته "كردايف 5 
از حسن بيك يسرانى باز ماند: سلطا نخليل ومقصود بيك و يعقوب 
بيك ويوسف ميرزا. يس ازوى سلطا نخليل بادشاهى يافت و لىاواز برادران 
نكرانى داشت . بويؤه از مقصودبيك كه سخت برمناك ميز يست . اينست 
در همانروزهاى نخست با دستور او مقصود بيك كشته كر ديد. 
حسن بيك برادرى بنام جها نكير و او يسرى بنام مراد بيك داشت 
در سال 887 اينمرادبيك سياهى در عراق كر د[ورده بشورش برخواست 
وسلطانيه در [آمدهلشكرىر اكه ساطا نخليل بحنك |اوفر ستاده بودشكست. 
سلطا نخايل نا كزير شده خويشتن آهنك او كرد. سياه مراد بيك برا كنده 
شده وخود او ا نزديكان دز فيروز كو زد حسين جلاوى 4-5 يكى از 
سرجنيا نان بود يناهنده كرديدساطا نخليل كسانى بطلب ايشان فرستادهمكى 
دست | ؤةادند و هم كى كشته كر ديدند. 
در همأ نسال يعقوب بيك در ديار بكر بر برادر خود شوريدوسلطان 
خليل بر سر اورفت ودر جنك خونين وس سختى كه رخ داد سيا هساطان 
خليل شكست يافته وخود او برروى امت فنع ورويد : 
يعوب بيك بيادشاهى نشست و وس از درش حسن بيك دومون 
فرمانرواى بتام ازخاندان بايندر مى باشد.در سال هلمم جد كى در ديار بكرا 
ميانة سياه او با بالش بيك امير الامراى شام رخ داده بااش بي ككارىاز 
بش نبرد وغود |وكشتة كرديد . 
در سال887 بايندر بيك دراصغهان شوريد ويعقوب بيك لشكر بر 
سر أو برد. سياه بايندر برا كنده شده وخود او كشته كرديد. 
در سال 4 شيخ حيدر سر شيخ جنيد صفوى بخو نخواهى يدر 
خودكه در شير وان كشته شده بود با كُروهى از درويشان صفوى و ييروان 
آن غاندان [متى شير وان كرد .شيخ حيدر نوه دخترى حسن بيك و با 
خاندان بايندرى ييوستكى داشت ولى اينكار او بآرزوى تناج وانخت وخود 
بزيان يعقوب بيك ش.رده ميشد . ازا نسوى شيروانشاه نيز يدرزن يعقوب 
واو نيز خويشاوندى داشت . اينست جون شير وانشاه ازيعقوب بيك ياورى 
طلبيد او سايمان بيجن نامى را ازاميران بيارى وى فرستاد و در جنكى 
كدرخ داد شيخ حيدر ويبروانش شكست بيدا كر دند وشيخ حيدر با كروهى 
شته أرديد 35 
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در سال 867 يعقوب بيك و برادرش يوسف ميرزا در كنشتند . 
يعقوب بيرك دوازده سال يادشاهى كرده ب اينهمه در اين هنكام بيش أ 
بيست وهفت سال نداشت . | 

يس ار وى سرش بايسئقر مير زا يادشاهى يفت وجون كودك بود 
صوفى خليل نامى ازامير ان رشتهكارها را دردست كرفت واواز كام نخست 
بدرفتارى [غاز كرد جنا نكه درهمانشبكه يمقوب در كذشته بود بادستور 
او ميرزا على سر ساطا نخايل 3 فتار شده كشته 5-8 ديك . 

در همان روز ها مسيح ميرز| سر حس بيك بهمدستى كر وهى از 
اميران ,شورش يبرخاسته خود را يادشاه ناميد وبا صوفىخليل جنك نمود 
ولى درجنىف صوفىفيروز ومسيحمير زا وهمدستاناوهمكى كشته كر ديدند. 

محمود بيك بسر اغر لو محمد كه ازاين جنك كر يخته جان بدر برد 
درهمدان ,“مياد يادشاهى كذاشت . صوفى خايل نا كز ير شد بجنك أو نيز بر ود 
و جون دو لشكر بهم رسيدند دراينجا نيزصوفى خليل فيروز در آمده 
مجمود بيك با همدستان خو دكشته 8 دند. 

5 |ينهيمه ر ث شور سس اكدده نشد وبار د 9 سلمومان بيك معدن 
شورش برخاست وحونصوفى هر أه باإساقر مجنك اورفت كسانى با سئقر 
را بر داشته بسوى سليمان بردند و صوفى خليل تنها ماندهكارى أزْ بيش 
نبرد وسياهش شكست يافته خود او كشته اكرديد : 

همة اين خونريزيها در يكسال رخ ميداد و هنوز سال86 بيايان 
ترسيدة دستكاه صو فى خايل در حِيده شدو سليمان بيك بحاى أو [اغاز 
فرما نروابى كرد ولى ديرى نكذشت كه درسال/,:845 آبيه سلطان ببمدستى 
كروهى بر او شوريد واو در جنك با ايان شكست يافته بديار بكر 
كربخت و در [ننجا دستكير افتاده كشته كرديد . 

سس از وى بأ سنقر فى مدر برست مانده بشميروأن نزن يدر مادرخود 
رفت وآيبه سلطان و ديكران رستم بيك بسر مقصود بيك را بيادشاهى 
برداثتند . در اين ميان كوسه حاجى نامى در اصفهان شورش بر خاست 
رستم بيك [هنك او كرد وسباه بر سر او فرستاد . كوسه حاجى شكست 
5 فته كشته كر ديك . 

نيز در اين ميان سياهى از كيلان برى و قزوين وسلطانيه در [مده 
سيارى از بايندريان را بكشتند وساطانيه را تاراج نمودند . رستم بيك 
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أيبه سلطان را با سياهى بجلو ايشان فرستاد و او از دنيال كيلانيان نا 
رودبار و لمسر رفته [ باديها را تاراج نمود و سياهيان إنبوهى قث ار 
شده كشته كرد يدند وأسه سلاطان از سرهاى ايشان منارها يديد[ورد. 

در اين متنكام از آذر بايعان [كاهى شورش باإسئقر رسيد كه بار 
دكار از شيروان بيرون آمده سياه كردآورده بود .رستم بيك بجلو كيرى 
اوشتافت وجون بيروان غاندان صفوى در آذربيايجان و آن ييرامونها 
فراوان بودند جنينخواست دراين يبشامد از ياورى آنان نيز بهره جويى 
نمايد واينست سلطا نعلى واسماعيل بسران شيخ حيدر كه بس از كشتهشدن 
بدرشان در فارس در دز استخر بند بودند آنان را بأ ذربايجان خواست 

1 1 : 5 ص 
ودر لشكر كشى | خود همراه برد . دو بار ميانه بايسئقر و رستم حتف 
خونين رخ داد ودر هر دو بأاسدقر قات يافت و در بار دوم خود او با 
برادرش حسن مير ز| تكن افتاده كشته كرد يد : 

رستم بيك فيروزمند به تبريز باز كشت وسلطانعاى و ييروان أو 
همراهش بودند . ليكن يس از ديرى سلطانءلى از او بيمناك شده نهانى 
به ارد بيل كر دخت . ر سدم يك سياهى 5 سراو فرستاد وساطا نعلى يدنك 
ايشان بيرون امد ولى شكست يافته وخود أو كشنه كأرديد . 

يبس از أو اسماعيل دراردبيل ماندن نتوانسته همراه بير وان بكيلان 
شتافت د كار كيامير زا على يادشاه كيلان أو را يدير ذةه نوادش سيار نمو د. 

ر سدم بيك بتدسال بادشاه دود و در شال ٠‏ أ<مد يبك وسيل 
آغرلو محمد برو شوريه و از رومآهنك تبريز كرد وجون امير ان بسوى 
دستكير افتاد و كشته كرديد. 

بس از ان احمد بيك در ثبرير بر :خت نشست و أو بيرى را يام 
نقطهجى اغلى ان روم همراه خوداورده و3 وبراأهنمايى او با مردمرفتار 
يكو ميكر د ولى حون ار اميران نيالك تود عند قلح را از نان كر فتار 
كر مان بيرون رفت بهمدستى قاسم بيك فرمانرواى شيراز نافرمانى ن.وده 
و حون [حمد سك درسال اانا أ سياه سس سار ايشان رفت درجنكى كهدر 
عراق رخ داد احمد بيك و نقطهحجى اغلى هر دو كشته كرد يدند : 

سس ازآن ردشحه كارها باك از هم كسيخت . | ببه سلطان سكه ينام 
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سلطا نمراد بسر .عقوب بيك زده و از عراق روانه آذر بايجان كرديد . از 
آنسو كروهى از اميران الوند بيك بسر يوسف ميرزا را ببادشاهى برداشته 
ايشان نيز روانة [ذربايجان يودند و جون با"آيبه سلطان جنك ننودند 
شكست يا فتند. | يبه ساطان الوند رابيادشاهى برداشتهسلطانمر ادرادردزى 
يلك نمود. ليكن در همان هنكام دسته اى از اميران محمدى برادر الوند 
رأ از يزد بيرون أورده درعراق بادشأه نمودند : بأ ك0 بر فارس و 
اصفبان دست يافتند. آييه سلطان نا كز يرشد بعراق نّ بحنك ايشان شتا بد 
ودريكرشته حكني كه رخ داد يفرجام آييه 50 كشته كر ديك. 

محمدى نيرو كر ته بأذر بايجان | مد و در سريز بر نت نشست و 
الوندبيك نا كريرشده بدياربكر بكر يخث . ولى ديرى تكاذشت براداران 
اببه سلطان سالطانمراد را از دز بيرون آورده بقارس بردند و در [آنحا 
درساله ٠٠‏ اورا بيادشاهى برداشتند. مح<مدى ناجارشده بحنك اوشتافت 
ودر سيكارى كه رخ داد شكست يافته كشته كر ديد. 

س ازآن الوند دوياره بآذربايجان باز كشت و بر:<ت نشست. در 
اين ميان ساطان حسين نامى بعنوان نواد دى جها نشاه بكار برخاستدسياة 
انبوهى رد [ورد ولى در جنكى كه رخ داد سياه او برا كاده شده و او 
خويفان اككنه كردي 

در اين هنكام شاهاسماعيل از كيلان ,يرون آمده ببنياد ,-اأدشاهى 
ميكوشيد. از اينسوى الوند و ساط ان مراد لشكر بر سمر همد بكر كشيده 
از حك و كفا كن باز نمى ايستاد ند و رشته كارها ازهم كسيخته عردم 
بينوا در زير يا لكدمال ميشدند. در سال 6١1‏ الوند با اسماعيل جنك 
كن ده شكست يافت وشاه اسماعيل شير يز دست يافته بنياد بادشاهى نهاد 
الوند زمانى سر ردان بود تادر سال 5٠9‏ بدرود زند كى كفت. ساطان 
مراد نيز بنوبت خود با شاه اسماعيل بيكار نمود و اونيز مدتىسر كردان 
بود و سرانجام درسال بدست صفو يان افتاده كشته كرديد. 

بك يسان خانوإدة أن قويئلو براهتاد و زما نشان سايان رسيد. اين 
نمونه ايست كه قر نهاى بيشين كاهى جه شوريد كيبادركار بوده است. 

مهنامه يمان سال سو م شماره باردهم و دو اردهم 
بهمن و أسفتندماه ١١١6‏ 
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لغز شها 
كاهىدر كتا بباى تار يغى لغز شهايى 
رخ داده كه اكر [نهارا باز نلما .م جه 
بسامايه لغزشهاىد يكرىميشود اينك براى 
مونه يكى از آنها را در اين جا جاب 
مى ثم ييم: 
داستان محمود افغان و[مدن اوبايران درتار يخها نوشته شدهوهر 
كس كمو بيش آنرا ميداند . اينيكىازييش [مدهاىشكفت تار يخايرانست 
وجون ازيكسو بادشاهى كهون صفوى را بيايان ميرساند و از سوى ديكر 
دوره برجسته نادرشاهراآغاز مى كند از اين ره كذر هميشه درتاريخايران 
جا براى خود خواهد داشت . 
ولى ما نميخواهيم دراينجا كفتكو ازآن بداريم واين ميغتو اهيم كه 
لغزشىرا كه ازيك مؤلف سرزده يادآورى نماييم. كتاب «منتظم ناصرى» 
نوشته محمد حسن خان صنيم | لدو له درسه <لمد از 5تا بهاى سودمند فارسى 
بشمار أسث ٠‏ ه: 
زيرا بيشامدهارا| سالسال برشته نو شت نكشيده وا نكاه بر اى نغستين 
بارتاريخآسيا واروبار| باهمتوأم كردا نيده . 
جنين كنا بىدرفارسى نا كنون بيما نند است.مكر يس ازاين كسانى آن 
راد نبال كنندو از نار سا بهاو لغزشهاى كتابصنيم الدو لهيرهيز نموده كتا بباى 
بهترى يديد أورند. 
ببرسان » در آن كتاب درجاد دوم آن: كه كفتكواززمان شاهساطان 
حسين وداستان افغانيان مى نمايد زمان بيش [مدها را هشت سال ونهسالو 
ده سال جاوتر مي كشد و بدينسان تاريخ را ورانيده سامان آن را بهم 
مى زاند . 
ما نميد! نيم اين لفغزش از كجا رخ داده وجكونه صنيم الدو له دجارآن 
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كر د يده هرجه هست بهثّر ميد | نيم آنرابازنموده ناراستىهار ابر استى [وريم 
تا مايه لغزش ديكران تكردد . 

دست داستانرا بكو تاهى [ورده تاريخ درست ياره بيش امد هارا 
ياد مى كنيم: 

درسال ه١٠١١‏ شاهسليمانصفوىدر كذشته.سازوى سر ششاهسلطان 
حسين ببادشاهى نشست . 

درسال5١١١‏ كر كين خانوالى كرجستان بنافرمانى برخاستهباسياه 
ابرانجنك نمود و لى شسكسدت يافته نا كز بر شد ازدر زينهار غواهىو يشيمانى 
در أزبد وباسيهان در أمده ندر بار يان بيوست . درهمان هنكام يادشاه هند 
بسيج اشكر براى كر فتن شهر قندهارمى كر دء شاه صفوى باو زير ان كر كين خان 
را <شاهنوازخان» نامءيده باسياهى از كرجى وايرانى بةندهارفرستادند و 
وفرمانروايى ونكاهدارى] نجارا باو سير دند »كر كين خان درةئدهاردست 
4 بدا د كرى بازنموده آزار وستم ازمردم دري كفت ودرنتيحه [آنسال 
ميرويس افغان كه ازبزر كانقندهار وهر دكاردان وزير كى بوداورا 
در بير ون شهر نا كه كير كرده ركشت وبر قندهار دست يافتهخود بنيادفرما نروايى 
داشت ٠‏ 

در باريانصفوى سر وخان برادر زاده كر كينخانرابا سياهى برسر او 
بخونخواهىذرستادند اوني زكارى ازبيش نبردهدرسال77١١‏ يدسث افغانان 
كشته كر ديد »مير ويس هشءتسالفر مانروايىكرده بدرودز ند كى كفت ٠‏ بس از 
وى در ادر ش عند الله خان فرما نتروا كر دهده يكال يود نا محمودخان سه _ 
ميرويس اوراكشته خويشتن رشتهكارها را بدست كزفت ويس از يكرشته 
بيش [مدها كه درناريخها يادشدهدرسال75١١ازراه‏ كرمانآهنتك اسيهان 
كرد ودرجمادىالاول هما :سال درحهارفرسخى اسيبهاندر جابى بنام كلون 
آباد با سياه شاه سلطا نحسين جنىفكرده برايشان جير كى يافت وبيابى 
آن سر بايتخت نزديك شّده آن وا كرد ذرو كرفت انأ در يازدهم معمر م 
ه٠١‏ شاهسلطان حسين نزداورفتهبادشاهى ايرانراباووا كذ|شت.محمود 
خان دوسال بيشتر بادشاهى كرده يكرشته جذكهايى باايرانيان درميانهرخ 
داد نا درشعبان1 ١١7‏ |شرف عدو زادهاش اوراكشته خويشتن فرمانروايى 
كرفت ٠‏ اونيزجنكهايى باسر كرد كان شاه طهماس وديكرانكردهدرسال 
١١41‏ درجنكباييكه كردشكست يافت وايرانرا رهاكرده[هنكافذغانستان 
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ندود ولى درراه كشته كرديد 1 

اين جكو نكى داستانست . صنيم الدوله كه اينهارا ياد ميكند مرك 
شاه سليمان وجانشينى سرش را بدانسان كه يوده در سال6١١١مينو‏ سد 
ويس ازآن بىآنكه داستان نافرمانى كر كين خان در كر جستان و مدن 
اورا باسيهان ورفتنش را بقندهار در جابي ياد كرده باشد يكبار داستان 
كله قندهاريان را ازكر كينخان آغاز ودرسال١١١شوريدن‏ ميرويس 
وكشته شد نكر كين خان را مينويسد : با [نكه اين بيش آمد ازآن سال 
05كمباشد وصنيم الدو له آنرا هشت سال جاو كشيده . 

سيس دإستان فرستادن كيسخ*ر ورابقندهاريادءودرسالة١ ١١‏ كشتهشدن 

اورا مى آورد با [نكه اين درسال١١‏ ارخ داده كه درايئحا نيز تار يخرا 
هشت سال جلوترمى |اورد . 

بس از [ نكهمرك مير ويس و نششستنمح<مودخان بجاى اووديكرداستان 
هاهر كدام را جندسال برشتر اززمان خوداورده درسالغ؟١اداسةاندر-ب‏ 
|مدنمير محمود خان بايران 5 كلوق ياد ودرسالم؟ دش إمد 
رفتن شاهسلطا نحسين باشكر كاهمحمو دوسيردن تاج ونخت را ,أومينو سد 
با نكدميدانيم اينها از آنسالهاى4١١و760١1١استكه‏ هر كدام دهسال 
جاوتر آورده شده , 

همجنين د استان تخت نشينى اشر فخانو كشت ناومحمودرا كهاز [نسال 
لاست درسال!؟١ ١‏ يادمى نمايد . 

زمان بادشاهى شاه سلطا :حسين بيست و نهسال بوده واى ازروىاين 
نو شتههاى صنيم لدو له نوزده سالدرمى أ يد وخود اونيز آن را نوزدهسال 
باد مى كند . 

از [نسوى اشرف ,كه بيش از ه-فت سال واكفب درايران 
فرمانروا وده از روى منتظم اأصرى ,ايد آن را هفده سال و 
ل كر فت : ش 

اينها نمونهايست ياد نموديم ويكياره بايد كفت اين بغش از منتظم 
ناصرى شوريده است وموّلف كه ازروى اغزش يارةٌ از بيش [مدهارا از 
جاى خود بيرونآوردهودريارةٌ :يزدستبردهايى كرده وجهبسا يكداستان 
را دردو جايا نموده. كسانى كه باين كتاب بر كشت دارند از اين بغش 
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أن در كذرند 1 
جيه ف حجن 

دس از نو شكن اين كفتار حون تار يخ حها مكشاى تادرى را كهميرزا 
مهد يخان 5 كردهميةو| ندم ديدمدر نسخه جابى آن كه درسال لم"؟١‏ 
در تسر يز حاب يافته در كفتكو ازداستان افغان واسيهان ود ركز ديش [ مدهاى 
نهنا لها در جندين جا ر قمهاى تار يخى راغلط نوشته . حنا نكه در أهنك 
مدمو بأسيهان بحاى 5 ١ ١١‏ غاط؛ ١ ١١‏ ودررفتن شاهساطان حسين فر ح- 
[آناد نز دمعحمود بحاى ه١١ ١‏ بغاطه ؟ ١ ١‏ نوشةهاست 5 

اين غاط كارى ازرونوس رخداده نهاز موّلف ٠‏ صال عال آننزمايه 
لغزشديكران توا 5 بودومن سيار زديك ميشور م كوصنيم الدوله اين تسخحه 
رادر دست داشده وازهم.نجا آناغز شها رأنموده. جِئين بيدأاست صنيع الدو له 
در بيدا كرد نحادثههاى تار يحى وسالهاى انحندان باريك بينى نمى ن.وده. 
أو اين كونه نوشتهها ياى هر اس مى لغزد 3 ولى اين لغز ش او سيار 
شكفت إست. 

ازامحا لكتهد يكرى 0 ياك سيك مى أ يد وانابشكه در نوشتههاى خود 
تاميتوانيم تاريخ راباعبارت بنويسيم نهبارقم. زيرادر رقم لغزش بيشترروى 
ممدهك بو ره اكرقر دست رو نو سان باشد. 

بيمان سالجهارم شماره يكم 
خرداد ١١١1‏ 
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تاريخ وتاريختكار 


واف كان ميد|نند ما تاريخ رادوست ميداريم وهوادار رواج آن 
هستيم ليكن بايد دانست خواندن يا نوشتن تاريخ بجندين كو نه تواند بود. 
رو شنتر بكويدم ١‏ انرا جندين يايكاهاست. 

يايكاه نخست آنكه خواننده يانويدنده تنهاسر كذشت ويا بيشامد 
بردازد ولذت وخوشىرا خواستار باشد. آدمىاز تماشاى بيش آمدها واز 
شامدن وكفتن انا لذت برد وايندر نهاداو نبهاده . هر كجا كه بيش مد 
شكفتى بود مردم نتماشا استند . 

كر كشن داستانى سرايد همسكى بان وش دهند . دو تن كه بهم 
مير سند يبشاز همه جستجوى [ كاهى:ازه كنند. ازايتجاست دريارةّز يانها 
(يكى درا نكليسى)<:ازه» بمعنى ١‏ كاهى مى[يد. 

درزبانما نيز همين حا لخو اهد بود.اينكه امروزهر كسى حون بد يكرى 
مير سدمى ير سد: <:أزهجهدارى ؟.. > كم كمازاين [نيبدا خواهد شد كهتازه 
بمعنى | كاهى أبد. 

ايتكونه تاريخ خوانىاكر سودى ندارد زيانهم از آن بر نيايد و بهتر 
از كفتكوهاى بيجاوافسانه خوانيست. ولى نوشتن [نبيكمان سود نيزدارد 
زيرا داستانرا نكهداشته نكذارد ازميان برودوسرمايه براى سيت كان 
برمايهتر وبهتر أماده كند. 

يايكاهدوم | نكه يكى بخواهد از يرداختن سر كذشت مردمان تار يخى 
يدك موود وغوييائى تيكو باد كيرد از لغزشها وبدى هاى ايشان اندرز 
آموخته از انها برهيز كند ' ازفيروزيها ونيكىهايشان درس ياد كر فته به 
يروف بر<يزد *' 

ايتكونه تاريخ نوشتنوخواندن كذشته ازلذت وخوشى سود بز ر كى 
رأ بأخود دارد وهر كسمى تواندازاين راه نيكخوبى فرا “اعرد وحخويشةنرا 
آراسته ويبراسته كرداند: [دمىاز رفتار وكردار مردان بزرك بتكان يد 
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ويكىاز راههاى بير استن خويها همين بأشد 5 

كسانى اين .تيجهرا ازافسانههاى ساختكى (رمان ) جويند ولىجشم 
داشت بهودهاست جيزى را كه شنونده وخواننده راست نمىشءارد وباور 
ندارد جه:كا نى دردل يديد خواهد اورد؟ اكر كافى تكانى يديد ا وردجيز 
يايدارى نخواهد بود در حالي؟ه اينهمه داستا نهاى فراوان تاريخى هستجه 
نيازى بافسا نهاست؟! 

كر تصن تاريخرا ازاين ديده تكارد بايد بيش ازهمه «نشاندن خوى 
هاى 5 وبد مردمان سر دازد و رفتار وك-ردار انها را درست روشن 
كردا ندولى بر استى وساد كى نهار وى كز افكهتن وذز ودن و كاسةن. اند تاريخ 
مكار يست وفرومايه ناشد واين بتواند كه بر يستى هاى ديكر ان حر ده يرد 
ونكوهش كذد. 

يايكاهسوم [نكهكسى تاريخرا از بهر شناءتن آيينز ند كانى وراه 
جباندارى ,ب*واندواينرا ب+ذواهد كهييش [مدهارا در ست بالودو وبوس الى 
آنهارا بيكديكر بشناسد ونتيجهآنهارا بدستآورد. كارهاىجهان همه هم 
بيوسته» 1 نجهاهمروز رخميدهدنتيجةٌ كارها بيست كهديروز رشداده فيروزيها 
وغ رسندىها وكرفتارىها وبدختيها هيجكدام بىانكيزه نيست ا كرجه 
آدمىاين نتواند همه ايتهارا ازروىف.ش وآكاهى درست دريابد وريشهو 
انكيزههر بيش [مدى راسيكمان شناس دو جهانرا كههمحون در ما بم هءواره 
درجئيش وتكانست باانديشه فر كير د. جه اين كار ى ناشدنيست ( حنا نكه 
باديده همهجهان رانتوان ديدبا انديشه همه آنرا نتوانيافت) هرحه هست 
ايناندازه ميتوان كهدرسها بىفرا درفت ودرزند كا فى نابينا نبود:هر كسى 
هر <ه بخر دار هر هاش ازاين كار درشتر أسثت 5 

دراينكونه تاريخ خوانى بمردان كمتر نكاهى هست . در جنان يهنة 
بيكرانى كسان بسيار خرد نمايئه . مكر نانكه درسايه كوش شهاى بسيار 
بزرك غود تواننه راه تاريخ را ببيجانند و #كانى در جهان يا در كشور 
خود يديد[ ورند وايتكونه مردان سيار اند كند . 

ايشكونه تاريخ خوانى ارج ديكرى دارد وانكه بتاريخ ازاينديده 
بيردازد دانش كرانييايى دردست كند. براى كسانيكه ميخواهئد معذى 
زند كى را يشناسند دنين كارى سيار در باست إست ٠‏ جيز ىاه هسات د راكمتر 


كتا بى تاريخ رااز ايثراه دنيال كردهاند واز اينجا خواننده بايدخويشتن 
( 
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با انديثه ازييش [مدهاى آن نتيجه را دريابد . 

نوشةن ناريخ ازاين راهكار بسيار دشواريست واي نكارهر كسى نيست 
33 ازعيدةٌ آن در يد أون سن ازا كه اكسى [شنايى بنيك وبدوسود 
وزيان جهان بيدا كزد وازايين زند كا أى كاه باشد . درممان هه كنا 
هايى كه درتاريخ نكناشته شده ودر دسترس ماست كي يسكى اين راه را 
بيش كر فته اند واز آنان كه آن را ننش ؟راقتا اند 9 از عبده ب 
بر [مدهاند 7 


جه + + 
اينسه كو نهتاريخاز بهره توده انبوهاست. كاهى نيز كسانىتار بخ را 
ارراههاى بكر ى دنال كنئد كه نياد انها نميير داز يم . 
تنها أين نكته رامياوريم كداز باستان زمان بادشاهان ودواتها يك 
رشته كارهاى سياسى نيز داشتهاند . 
بدانسان كه كو ششهابى رادر نبان ميكر ده| ند وكارهاى اشكار 
حود نيزرويه رق مى داده| ند : د شمذى رادر جامه دوستى مى كر دهانك. 


نويد هاى دروغ مى دادهاند ٠‏ با دشمئان دشمن دوستى ميكردهاند . 


در درون كشور دشن شور شهابى يمنا كيعةاتد ' اين تلاشها ازباستان 
زمان بودهورفتهرفتهرو بنزونى نهادهنا 1 جاكه امروز بزر كتر بنوسخترين 
كارهاى دولتها همين يكى شمرده ميشود . از اينجا يكراه ديكر تاريخ 
برداختن باين تلاشهاى نها نيست كه'ر 2 سياسى نأميده ميشود . ليكن اين 
راهاز بهرتوده أنبوهنيست وسودى:.ز ازآن بدست تدايد. مكرنا آن|اندازه 
كهدجبت كارهادانسته شود. از[ نسوى برداءتن بتكارش جنان تاريخ ى كار 
آن كسيسثكه خوداو ياوثشر در ميان بودهويا نوشته هاى سيار بدستش 
افتاده . | كرجز ازاين باشد بسيارناسزاست كهيكى بجنان تاريخى ب,, دازد 
وازناجارى دست بدامن كنان و تدان زند وبافند كى كند. آنكارها كهددر 
[شكار رخدهه بادشاهان باهم جنك 1 يا ييمان دوستى بندند يادر 5-1 رى 
شورش يديد[يد يا كرانى رخدهد يا ديكر از ايتكونه بش آمدها اينهارا 
مردمبينند وشنوند وتاريخ نكارا كرهم خودشدرانجا نبوده بآسانى:واند 
از ديكران بيرسد وجكونكى را ددست بياورد و لغزش كمتر رو دهد . 
ليكن كارهاى نه أى جنان نيمست ولءغزشهاى بسيار.زرك درا نرخ دهد. 
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آرىاكر تاريخ نكارى هوشيار باشد اين مىتواند ازراه سنجيدن 
بيش [مدها وبهنيروى داورىياره رازهاى نها نىرا نيز د ريا بد وانهاراياد 
كند. جيزيكه هست اين درهمهجا نيس تو بهر حال نبايد جندان دوررفتوكار 
رأ يكز افبافى شاقن و ] كاه يايد بخو| نند كان فهمانيد كه ازجهراه بآن 
رازها رسيدهشده وانانرا دريس نداد . 

كتاهى كسانى ميكويند: سياست:اريخ رااز ميان برده .زيرايبش آمد 
ها بى كه در جب-ان ددش ميا بد آخر بن تمجه ك0 شته كاره_او 7 ششهاى 
ها نمست كهتار بخ راان دسترس نيستثونا [نهادانسته نشود دانستن أيسن 
بيش أمدها تنها جندانسودى ندارد. ولىاين درست نيست. زيرا بيش |همد 
هاى [شكار بخودىخود داستا هاى بزراكى بشمار است ونوشتن وخغواندن 
تاريخ آنها سودهايى رادربردارد . اكرجه انكيزدهاى نهانى1نها رون 
نمأ كه و انكاه جنا كه تيم كار هاى حبهانهمه بهم سوسته |استو ماا كر ا 
آنباشيم كههر داستانىرا ازنخستين ريشهآن بدسث5وريم ناجار خواهيم 
بود از بهر هر داستانى جندين قرن جلو برويم وابن جيزيست كه نه تنها 
دريا سك لمسدت | ستوده هم هسءت , 

سينيد جك جها تكير ارويا يكر شته:لاشهاى سياسى نها نى را كداز نيم 
قرن بيش اغاز شدفيوة انكررة غؤدزذاشت ناانية ان 1 در تنها بداستان 
عكيا ترواوة بو كو نكن آنهارا باز مايه ,خودى خود كار سودمتدى 
خواهديود ويكتارية*ةنكارى تواند هر ونه نت<هاى را كه خواستار است 
(ازآن نتيح هاى سه كانه كةشمر ديم ) ازان بردارد. ليكنهر كاه كسى 
بروية سياسى آن ج:كها نيز بردا|<ت ويردهاز روى دكر شته كارهاى نهانى 
بر داشت ييكمان ببتر وسودمادتر +و|هد.ود. 

لا شها بى كهامروز نباندث ودسترس باينا ئيسدت وس أزديرى آنها 
نيز شناخته كر دد وازيرده بسر ونا يد. ازايتحا هر كاه تاريخ نكارىدستر س 
بجنان تلاشهابى ندارد نبايد از [ندلكير كسردد و بثوميدى كرايد وار 
نكارش تاريخ بازايستد. اوبايد تاريخ ساده را بنكارد وتكزارد آنها از 
ميان برود أن بغش ديكردر آينده اشكارخواهد كرديد. 

اينخود بيراهى است كه كسى بكويد تانهبان واشكار يكبب ش[مدى 

دانسته نشود نايد آن رار شية- تكار ش كشيد. اين[ نديشه جه بسا بما ليخوايا 


كشد ودستاويز بدسثت نادانان وبيماردلان دهد. 
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[ نجهمر| بتكارش اين جملهها واميدارد اينست كه مى بيثم بسيارى 
ازاير نيان دراين باره نيز الود كيهايى دار ند و كسانى از 1 نان جنين 
ميكو يند: 2 تار يخ مشروطه راكه شما مى نويسيد جه سودى دارد ؟.. يايد 
نخست ج تجو كنيد كه |نديشه مشروطه خ-_واهى از كجا بايران امد وجه 
كسا: ى انرااوردند؛» اينهبااز درماند كى أنديشههأ وازناء 1 ى د لهاست 
5 كهخودشان بيكارهاند همهرا نيز بيكاره ميخواهند . يار ا نيز با 
آنبستى وبىارجى كددار ند ياارجمتندترين و و تن كسان هم جشمى 
مى نمأ يند واشت بايبن:_ماليخولياها مىيردازند. وهر كاه بادلخواهايشان 
باشد بايد تاريخ مشروطه هيجكاه نوشته نشود : آغاز بيدايش مشروطه 
خواهىرا دراير!ن ناآن اندازه كه مى دايست نوشته اند وما نيزياد كرده 
ايم. رويهسياسى أنسش امد تمل ايك اندازه روشن است 4-5ما مزباز 
نمودهايم وسشتر از آن (أثر بوده ) در [ يده روشن خواهد بود و 
خواهاد نواششت. 

همين داستان باجم بوشى از اتكيزههاى آناز ارجدار:رين بغش 
تار بخ 0 ودر آنجا نفثا نيهاى اير انيانودليريهاى ايشاننمودارمى 
كردد وشا ست ى ”وده بديد ميا 531 نيكى نيكان وبدى بدان [شكار ميشود. 
ازخوا ندن ذال حيدن آن جندين 7 درسهاى يرسود بدست ميآ يد وبر 
دانش و آزمايش وبينشخوانند كان ميافزايد. اينجنيش ازهر كجا برخاست 
برخاسة»ه باشد. هزاران مرد در أن جا نعشانى هاى نار يخى كر دثد وصدها 
كسان ناياكى نمودند. هزاران جوانان .خون]آغشتند . اينبا بخودى خرد 
جِدًا ست كه يأ يايد درتاريخ ياد كرده شود . 

ا فى نيز هميشه ميكو يند: نمىتوان بتار بح بشت كر مى داشت وآن 
راباور كرهد. زيرا مأميبيثيم كهداستا نى كددر ؤزمان مارخ ميدهد هر كسى 
اثرايكونة ديبكر ميسرايد ودروغها بان درمى [ميزد. يس جكو نه ميتوان 
بداستانباى حندهزار ساله فك كان كو د ؟!. 

ليكن اين سخن سيار خام است و راه بجابى نمى برد تاريخ جيز 
جدا كانه و نو در [مدهاى بيست كه ,جنين سخنى در بارهٌ آن ناز افتد. 
در ديكر جاها راسدت ودروغ راازحه راهء ى شناأسيم درايئحا نيز هما نست. 


م كر 5 كسى مكساعت لق مهدر" ن باشيم 2 الكو فى 39 2 9 غكو؛ ى 
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اورا نيك درمىيابيم. جكونهميشودكه كتابى را بخوانيم واندازه درستى 
آنرا نشنأسيم؟! وإنكاة شناخةن راست ازدروغ درنهاد هن كو نهاده و 
آنرا راههاى بسياراست. ه ركسى هرجه داناتر وهوشيارتر باشد آسانتر 
آنرا درهىيأ ك. 

ما كاهى 2-1 را مى بينم با كز با نست واز دروغ رهيل دارد واز 
هوش نيز بى بهره نيست واينست فته هاى اورا بأور ميكديم. كاهى همان 
اكوا مى بينيم در زمينهاى كه كشتكو ميشود باى خودش درمي أن بوده 
اينست 5مانسود.جوبى وخودستايى برده ودر بأور خود سست. ميشويم . 
كاهىمى بيليم كسىر إستكوست ولىهوش كمىداردو كمانمى بريم داستان 
راذراموش كرده باشد . 

كاهى مان مور يم شايد فريس خورده . كاهى زميئه حجنا ست كه 
دشوار أست كسسمى آنرا فرا كيرد. كاهى دنا نسدث كه باور كردي تمدسدك . 
اين كه ما < كرامت» هاى صوفيانرا انكار ميكنيم كسانى ايراد كرفته 
ميكوااد نس كو نه تاريخرا باورمى كنيد واينهارا بأور نمى كنيد 5.. 

ميكوييم : جون صوفيان از اين داستانها سودجويى ميكرده اند. و 
انكاه كفتههاشان باور كردنى نمسدكت |[ دنست نمى يدير يم. در تاريخ تمل شر 
جه ازاينكونه باشد دورمى|ندازيم : اكر تار يختكارى داستانى بتكارد كه 
فلان كس مردهاى را زنده كر دانيدسخناورا همدر وغ مى شنا سيم و سسخنان 
ديكر ش انيز بد كمان ميشو يم. 

زيرأهرده زنده كر دانيدن كار نشدنيست . وانكاه حمين كارف كن 
رخ ميداد درسراسرجهان آوازه بيدا ميكرد وهمه أن را ميشناختندواين 
نميشدا كه تنباحبارتنآن را بدانئد ويتكارند . 

كاهى كسا نى نكار شهابى ازكزارش يك جنكى ميأور ند وماميدائيم 
كس تاخودش در سكن نباشد داستان آن را درست فذرا سكير و اين 
زميئه دروغ بردار است ؟ه هر كسى مىخواهد هئر هاى خود را ستايد 
اين است به [سانى آنرا باور نهى كنيم أزاين دونه جنداناست كه 4 
شمار نايد . 

ما مار يس آن را مكو يم كه هر او هر جه نوشته بل ار يم بلكه 
در[ نجانيز بايد بسنجش برداريم . شمااكر تاريخ بيهقى ر! بخوانيد در 
يكبار خو|هيد دريافت كه أومرد راستكويى بوده أست واكر كاهى يارة 
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ديزها رافراموش 2-0 ازخودش دروغ نمى سازد و بجا يلوسى نمى بر دازد 
كرجه كاهى بارة حيزهابى مى [آوردكه شابد كز افه آميزست زيرا جنين 
وا مى نمايد كه لغزشهابى كه ازساطان مسعءود سرميزده أو وديكران زيان 
آنبا را ازييش ميدا| نستهاند واين يكى از ]لود كيهاى مردم است كهجون 
برآاى ع كارى بيش | مد مدعى مشو ند من از بيش ميدا نستم كو يا سيهقى نيز 
ابن 1 لود كى را داشته است . 
ازاين سوى ار ناسخالتواريخ را بخوانيد بأسا فى خواهيد دريافت 

كه اين مرد دربند راستكويى نبوده وتاريخرا دستاويرى براىكخو ش امد 
كو بى وحا باوسى كر فته بوده است . 

يس ازهمة اينهامادرتار بخ بثياد بيش [مدها را دنيال ميكنيم وياين 
كوشه وآن كو شه جندان نميير دازيم ودر بثياد نيز حندان دروغكويى و 
كزافبافى نمىشود. مثلا در اشكر كشى خشايارشا بيو نانوداستان1 نجنكها 
[نجهيونانيان دريارةٌ شمارةٌ كز افه[ميزسياهايراننوشته و[نرا تامليونها 
رسانيده| ند وأ نجهازدلير يهايى بىاندازه يونانيان ستايش كردهاند ‏ اينها 
همه كمان برداراست وماميتوانيم1 نها راباسانى نيذيريم بلكه كاهىدروغ 
بودن يارةٌ اين سخنانهم بدست ميايد . ولى خوداشكر كشى خشار يارشا 
وايستاد كىيو نانيان در برا براوو باز كشتنخثشايارشا از يونان ومانتد اينها 
جيزهاييست كه نتوان نيذيرفت . 

ودرديكر جاها نيز ما بيشتر بزيادها را ميكو ييم كه دروغ در آنها 
كمترروى دهد . 

انانكة سكوند بتاريخ نميتوان بشت كر مى داشت از اينهمه نكتهها 
نا كاهند وجزيك بندار خامى را دنيال نميكزند . 

و حم جه 

تا اينجا كفتكو ازتاريخ از ديدةً خواست (قصد) تار يختكار بودو 
| كنون جندسخنى ازشيوه تاريخ نكارى وشرطهاى تار يخنكار مير انيم: نخست 
بايد دانست اين را هر كس نتواند داستانى راكه رو داده برشته نكارش 
كشد. ابن خود جر بزهاست كه همه كس [زنر| ندارد . سيارند [ناتكه 
بيش [مدى را ديدهاندوخودشان بادرميان داشته| نه با |ينهمه هر كاه ببر سيم 
داستان [ن را نتوانئه باز كفت ء جه رسد يآ نكه بشكارند . نيز سياريد 
آن كسانيكه جون داستانى را سرايند آن را ازراهش بيرون بر ند وروية 
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ديكرى بن دهند . 

داستان درياد ادمىثوده وار أست و حون بغواهد آنرا ككردة و 
كشاده كند ودرشته سخن كشد جه سادر ما ند راهرا كم كند. كسيكه مبخو |هد 
تاريخ تكارد بايد هميثه خود را بيايد وهوشياراين باشد كه داستان را از 
راهش هيرون نبرد ورويةديكرى بآن ندهد. 

بس از آن بايه تار يخعتكار در بند راستكويى باشد و تاريخ را از 
اين راهد نبال كند. نميكوييم اوراهيج خواستى درميان نباشد وتنها بسرودن 
داستان بسنده كند جنين جيزى نشد نيست. نار يخى كه از اينرو كرد آورده 
شود سيارخشك درميا بد ٠‏ اين نا كز ير بست كه هر تار يختكارى خواستى 
داشته باشد و از بهر آن رنج نكاشتن را بخود هموار سازد . جيزى كه 
هست بايد در آن خواست خود نير در بند راستكوبى و دادكرى باشد و 
نادرستى نتمايد . 

سينيد بلوتارخ يكى از تارب*تكاران باستان است و كتاب او سيار 
ارج دارد. اوتاريخ را ازيبر اين نوشته كه بيشرفت توده خود يونان را 
نشان دهد وارج مردان تاريخغق آن توده را باؤنمايد وسنحش ميانه [آنان 
بأ مردان:اريغى روم كارزند , جيزى كه هسدت دراينراه در بندراستىاست» 
وده يلكى راستوده وديكرى را نعى نكوهد ٠‏ هميشه بخويهاى با كيزه 
وكردار ورذتارستوده كسان ارج ميكذاردودراين باره جدابىميانهيونانى 
ورومى وايرانى نميكذارد در نكوهشى 31 از الود كىها ويستيها و بد 
رفتاريها ميكند هم ميهنان خودرا بر كنار نميكنده بزرك و كوجِكتوانا و 
نانوان همه را بيك ديده مى بيند ٠‏ ستا يشها و نكوهشباى بجابى كهاين مرد 
از اردشير بهمن يادشاه هخامنشى اورده بهترين نمو نه درست كارى است» 
زيرا اردشير كهيادشاهايران و دشمن يو نان شمرده ميشده ويلوتارخخرده 
كير يهايى درجندجا برو كرده بااينهمهجون داستان لشكر كشى اورايرسر 
قادوشان (تالشان) آورده جنين ميكويد : 

«اردشير دراين سفر بهمه نشان داد كه ترسويى ويستى ازتن آسايى 
و زنك كا نى در شكوه بر نخيزد (جنا نكه سيارى جنين بنداشتهاند) بلكه 
ترسويى ويستىازفرومايكى ونادانى برغيزد . زيرا اردشير با آنكه رخت 
شاهانه در برداشت وسراياى تن اوبازرينه ابزار آراسته بودذد٠٠٠‏ بأ اينهمه 
آرايشها ونا اث عنوان يادشاهى كه داشت در غيرت وكوشش كامى از 
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ديكر ان سس سما ند وهميشه أن فك از كمر أويخته و سير بدوش كرفته بأ 
بأى ييادودر بيشابيش سياهيان درآن فرازها ونشييهاراه مى مودو إسب 
را نيزرها ساخته بود٠٠٠»‏ ش 

در زبان فارسى نزديبك بأين "تاريخ بيهقى و عالم آراى عباسى را 
توان شمرد » اكرحه جدابيها كيل دار ند وايئها بياى [ن :مىر سند. 

بيهقى تار بخ خاندان غزنوى را ميتكارد وبر [آنست كه آن خاندان 
را ببزر كى و نيكى ستا,_د وكار هاى برارج ساطان م-.ود و يسرش 
مسعود وديكر أن رابازنمايد واين خود غواستىاست . ليكن در اين راه 
بدروغ نميكر ايد وكز افه نميبافد وبرده بروى بديباى آنيادشاهان نميكشد 
وبى آزرمى بادشمنان [نخاندان روانميشمارد » جا يلوسى نميكند٠‏ داستان 
حسنك وزيرسلطان محمود راكه نكاشته ويا آنكه حسنك بخشم سلطان 
مسعود كر فتارشده وبفر مان او بداررفت» بيبقى داستان اورا سيار داد كرانه 
مى تكارد ويرواى ناخشتودى بازما نه كانمسعود رأ تفيكنن 2 ببتر ين كواه 
داد كرى اين مرد 7:واند بود . 

عالم آرا را اسكندر بيك يئام شاه عياس نوشته وبيش ازهمه اينرا 
ميخو استه كه كارهاى تاريخظى بادشاهان صفوى بو يده شاه عباس را برشته 
نكارش كشد و [إن خاندان ان و شاه عياس رااز خويثةتن خشنود 
كرداند وشايد جشم بخششها ازآن بادشاه ميداشته است با اين همه در 
هيج جا رشته راستكويى را ازدست نمىهلد وكزاف كويى نميكند وجيزى 
وا .وشيده نميدارد وبردشمنان آن خاندان بى [زدمى روا نميشمارد . 

هر كاه درجايىكارى را ناستوده داند و نميتواند آزادانه بنلكوهش 
بردازد بارى ناخشنودى خود را نثان ميدهد . 

در برابر أينهاهستند تار يخنكار انى ك4 جز جايلوسى و سنا يشكرى 
خواست ديكرى نداشتهاند ودربئد راست ددروغ نبودهاند . يكى ازآنها 
شرف الدين على يزديست » ديكرى ناسخ التواريخ.است ‏ ديكرى مطلم 
السعدين است . اينها را براى نمونه نام مييرم مائنداينهافراوان ميباشد. 
على تدزدى ود بكر نكار ند كان تار يخ يدور روى مردهدى راسياه كردهاند 
ودرسراسركنا بباى خود از اين شيوه بر كنار نبودهاند كه بخوّ نخوارىهاى 
عور و سياهكاركىهاى او رخت نك وكارى بوشاننئد و حئان نامرد بيدين 
خدا ناشناسرا يكمرد ديندار وغدا شئاس يشناسانند وكسانى را كهتيمور 
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با تيم بيداد خون ميريخته اينان نيز با زبان قلم ييا وساننده كسى تأ 
كتا بهاى اينان را نخواند ودر نكارشهاى ايشان باريك نشود باشنيدن از 
دور اندازه يستى وبى آزرمى آنان را نخواهد دريافت . 

ناسخ التواريخ را هر كسى خوانده است ميداند نويسنده آن جه 
دروغهابى نوشته و حه كزانه ها شقااب زده و جه جا ياأوسى ها از خود 
نموده |ست . 

رويهمرةذ:4 بابد كفت ايثان انديشه تار يخ تكارى نداشته وجزدربى 
سنا يشكرى وجاباوسى نبودهاند » اينست بكتا بباى ايشان نام تاريخ نتوان 
دادء كسا ىّ از كمخردىيردهبر كناه ايئان ميكشند. كاهى ميكو يندنا كزيز 
بودند . زمانى ميسرايند ميخواستند نانى بغور ند . اينبا ه.ه نادرست|ست 
كسى ناخويشتن يست نباشد ديكرى اورا بهيستى ناكزير نسازد . ازبراى 
نان خوردن نيز راههاى ديكرفراوانست . اينان ميتوانستند همجور, بيهقى 
واسكندر بيك باشند ودر تار يخى 41“ مى نكا تند از راه راستكويى يرون 
نرونك وا كر آن نمى:و انستند بغامو شى كر ايند . 

يبكدسته ديكرى اين كر فتارى را داشتهائند كه نيك وبد از هم باز 
نميشناخته| ندوروا وناروا جدا نميكر فتهاند ازيكى كه كفتكومين.ودهاند اذ 
يكسو بدتري نكارهابى ازاوميتكاشتهاند و از سوى ديكر او را بنيكى ياد 
مى كردهاند : 

دراينباره بهتر بن مثل ازعمادكاتباسيها فى سرزده كه درتاريخخود 
در باره سلجوقيان ازيكسو ستمكر يها وبر ادر كشيها و سياهكاريباى آنان 
را يكايكمينكارد وازسوى ديكرستا يشهاازديندارىوداد كرىو يا كدامنى 
أ نيا مباورة: 

داستانهابى كه او ازستجر ياد ن.وده درخورآ نستكه هر كسى از 
وى ونام وى سيزارى جويد واو را همواره با نفرين ياد كند با أين همه 
سما يشهاى فراوانى درهمان كتاب| ز سجر و بزر كى و نيكى أو بر شته نكارش 
اكشيده ست . 

شر طديكردرتاريغنكار آ نكه يا كز بان باشد و كلمههلاى ناسزا بكار 
نبرد. أميكويم : از دان نكوهش ذو يسد وازستمسكرانبيزارى نشان ندهد 
وبر لغرشها خرده نكيرد »؛ جنينجيزى درست أيايد وراهسخنرانى رابروى 
تار يخنكار ستهميدارد . - 
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ها در نوشتن :ار يخ مشر وطه ميبينيم كسا نى جشم دار ند از بديهاىايشان 
وخويشاوندا :شا نجشم بوشى شود ويا اكر ياد كرده ميشود هيجكو نهعبارت 
نكوهش آميرى بكار نرود . آن بى سكسو بى ( بيطرفى) كه در بارهتار يغنكار 
شمرده | ند أين ممشنا سند . ليكن اين بحاست ٠‏ تار يكار حون ميخواهد 
ستمكرى يا دغليازى يابد رفتارى يك كسى را بتكارد ناكزير جملههاى 
نكوهش آميز بميانميآيد ؛ ازآن سوى !كر تار يغنكاراين راهرا بيش كيرد 
ازتاريخ اوسود جندانى بدست نيايد و آن نتيجهها كداز براىتاريخخواندن 
شمر د هايم بيدا نشود . 

جيزى كه هسث تيايد هر كزجملههاى ناشايست بكار برد و كلمههاى 
ناسرااورده اين كاررا تار يختكارا نىدر بيرونازاير ان كردها ندوما كتا بهباى 
ايشان را دردست داريم ومى بينيم كه از <واندن آن تار يخهاتاجه اندازه 
د لكير مشو يم ونويسدد كانآنها را مردان بيفر هنك و فرومايه ميشئ سيم. 
كاهى نيز تار يخنتكاران ز بان شماتت بكار بر ند وجون زبونى وشكست كسى 
را برشته نكارش كشند يشت س رآن زبان بسر كوفت باز كثند وشاديهااز 
خود نمايئد ٠‏ أيِن خود بددرءن ناذا تست وجزاز ستى ادر اخيزد . يكداسته 

كه افتاد ندا ذرهم بدبوده| ندبايد زباناز نكوهش [نان بازداشت. 
يمان سال جهارم شماره هفتم وهشتم 

آذر وديماه لللخرن 
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و راه رسا وثوانا كر دانيدن آن 


أ 
1-7 
3 

- 


و 
(راه رسا وتوانا كردا نيدن آنا 
نوشتة م احمد كسروى 

1 بيست كه شمارا از عيبهاأ و نواقص زيان فارسى 1 كاه ساخةه و 
راه علمى اصلاح و تنوانا كردا نيدن أأنر! نشان ميدهد . مطالعه اين كان 

سو دميرلك را ههه علاقه مدان بان فارسى توصيه ميكنيم 8 
محل فروش : موا سسيةهة مطبيوعاتى شرق وكليه كنا بفر وشيها. 
بها : ©؟ ريال 
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